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 چکیده 

کودک و نوجوان از اهمیت زیادی برخوردار است. آنچه از روزگار گذشته تا اکنون  های  مایه داستانانتخاب نوع درون

های  ها دارای پیاممایههای اخلاقی و تربیتی است. این نوع درونمایهشود، درونهای کودکان دیده میدر داستان

یاری می  اخلاقی  تعالی  و  را در رشد  امروز علاوه  ارزشمندی هستند که کودک  و  دهد. کودک  اخلاقی  بر مسایل 

های تربیتی، اخلاقی  مایه هدف این جستار بررسی و تحلیل درون  های زندگی نیز نیاز دارد.تربیتی، به آموزش مهارت

های منتخب کودک ایران و جهان است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا و شیوه گردآوری  و مهارتی داستان

های منتخب کودکان و از انتشارات کانون پرورش  ثار بررسی شده از داستانای است. آاطلاعات نیز اسنادی و کتابخانه

نویسنده    30داستان منتخب از    45مایه  فکری کودک و نوجوان هستند. نتایج پژوهش نشان داد که با بررسی درون

مهارتی    -ی آموزشیها مایهاند. درونهای تربیتی و اخلاقی بیشترین کاربرد را داشتهمایه کودک ایران و جهان، درون

های مهارتی نظیر خود باوری، غلبه بر ترس و تنهایی، خودشناسی و  مایهاند. استفاده از درونکاربرد کمتری داشته

 رسد.های کودک نیز ضروری به نظر میخوداگاهی در داستان

 درون مایه، اموزشی، مهارتی، اخلاقی، تربیتی و مذهبی.  واژگان کلیدی:

 مقدمه 
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حاوی اندیشه و تفکر نویسنده    مایهمایه است. درونهای کودک و نوجوان، مساله درونهای مهم داستانمولفهیکی از  

»دروندر   است.  قالب  داستان  و  محتوا  در  که  است  نویسنده  یا  هنرمند  اصلی  حرف  و  مرکزی  اندیشه  مایه، 

کار ادبی است و از طریق همان    مایه در حقیقت جوهر اصلی یکشود. درونخاصی)موضوع( به تعبیر کشیده می

رونالد توبیاس در کتاب  (.  25-26:  1387،  )فرزاد شود«عناصر است که مسیر اندیشه و تفکر صاحب اثر روشن می

که کدام انتخاب برای داستان  ی انتخاب راه و این»درونمایه تصمیمات شما را درباره نویسد:مایه در داستان میدرون

نویسیم تازه شروع به درک واقعی معنای اثر  طور که میدهد. همانیک نادرست است، جهت میشما درست و کدام

کند. درونمایه  از ابتدا هدایت میسازیم که ما را کنیم؛ اما با داشتن درونمایه در واقع کار را بر اساس مفهومی میمی

. انتخاب  ، الگویی قابل اجرا و عملی باشدنباید همانند چیز مبهمی در ذهن شما باشد؛ بلکه باید مانند سایر الگوها

ایدهدرونمایه بتوانید  تا  خواهدکرد  کمک  باشد  سازگار  شما  داستان  با  که  بیان  ای  وضوح  به  را  خود  ی 

های کودک و نوجوان از اهمیت زیادی برخوردار است.  مایه داستاننتخاب نوع درون( ا118:  1389کنید«.)توبیاس،

های اخلاقی و تربیتی است. این نوع مایهشود، درونهای کودکان دیده میآنچه از روزگار گذشته تا اکنون در داستان

دهد. کودک امروز  یاری می  های ارزشمندی هستند که کودک را در رشد و تعالی اخلاقیها دارای پیاممایهدرون

هایی که کودک را در انتقال به  های زندگی نیز نیاز دارد. مهارتعلاوه بر مسایل اخلاقی و تربیتی، به آموزش مهارت

ها،  ها، دانشهای زندگی را به عنوان تواناییمهارت  (pittman»پیت من )  سازد.دوره نوجوانی و بزرگسالی توانا می

ها انسان را  شود. این مهارتی تعریف کرده که برای شادمانی و موفقیت در زندگی آموخته می ها و رفتارهاینگرش

ها،  ته باشد و از طریق رشد این مهارتها تسلط داشهای زندگی سازگاری یابد و به آن سازد تا با موقعیتقادر می

 1391گیرند که به راحتی با دیگران زندگی کنند، احساس خود را با امنیت خاطر بیان کنند»)کاوه،  افراد یاد می

 (.  1997به نقل از پیت من، 32:

های تربیتی و مهارتی را به شکل غیر مستقیم به خواننده  مایهتوان درونداستان یکی از ژانرهای ادبی است که می    

تردید خواننده با خواندن  بخشد. بییتی ذهنی است که به تجربه آدمی معنا می»خواندن داستان فعالمنتقل کرد.  

تواند تجربهآورد که مییابد، معیارهایی بدست میداستان و نقد آنها در عین اینکه از ابتذال زندگی روزانه فراغت می

هنگامی که زندگی جالب و    رسد.کند و به آگاهی میهایی تازه کشف می ای زندگی را با آنها محک بزند. جهانه

 (.45: 1380توانند احساس ما را نسبت به آن زیادتر کند«)گلشیری،ها میجذاب است، داستان

 

 

 بیان مساله 



 6                            1400بهار ، 10، پیاپی  1، شماره   چهارم سال                                                                                                 قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

نوجوان بیشتر    مایه مناسب و سازگار با علاقه مخاطب کودک، کار دشواری است. نویسندگان کودک وانتخاب درون

  هستند که کودک را در شناخت خویشتن و زندگی و محیط پیرامون آگاه سازد. هایی  مایه به دنبال موضوعات و درون

مایه، مساله لذت خوانش داستان نیز نباید فراموش شود. کودک و نوجوان امروز در عصری زندگی  علاوه انتخاب درون

یی که علاوه بر متن،  هاشوند. رسانههای دیگر روبرو میکنند که با موضوعات متنوعی در فضاهای مجازی و رسانهمی

ای شکل دهد  های زیبا برخوردار است. حال نویسنده کودک باید داستانش را به گونهاز عنصرهای حرکتی و انیمیشن 

مایه و شیوه  که بتواند کودک را به خوانش داستان ترغیب کند. یکی از عوامل مهم در داستان کودکان، انتخاب درون

ایران و جهان از نظر  ن پژوهش بررسی و تحلیل داستانارائه مناسب و جذاب است. هدف ای های منتخب کودک 

ها به صورت  مایههای آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مهارتی است. مشخص نمودن کاربرد هر کدام از درونمایهدرون

 ش است.  ها در زندگی کودک از مهم ترین عوامل مورد بررسی در این پژوهجدول در آثار نویسندگان و اهمیت آن

 

 پیشینه پژوهش 

درون بررسی  داستاندرباره  مهارتی  و  تربیتی  اخلاقی،  آموزشی،  پژوهش  مایه  جهان  و  ایران  کودک  منتخب  های 

های کودک و نوجوان انجام شده که به برخی  مایه داستانهایی در زمینه درونمستقلی صورت نگرفته است. پژوهش

 از آنها اشاره می شود. 

های احمدرضا احمدی و  ( در مقاله »بررسی تطبیقی درون مایه داستان1395بهزادی، سجاد و همکاران )نجفی  

مایه دو نویسنده برجسته کودک  اند. در این مقاله درونمایه و انواع آن پرداختهمگان مک دونالد« به بررسی درون

 ی شده با مقاله حاضر متفاوت است. ایران و جهان تحلیل و بررسی شده که نوع مقایسه و نویسندگان بررس

اند. نتایج  رجسته کودک ایران و جهان پرداختهمایه نویسندگان بدرونبه بررسی  (  1396)صفری، جهانگیر و همکاران  

گونه نویسندگان جهان، کودک را بدون در نظر گرفتن مسایل اخلاقی، دینی و سیاسی و آنپژوهش نشان داد که  

ای  حالی که نویسندگان ایران کودک را به گونهبینند. درای میدک را فرا منطقهها کوندهند. آکه هست، نشان می

.  کنندهای کودک توجه میدهند که بیشتر مطلوب فرهنگ و اخلاق جامعه ایرانی است و کمتر به ویژگینشان می

 نویسندگان و آثار بررسی شده و نوع مقایسه با مقاله حاضر متفاوت است.  

 ( ور  پیله  مینو  و  داود  »نگاهی  1395اسپرهم،  مقاله  در  د(  کودک  داستان  به  بر  تطبیقی  تاکید  با  و غرب  ایران  ر 

دست آمده در این پژوهش حاکی از قوت آثار داخلی  نتایج به  های تعلیم وتربیت« به بررسی این آثار پرداختند.  مولفه

 است. خت این مضامین در داستان در کاربرد مضامین تربیتی ارزشمند و ضعف در حوزة پردا
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 روش تحقیق 

اند.  مایه تحلیل و بررسی شدهروش تحقیق به صورت تحلیل کیفی محتواست. آثار داستانی منتخب براساس نوع درون

نویسنده    30ای است. آثار بررسی شده منتخبی از آثار تقریبا  شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسناد کتابخانه

و نوجوان ایران و جهان است. آثار از انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هستند که اغلب  ادبیات کودک  

 در دسترس کودکان قرار دارند. 

 ها مایهطبقه بندی درون

نوع درون بندی  برای  مایه داستانتحلیل و طبقه  بندی  نوع طبقه  نیست. سه  امکان پذیر  آسانی  به  های کودکان 

 این پژوهش در نظر گرفته شده است.ها در مایهدرون

 تربیتی - های اخلاقی مایهدرون

از درونمایهاین درون بسیاری  میداستانهایمایهها حجم  تشکیل  را  کودکان  اگاهی  های  برای  نویسندگان  دهند. 

دن مفاهیم  کنند. کودک با نهادینه کرمایه استفاده میمخاطبان خود از مسایل اخلاقی و تربیتی از این نوع درون

شود. تاثیر پذیری کودکان از مفاهیم تربیتی جامعه  تربتی و اخلاقی در وجود خود، اماده ورود به دوره نوجوانی می

  45ها را نسبت به زندگی و آینده دگرگون کند. از میان  تواند جهان بینی و نگرش آنای است که میخویش به گونه

و سهم نویسندگان   12قی به کار رفته است که سهم نویسندگان ایران مایه اخلامورد درون 21داستان بررسی شده 

مایه اخلاقی و تربیتی در بین همه نویسندگان کودک  دهد که درونمورد بوده است. این امار نشان می  9غیر ایرانی 

دهد،  رار میترین عاملی که کودکان را در مسیر رشد ق دارای اهمیت است و همچنان بیشترین کاربرد را دارد. مهم

هاست. کودک هنگام لذت بردن از  های اخلاقی به صورت خلاق و نشاط آور در آثار آنگنجاندن مفاهیم و فعالیت

شود. این ارتباط و آشنایی پلی است تا کودک را فردی معتقد و مقید به اصول  فعالیت، با معانی اخلاقی آشنا می

 (106: 1390اخلاقی تربیت کند. )بهشتی و منطقی،

 مذهبی -های آموزشیمایهدرون

های کودکان، مسایل مذهبی و دینی است. انتقال درست این مبانی  های مهم و ضروری در داستانمایهیکی از درون

تواند این مبانی را در درون کودکان نهادینه کند. استفاده  به کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. داستان می

هاست. ادبیات دینی عرصه گسترده  اثار کودکان بستر مناسبی برای پرورش سرشت دینی آناشعار دینی و مذهبی در  

های ناب از عظمت روح انسان متعالی است و در واقع بستر انسان پروری را برای چگونه زیستن، درست  بازتاب تجربه

  45( از میان  233:  1398  سازد. )محمدی و مطهری نیا، اندیشیدن و به طور کلی اعتلاء مخاطب مهیا و ممکن می
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مورد    3مورد به موارد مذهبی پرداخته شده که سهم نویسندگان ایرانی و غیرایرانی هرکدام    6داستان بررسی شده  

رد که  ه نوجوانی و بزرگسالی دا زی کودک برای آینده و ورود به دورها نقش مهمی در آماده سا مایهاین دروناست.  

 اند.بسیار کمی داشته های بررسی شده بسامددر داستان

 مهارتی -های آموزشیمایهدرون

و نویسندگان    7خته شده که سهم نویسندگان ایران  امورد به مسایل مهارتی پرد   19های بررسی شده،  از میان داستان

بسیاری از  کند  ها به مخاطب کمک میهای زندگی در داستانمورد بوده است. استفاده از انواع مهارت  12غیر ایرانی  

کودکان و  که    هستند  هاییمهارتهای زندگی  مشکلات و مسایل خود را بدون کمک دیگران برطرف نماید. مهارت

های زندگی  سازمان بهداشت جهانی، مهارت .کندزندگی آماده می ت ها و مشکلانوجوانان را برای رویارویی با چالش

های زندگی روزمره  ها و ضرورتای که فرد بتواند با چالشگونه  د، بهدانرا »توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت می

آید )کنار  داستان  (.16  : 1383طارمیان،«  در  بتوانند  نویسندگان  انعکاس  اگر  به  بیشتری  توجه  خود  آثار  و  ها 

 های زندگی و فردی کودک ئداشته باشند، تاثیرگذاری بهتر و مناسب تری خواهد داشت.مهارت

 پژوهش   بررسی نتایجتحلیل و 

های منتخب کودک  های سنی  آن در داستان ها و گروهمایهمایه و انواع، شیوه ارائه دروندرون  1در جدول شماره  

 ایران و جهان مشخص شده است.

 

 های منتخب کودک ایران و جهان مایه داستانبررسی انواع درون   1 جدول

گروه 

 سنی

شیوه ارائه  

   مایهدرون

  مایهدروننوع 

 داستان 

 نا نویسنده  داستان  مایهدرون

 

 

 م داستان

-بزرگترها با عاطفی فاصله اهش ک مهارتی  -آموزشی مستقیم      الف 

 کودک

 بازی با انگشتان  مصطفی رحماندوست 

 اردک کشاورز  مارتین وادل دوری از تنبلی و ارزش کار و تلاش اخلاقی غیر مستقیم  الف 

سگی که قارقار   فریبا کلهر  آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی  اموزشی مهارتی غیر مستقیم  الف 

 می کرد.

گوسفندی که    تئوبالد  ژوزف .شودخودخواهی باعث تنهایی می  -اخلاقی مستقیم      ب

می خواست  

 بزرگ 
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 قرمزی    لاله جعفری پرورش تخیلات کودکان،  مهارتی -اموزشی غیر مستقیم  الف 

من همانم، من   فریبا کلهر  ها تنهایی پرکردن اخلاقی  مستقیم       الف 

 همانم    

به کبوتر اجازه   موویلز  تن پرورش قاطعیت و قدرت نه گف ، مهارتی آموزشی غیر مستقیم  الف 

نده اتوبوس  

 براند                        

قصه ی یک  مصطفی رحماندوست       عاقبت ترسو بودن  آموزشی مهارتی  غیرمستقیم  الف 

گربه و پنج تا  

 موش                       

قصه دو تا لاک   مصطفی رحماندوست  تواند تنها زندگی کند.انسان نمی اخلاقی مستقیم      الف 

 پشت تنها            

چرا دعوا می   بریجیت ونینگر  تشویق به دوستی ودوری از خشونت   مهارتی -آموزشی غیر مستقیم  الف 

 کنی؟  

 قندیل کوچک  غسّان کتفانی دوست داشتن دیگران   اموزشی  -تربیتی غیر مستقیم  ج

مثل همه اما  آتوسا صالحی                        کردن با دیگران مهربانی اخلاقی غیر مستقیم  ج

 مثل هیچ کس                

 گمشده  سپیده خلیلی  رعایت حقوق دیگران  اخلاقی مستقیم       ج

 زرد و صورتی  ویلیام استیک پرورش حس کنجکاوی کودکان مهارتی  -آموزشی  غیر مستقیم  ج

شاه میداس و   شارلوت کرافت های معنوی توجه به ارزش اخلاقی   غیر مستقیم  ج

انگشتان 

 جادویی 

همان لنگه   زاده         فرهادحسن نیاز آدمی به دوست و اعتماد به نفس  مهارتی -آموزشی غیر مستقیم  ج

  کفش بنفش  

موشی و جزیرة   مارکوس فیستر  پرورش حس کنجکاوی در کودکان  مهارتی  -آموزشی  غیر مستقیم  ج

 اسرار آمیز

ماجراهای   ایوتابرلیک  و نترس بودن  شجاعت  اخلاقی غیر مستقیم  ج

شگفت انگیز  

 هلاپیچ، 

قصه دیگچه و  میشائیل انده پرورش تخیلات کودکان  مهارتی  -آموزشی غیر مستقیم  ج

 ملاقه

دعاهای زمینی   داگلاس وود ها انگیز انسانآشنایی با خلقت شگفت مذهبی  -آموزشی غیر مستقیم  ج

 پدربزرگ 

 قلب مترسک یالواچ اوران  ملموس کردن مهربانی و خوب بودن   اخلاقی  غیر مستقیم  ج

 آتش و دریا  لیندا سویارک دوست داشتن هم نوعان و هموطنان اخلاقی  غیر مستقیم  ج

 قور قورک         علی خانجانی         عجولانه قضاون نکردن  اخلاقی   مستقیم     ج

آخرین سفر   ادوویجلت باورپذیری زندگی بعد از مرگ  آموزشی مذهبی  غیر مستقیم  ج

 خرس

خداحافظ   کلرژوبرت  پذیرش منطقی تولد و مرگ مذهبی  -آموزشی مستقیم   ب

 راکون پیر    

مترسک و خانم    فریده خرمی  حسادت و غبطه خوردن به دیگران  اخلاقی   غیر مستقیم  ب

 بهار
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یک تپه یک   مارکوس فیستر  اختلافات گاهی سازنده اند. مهارتی  -آموزشی  غیر مستقیم  ب

 گودال                             

مرد جوان و   شراره وظیفه شناس            عاقبت نادانی اخلاقی   غیر مستقیم  ب

 خیاط حیله گر              

قصه ی بره   هاینتس یانیش  پذیرش منطقی مرگ مذهبی  –آموزشی  غیر مستقیم  ب

 سرخ و شاهزاده                           

 خفاش دیوانه                               حین ویلیس        زود قضاوت نکردن در مورد دیگر  اخلاقی  غیر مستقیم  ب

کاری عاقبت خوبی به همراه  طمع  اخلاقی  مستقیم       ب

 ندارد 

 یکی کم است!     عبدالله علیمراد 

 هدیه ی خوبان                       جف برامبو               شاد کردن دیگران بهترین ثروت است  اخلاقی   غیر مستقیم  -ب

 دخترک و باران  پرست نورا حق باید به بزرگترها احترام گذاشت  اخلاقی   غیر مستقیم  -ب

دختر آفتاب و  محمد حسین محمدی       توانستن است، خواستن،  آموزشی مهارتی  مستقیم        -ب

 دیو سیاه           

خوشمزه ترین   اریک کارل  ارزش کار و تلاش  اخلاقی غیر مستقیم  -ب

 کلوچه                 

امین ترین   ژو برت                رکل ایمان به وجود خدا آموزشی مذهبی  مستقیم   -ب

 دوست              

نتیجه ی مهربان بودن در حق   اخلاقی   غیر مستقیم  -ب

 دیگران 

خوشحال باش   باب هارتمن             

 مرغک من                

 کلوچه های خدا  ژو برت رکل مهربانی در حق دیگران  اخلاقی  مستقیم      -ب

قصۀ الاغ و   دمی تفکر در حل مشکلات اهمیت قدرت  مهارتی  –آموزشی  غیر مستقیم  ب

 سنگ

ماهی رنگین  مارکوس فیستر  دوری از بدبینی و ظن و گمان بد. اخلاقی   غیر مستقیم  ب

کمان و غار  

 هیولاهای دریا 

این هم پول   ابراهیم زاهدی مطلق               خوش قول  بودن  اخلاقی  غیر مستقیم  ب

 ماهی            

 -الف

 ب 

 دیو دیگ به سر                        فرهاد حسن زاده                قابله باترس های دائمی کودکان م مهارتی  –آموزشی  مستقیم  

 -الف

 ب 

این هم تلق و   سرورکتبی دقت دوباره خلقت پدیده ها  مذهبی  -آموزشی غیر مستقیم 

 ملق                 

 -الف

 ب 

 گروفالو جولیا دونالدسون  دوری از ترس های واهی و فوبیا مهارتی  -آموزشی غیر مستقیم 

 -الف

 ب 

کلاغ خنزر  سروناز پریش داشتن عزت نفس و پذیرفتن هویت  مهارتی  -آموزشی مستقیم  

                    پنزری

 

 1تحلیل جدول شماره 
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های منتخب کودک ایران و جهان مشخص شده  مایه و طبقه بندی انواع آن در داستاندرون  1جدول شماره  در  

ها به  های بررسی شده در گروه های سنی الف، ب و ج هستند. شیوه ارائه درون مایه در اغلب داستاناست. داستان

کند که در داستان  ه مخاطب کمک میهاست. این مساله بها و رفتار شخصیتشکل غیر مستقیم و در میان کنش

های مهم و تاثیر گذار در این  مایهمایه به تلاش و تامل زیاد بپردازد. از دروننقش داشته باشد و برای تشخیص درون

هایی نظیر، شناخت هویت، مقابله با ترس و تنهایی، اهمیت قدرت  مایههای مهارتی است. درونمایهبررسی، درون

-مایهسازند. پرداختن به درونت، پرورش حس کنجکاوی که کودکان را افرادی توانا و خلاق میتفکر در حل مشکلا

یاری می از مرگ  این جهان و جهان پس  زندگی  را در پذیرش کلیت  و دینی کودک  دهد. پذیرش  های مذهبی 

های  مایهروند. درونهای مذهبی به شمار میمایهترین درونمنطقی مرگ، شناخت خدا و زندگی پس از مرگ از مهم

کند. خوش قولی، مهربان بودن با دیگران،  ک را در انتخاب شیوه درست زندگی کمک میتربیتی و اخلاقی نیز کود

ها به کودکان ضروریست.  احترام به بزرگترها، نکوهش طمع و زیاده خواهی از مسایلی هستند که که اموزش صحیح آن

های مهارتی نیز استفاده کرد. نویسندگان کودک ایران کمتر  مایهتربیتی باید از درونهای اخلاقی و  مایهدر کنار درون

را فردی کارامد و  های زندگی کودک  اند. شناخت مهارتی استفاده کردههای مهارت ز نویسندگان غیرایرانی از مولفها

سازد مسئولیت امور زندگی  ر میهای اساسی هستند که فرد را قاد های زندگی، مهارتمهارت  . کندمستقل تربیت می 

مهارت واقع  »در  باشد.  زندگی  مشکلات  و  مسائل  حل  پی  در  خود  و  بگیرد  برعهده  مهارترا  زندگی،  و  های  ها 

دهد  های دشوار زندگی یاری میها و موقعیتهایی هستند که فرد را در مقابله موثر و پرداختن به کشمکشتوانمندی

رای انتقال و نهادینه کردن  ترین نوع ادبی ب. داستان مناسب(32:  1383طارمیان،کند«)و سلامت روانی او را تامین می

تواند  میهای داستان  داستان و همذات پنداری با شخصیت   ها در درون کودکان است. مخاطب کودک از طریق مهارت

فعالیتی ذهنی است که به تجربه »خواندن داستان    موفق عمل کند.  ها ها و حل مشکلات و چالشدر تصمیم گیری

ها در عین اینکه از ابتذال زندگی روزانه فراغت  تردید خواننده با خواندن داستان و نقد آنبخشد. بیآدمی معنا می

کند  هایی تازه کشف می های زندگی را با آنها محک بزند. جهانتواند تجربهآورد که مییابد، معیارهایی بدست میمی

توانند احساس ما را نسبت به آن زیادتر  ها میرسد. هنگامی که زندگی جالب و جذاب است، داستانآگاهی میو به  

 . (45: 1380)گلشیری، کند« 

 نتیجه 

 نویسنده کودک ایرانی و غیر ایرانی نتایج زیر بدست آمد: 30های منتخب مایه داستانبا بررسی درون
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و سهم    12مایه اخلاقی به کار رفته است که سهم نویسندگان ایران  مورد درون  21داستان بررسی شده    45از میان   

ها داشته است. بعد  مایهد و کاربرد را در میان دیگر درونمورد بوده است که بیشترین بسام  9نویسندگان غیر ایرانی 

های بررسی  اند. از میان داستانمهارتی بیشترین بسامد را داشته  و موزشی  آهای  مایههای اخلاقی، درون مایهاز درون

مورد بوده    12و نویسندگان غیر ایرانی  7ته شده که سهم نویسندگان ایران  مورد به مسایل مهارتی پرداخ  19شده،  

  است.

مورد به موارد مذهبی   6داستان بررسی شده  45اند. از میان بی و دینی کمترین بسامد را داشتههای مذهمایهدرون

رفت که  مورد است. از نویسندگان ایرانی انتظار می3کدام   ایرانی هره که سهم نویسندگان ایرانی و غیر پرداخته شد

 ایرانی بیشتر استفاده کنند. ذهبی در مقایسه با نویسندگان غیرهای م مایهاز درون

مایه  از نکات مثبت آثار بررسی شده است. هر چه درون ها اغلب به صورت غیر مستقیم بوده کهمایهشیوه ارائه درون

 ها بیان شود، تاثیرپذیری بیشتری خواهد داشت.ها و رفتار شخصیتبه صورت غیرمستقیم و در میان کنش
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 منابع 

 . ، مترجم، مهدی شجاعی، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودک و نوجوانخرین سفر خرسآ( 1383ادوویجلت)

 . ، مترجم، کلر ژوبرت، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانزرد و صورتی ( 1387استیک، ویلیام ) 

، مترجم سیامک گلشیری، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان  قصه دیگچه و ملاقه(  1383انده، میشاییل)

 ونوجوانان. 

 . محمدرضا مهرافزا، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مترجم،  قلب مترسک(  1386اوران، یالواچ )

 .، مترجم، فریدون فریاد، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانهدیه خوبان( 1383برامبو، جف )

کان  ، مترجم، شهین دخت بهزادی، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودجزیره هزار داستان(  1385بگارد، ادوارد)

 . و نوجوانان

بررسی نقش بازی در تربیت کودک از منظر قرآن و سنت معصومین،  (  1390بهشتی، سعید، منطقی، یگانه ) 

 . 114تا 91، صص 3، شماره 7، دوره های نوین تربیتی اندیشه

، مترجم، اختر اعتمادی، تهران: نشر کانون پرورش فکری  ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ(  1384تابریک، ایو )

 .کودکان و نوجوانان

 ، ترجمه مهرنوش طلایی، نشر رسش.مایه داستاندرون(  1389توبیاس، رونالد )

، مترجم: نورا حق پرست، تهران: نشر  خواست بزرگ باشد خیلی بزرگگوسفندی که می (  1384تیوبالد ژوزف )

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دنیس)   کانون  قصه جوهای عاقل(  1388جانسون رادیس،  نشر  تهران:  امیر طاهری،  نورا حق پرست،  ، مترجم، 

 .پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مترجم: منصور کدیور، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و    خواهد؟، نی نی چه می (   1387روت، فیلیس )

 .نوجوانان

( میری  قلمبه(  1387دلانسه،  و  خشم  فکری کودکان  پرورش  کانون  نشر  تهران:  مهدی شجاعی،  مترجم: سید   ،

 .نوجوانان

 .نوجوانان، مترجم: مجید عمیق، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و ی الاغ و سنگقصه( 1384دمی)

 . مترجم، کلر ژوبرت، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان های خدا، کلوچه( 1387ژوبرت، کلر)
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، مترجم، کلر ژوبرت، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و  قصه مارمولک سبز کوچولو(  1385ژوبرت، کلر)

 نوجوانان.

 .کلر ژوبرت، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مترجم،  خداحافظ راکون پیر(  1388ژوبرت، کلر)

 . مترجم: آتوسا صالحی، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گروفالو،( 1387دونالد ) ،سون

، مترجم، محسن چینی فروشان، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و  آتش و دریا(  1386سویارک، لیندا )

 .نوجوانان

، مترجم: میناپور شعبانی،تهران: نشرکانون پرورش فکری  جوجه کوچولو تی تاپ تی تاپ( 1387جرج ) شاردون، 

 .کودکان و نوجوانان

 . تهران. انتشارات تربیت.های زندگی مهارت( 1383طارمیان، فرهاد )

 ، تهران: نشر قطره.درباره نقد ادبی ( 1378فرزاد، عبدالحسین )

، مترجم، سید مهدی شجاعی، تهران: نشر کانون پرورش  موشی و جزیره اسرار آمیز(  1382فیستر، مارکوس )

 . فکری کودکان و نوجوانان

، مترجم:سید مهدی شجاعی، تهران: نشر کانون  ماهی رنگین کمان و غار هیولای دریاها(  1381فیستر، مارکوس)

 .پرورش فکری کودکان و نوجوانان

، مترجم، افسانه شعبان نژاد، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان  خوشمزه ترین کلوچه(  1381کارل، اریک )

 و نوجوانان. 

نامه  . پایانهای زندگی بر رضایت و سازگاری زنان متاهلتاثیر آموزش مهارت(  1391اله )کاوه، ذبیح

    کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

( غسان  کوچک(  1387کتفانی،  و  قندیل  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نشر  تهران:  امامی،  غلامرضا  مترجم،   ،

 نوجوانان.

انگشتان جادویی (  1385)کرافت، شارلوت   پرورش شاه میداس و  کانون  نشر  تهران:  علی خاکبازان،  مترجم،   ،

 . فکری کودکان و نوجوانان

 ، جلد اول. تهران. نشر نگاه.داستان و نقد داستان(  1380گلشیری، احمد )

، مترجم: علی خاکبازان، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و  کاش یک برادر داشتم(  1387لینز، برنهارد )

 .نوجوانان
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( ایمان  نیا،  مطهری  مهدی،  کتاب(  1398محمدی،  دینی  موضوعات  تحلیل  و  شعر  بررسی  و  های  کودکان 

 . 258-231،صص15، شماره  9، دو فصلنامه علوم ادبی، سال  93و  90های  نوجوانان بین سال

 .مترجم: افسانه شعبان نژاد، تهران: نشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوان  زیر نور ماه،(  1381مک برایتی، سام )

 . ون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمترجم: بهمن رستم آبادی، تهران: نشر کانببو،  (1383مونتس، ماریسا )

، مترجم: زهرا احمدی، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان  به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند(  1386موویلز )

 . و نوجوانان

 .، مترجم، شهره گلپریان، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانفرش باد( 1382نومورا، تاکا اکی )

 . ، مترجم شیدا رنجبر، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجواناناردک کشاورز( 1382رتین)وادلف، ما

، مترجم، مژگان کلهر، تهران: نشر کانون پرورش فکری  های گرگ کوچولوکتابچه بد جنسی (  1382وایبرو، ایان )

 .کودکان و نوجوانان

مترجم: بهمن رستم آبادی، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان  ، کنی چرا دعوا می (  1385ونینگر، بریجیت )

 . و نوجوانان

، مترجم، حسن ابراهیمی، تهران: نشر کانون پرورش فکری کودکان  دعاهای زمینی پدربزرگ(  1382وود، داگلاس )

 . و نوجوانان

( حین  دیوانه(  1387ویلیس،  پرور خفاش  کانون  نشر  تهران:  انصاریان،  معصومه  مترجم،  و  ،  کودکان  فکری  ش 

 .نوجوانان

، مترجم، سیامک گلشیری، تهران: نشر کانون پرورش فکری  قصه بره سرخ و شاهزاده غمگین(  1387هانیس )

 کودکان و نوجوانان.

، تهران: نشر کانون پرورش  ، مترجم، اسماعیل حدادیان مقدمخوشحال باش مرغک من(  1382هارتمن، باب )

 . فکری کودکان و نوجوانان

 . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مترجم کامران جمالی، تهران: نشر خانه(  1388هانیس)،انیشی
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Abstract 

 

Choosing the type of theme for children's and teen stories is very important. What 

have been seen in children's stories from ancient times to the present are moral and 

educational themes. These types of themes have valuable messages that help the child 

in moral development and excellence. In addition to moral and educational issues, 

today's child also needs life skills training. The purpose of this article is to study and 

analyze the educational, moral and skill themes of selected children's stories in Iran 

and the world. The research method is content analysis and the method of data 

collection is documentary and library. The reviewed works are from selected 

children's stories and are published by the Center for the Intellectual Development of 

Children and Adolescents. The results showed that by examining the themes of 45 

selected stories from 30 child authors in Iran and the world, educational and moral 

themes were the most used. Skills-training themes have been less used. The use of 

skill themes such as self-belief, overcoming fear and loneliness, self-knowledge and 

self-awareness in children's stories also seems necessary . 
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  چکیده

عرفانی جدایی روح معنوی را از اصل خود  های خالصانه نی، عطش مولانا در طلیعه مثنوی با نوای دلکش و ناله

بیان می نی شرحه شرحه  زبان سوزناک  این  با  براعت  نامه عصارهکند.  نیز  و  از شش دفتر مثنوی معنوی  ای 

استهلالی بر تمامی اشعار این گنجینۀ ادبی و عرفانی است که از همان آغاز تصویری از فراق و هجران ترسیم  

های »حکایت« و »شکایت« در بیت آغازین مثنوی است که  همل است مفهوم واژای که قابل تأکند. نکتهمی

اند. این مقاله بر آن است با  و هر کدام تفسیری خاص از آن داشته  شارحان متعددی اقدام به شرح آن نموده

داده و    تحلیلی برخی از معانی مطرح شده توسط تعدادی از شارحان را مورد ارزیابی و نقد قرار - روش توصیفی 

نامه و بافت تناسبی و تناقضی واژه با  در اثبات معانی و مفهوم ادعایی، موضوع را در دو محور بافت عمودی نی

مباحث    نتایج پژوهش حاکی از این است که ها و مقامات عرفانی، مورد بحث و تحلیل قرار دهد.  منازل، وادی

گسترده و پرمحتواست که هرکسی به قدر و توان دانش    چنان عرفانی در هر اثر ادبی، از جمله مثنوی معنوی، آن

تواند آن را درک کند. مفهوم »شکایت« در نی نامه شکایت اعتراض آمیز نیست که برخی از شارحان  خود می

ای است که مولوی در  اند، بلکه »نفیر« جدایی، »شرح درد اشتیاق« و »ناله« و مناجات عاشقانهآن را بیان کرده

 عر آن را رمزگشایی کرده است. محور عمودی ش

 : مولوی، مثنوی، حکایت، شکایت، اسرار عرفانی، نی.  های کلیدیواژه     

 مقدمه
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گیری از قرآن کریم؛ سرچشمۀ خروشان  که شاعران زبان فارسی با بهره  دارای مدارج و مراحلی است  عرفان 

اند به طی این  تابناک هستی است، توانستهعرفان اسلامی و منبع لایزال الهی که نادرة جاودان و گوهر  

مسالک بپردازند. مولوی، شاعر و عارف بزرگ ایران زمین، با الهام گرفتن از قرآن کریم به گونۀ خاص و  

  قرآن کریم توان گفت: »  بدیلی از مفاهیم آیات الهی در اشعار عرفانی خود بهره جسته است؛ چنانچه میبی

مضامین عرفان اسلامی از درون آیات کریمه آن سرچشمه گرفته است.    به عنوان اولین منبعی است که 

ای  آیه آمده است که همگی به گونه   22و در    قرآن کریمسوره از    15فعل عرف با تمامی مشتقاتش در  

ى  وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَسورة مائده آمده است: »  83گونه که در آیۀ  اشاره به مفهوم شناخت دارد. همان

 هر   «.)وعَ الشَّاهِدِینَالرَّسُولِ تَرَى أَعیُْنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمنََّا فَاکْتُبنَْا مَ

پر از    شوق  از   که  را  هاآن  هایبینی چشممی  بشنوند،  شده  نازل  اسلام)ص(  پیامبر  بر  که  را  آیاتی  زمان

  و   گواهان  با  را  ما   پس  آوردیم  ایمان  پروردگارا  گویند اند، میدریافته  که   حقیقتی  به خاطر  شودمی  اشک 

( پژوهش حاضر مدعی  51:  1398بنویس.« )اعتمادی و همکاران،    )ص(محمد  یاران   زمرة  در  حقّ،  شاهدان

آمیز  ة اعتراضنامه، همان معنای مصطلح گلایه و شکوآن است که مفهوم واژة »شکایت« در بیت اول نی

نیست، بدین جهت در اثبات معانی و مفهوم ادعایی خود کوشیده بیت مزبور را در دو محور ارتباط مفهومی  

واژه »شکایت« با واژگان دیگر در بافت عمودی کلام و ارتباط تناسبی و تناقضی واژه عرفانی »شکایت« با  

وادی مدارج  قبیل  از  عرفانی  مهم  اصطلاحات  منازلبرخی  نقد    ها،  لزوم  و در صورت  عرفانی  مقامات  و 

بینامتنیت بررسی کند تا مفاهیم انتزاعی و بیرونی با صافی اندیشه کنار گذاشته شده، معانی مقبول طرح  

  توان از خود مثنوی می  ی کهعالی مولانا، طبق شواهد بسیار  ۀتوان انکار کرد که اندیشک نمیش ی»ب  گردد.

 (14: 1392ت.« )اقبال و موسوی سیرجانی، داشظ مشکل الفا یی داد، با تنگی و نارسا به دست

با  ۀ دیباچمولوی       را  خود  قصه  مثنوی  و  جدایی  شورانگیز  وصالحکایات  انگیز شوق  روح  آغاز    های 

وصال   ساز دل را به زخمۀ شوقنالد و میبا سوز و گداز  معنا، ی و دور شدن از نیستان ی از جدااو  ،کندمی

های  های مناجات و اشک های زار و گریه، بلکه ناله کند نمیشکایت  نوازد. او  های نیاز میبه تحریر اشک 

 .استعجاز دارد

 

 پیشینة پژوهش

کدام با این رویکرد که این مقاله در صدد  ها و مقالات متعددی نوشته شده، ولی هیچنامه کتابدر شرح نی

 گردد:مسأله نپرداخته است. برخی از موارد مشابه با این پژوهش ذکر میاثبات آن است به این 

( ارجمند  امیر  »از1389مریم  مقالۀ    های مناسبت  بررسی)  طالبی   «نامهشوق»  تا  مولوی   «نامهنی»  ( در 

نامه آن( به این مهم اشاره دارد که طالبی صاحب اثر شوق  از  پیش   عارفانه  هایمثنوی  با  نامه  شوق   بینامتنی

نامه پرداخته  نامه مولوی متأثر شده است و در واقع، طالبی در این منظومه خود به نوعی به شرح نیاز نی
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نامه این تحقیق در موازات با شرحی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. علیرضا  است. شرح نی

»بررسی1391لو)نبی مقالۀ  در    گرای نقش  شناسی زبان  نای مب  بر  مولوی  سرودة   «نامه نی»  تحلیل   و   ( 

 و بر شده پرداخته سازگانی گراینقش شناسیزبان  قالب  در  هالیدی دیدگاه  و تبیین بررسی سازگانی« به

  سود   ربطی  افعال  از  بیشتر   مولوی.  است  شده   ارائه  مولوی   سرودة  نامهنی  از  تحلیلی   دیدگاه،  این  مبنای 

 مولوی   گیریبهره   میزان.  است  چگونگی  و  زمانی  مکانی،  عناصر  شامل  شعر  این  پیرامونی  عناصر  و  جسته

نامه  این تحقیق با اشاره به تحلیل نی  .است  منفی   دستۀ   از  بیشتر   نامه نی  در   واژگانی   طرح  مثبت   دستۀ  از

(  1393وحیدی ) شناسی فارسی داشته است. علیرضانگاهی هم به زبانشناسی همگانی، نیماز منظر زبان

  اشعار   و  مولوی  شعر  در  «نِیْ»  مفهوم  تحلیل  و  بررسی)  عشق  زار نی  در  حقیقت  عنوان »نایدر تحقیقی با  

  اش تجلیّ اوّلین  با  که است محض خیر خداوند مولانا، نظر « اظهار داشته که از(معاصر عاشورایی حماسی 

  خدامحور   مولوی.  گذاشت  انسان  را  نامش  و  برید  نایی   عدم  نیستان  از  خدا.  نمود  خود  عاشق  آفرید،  را  چه  هر

  عالم   را   انسان  اقتباس از حدیث حضرت امیر )أتزعم أنک جسم صغیر و فیک انطوی عالم کبیر(،  و با  است

  دارای   مولانا.  کیمیاست  رکن   ترین اساسی  سنّتی،  موسیقی .  داندمی  صغیر   عالم  را  هستی  ی مجموعه  و  کبیر 

 . است  خود  از  رهایی  آن،  پیام  که  داده  قرار  تمثیل  موضوع  را  نی  بار  28  و  است   موسیقایی  دانش  و  اندیشه

  امیر  عرفانی است.حقیقی و نیهای مشترک بین نیارتباط این تحقیق با موضوع مقاله از جهت وجود ناله

عرب« بیان    معاصر  شعر  در  مولانا  «نامهنی»  مضامین  ای با عنوان »بازتاب ( در مقاله1395متقی )  مقدم 

  را   امکان   این  ملل   ادبیات   در   بلخی   محمد   الدین جلال  مولانا   متعالی   هایاندیشه  از   تأثیرپذیری داشته که  

  واقف   آن  نقص  و  کمال  بر  و  دید  دیگران  اشعار  آیینه  در  را  او  عرفانی   آثار  انعکاس   بتوان  که  آوردمی  فراهم

  از   نی   جدایی  آن   بحث  محور   ترینعمده  که   را   مولانا   «نامهنی»  مضامین  از   هایی جلوه  این تحقیق .  شد

  عبدالوهاب   جبران،  خلیل شاعرانی همچون جبران شعر  در هست،  آن سوی به بازگشت اشتیاق و نیستان 

.  مشخص کرده است  را   ها آن  تباین  یا   و   تشابه  میزان   و   داده  قرار   و غیره مورد بررسی   درویش  بیاتی، محمود 

 تر است. موضوع مقاله نزدیک این تحقیق از نظر محتوایی و کارایی به 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت جایگاه مولوی در عرفان اسلامی به عنوان قطب و شاکله اصلی و نیز با توجه به محوریت  

برانگیز و محوری مورد بحث در این مأخذ مثنوی معنوی در این پیکره، ضروری است که موضوعات بحث

برانگیز مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مباحث داغ و جنجالی  فانه و تأملو منبع کلیدی به طور موشکا

نامۀ« مولوی است که آراء و نظرات متعددی در حیطۀ شکوائیۀ »نی«  در موضوعات عرفانی مقولۀ »نی

 ها دارای اهمیت و موضوعیت در دامنۀ عرفان اسلامی است. مطرح شده است که پرداختن به آن

 سؤالات پژوهش 

 های زیر پاسخ دهد:تحلیلی به پرسش -هش حاضر در صدد است با روش توصیفی پژو
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 های مولوی تا چه اندازه موفق بوده است؟ . عرفان در معرفی و تشریح افکار و ایده1

های متفاوت از شکایت نی، چه تأثیری در فهم صحیح از مفاهیم این بیت شعر  ها و خوانش. برداشت2

 دارد؟ 

 بحث و بررسی 

که »دکان فقر« و »قرآن عجم« خود را با فعل امر  ی طرفدار سرسخت خاموشی است و دلیل اینمولو

کند این است که تحفظ زبان و سکوت عالمانه را سودمندترین راه برای دریافت الزامات  »بشنو« شروع می

اشته،  که تخلص خود را »خموش« گذداند و اینو حقایق معرفتی و معانی شناختی سلوک عارفانه می 

پشتوانۀ شناختی و علت معرفتی دارد و نوعی دعوت سالکان راه عشق به صمت و سکوت عارفانه است؛  

یعنی سالک طریق عشق الزاماً، در پایگاه اخذ مراتب معنوی و جایگاه کسب فیوضات روحانی و ربانی چشم  

 باید بود و گوش: 

 خاموشی بحر است و گفتن همچو جو 

 

می  را  بحر  تو  مجوجوید  را  جو   

(637: 1374مولوی، )  

به  طرح میرا م«  اولین منزل عارف یعنی »ارادهاو    در حقیقت      از شوق و میل  کند که عبارت است 

به جنبش  جوی انسان  تعالیروح   و ابراز تضرع و خاکساری؛ یعنی  یی م با احساس تنهاأبازگشت به اصل تو

ای که روح را در سیر الی الله و تمامی کاینات را در سیر  »محرک و جاذبه  یابد آید تا به حقیقت دستمی

( »ملا صدرا حرکت را  21:  1367کوب،  دارد، عشق است.« )زرینبه سوی کمال به پویه و جنبش وا می

ها بر بنیاد حرکت جوهری توجیه گرداند؛ یعنی همه حرکتدر جهان ماده به حرکت جوهری ماده بر می 

حتی حرکت جوهری و سیر نزولی و صعودی هستی    -شوند، اما از نظر عرفا همه حرکت ها و تفسیر می

مادیات  و  می  - در مجردات  توجیه  آن  و سریان  اساس عشق  )یثربی،  بر  این  80:  1374شود.«  مولانا   )

 کند:سفرعاشقانه و »قوس صعود«ی را چنین زیبا ترسیم می

 بلبلان را عشق با روی گل است                     جزءها را رویها سوی کل است

 از درون جو رنگ سرخ و زرد را                گاو را رنگ از برون و مرد را

 ی جفاستآبهرنگ زشتان از سیاه            رنگهای نیک از خم صفاست

 فـگ کثیـوی این رنـۀ الله بـلعن                         فـۀ الله نام آن رنگ لطیـصبغ

 رودـیم  جاـآن  دـکام  جاـهمان از                   رودچه از دریا به دریا میـآن

 ق آمیز روـان عشـا جـن مـوز ت              های تندرولـه سیـر کُـاز سَ

 (37: 1374)مولوی،   

استفاده چنین  نامه، نی را تمثیلی از انسان کامل، ولی واصل دانسته و  کریم زمانی در شرح بیت اول نی    

از مولانا معطوف داشته، می به روزگار پیش    سخن   فراق  از  چگونه  که   بشنو  نی  این  گوید: »ازرمزی را 
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  که این.  واصل  ولّی   و   کامل  انسان   از   است   تمثیلی  نی،.  کندمی  شکوه  هجران  ایام   و  ها جدایی  از   و   گوید می

  شیخ   جمله  آن   از  است،   بوده  معمول   صوفیان   نزد  در   هم   مولانا   از   پیش  شود،  تلقی   انسان   وجود   از  رمزی   نی

.  شمردمی  انسانی   ذات  از  رمزی   راآن   و  کندمی  اشاره(  قَصَب)نی   به  جا  یک   بوارق  رساله  در   غزالی   احمد

  سوزِ   و  درد  به  هاییاشارت  هم  سنائی  سیرالعباد  بر  رازی  اوحدالدین  ذیل  در   و  سنائی  حدیقۀ  در  همچنین

 ( 51: 1387هست.« )زمانی،  انسانی  احوال با آن  ارتباط و نی

نامه  نامه چنین گفته است: »مولانا جلال الدین نیکوب در »سرّ نی« با اشاره به داستان نی و نیزرین    

آن که از اول قصد تطویل و تفصیل آن را داشته باشد ساخته بوده است، در طی  را به صرافت طبع و بی

کند، با همان  هایی را که نی به زبان رمز از حال خود وی ترجمانی می آن، زبان حال نی و حکایت شکایت

جا از آن به  شور و اشتیاقی که هر عارف کامل برای بازگشت به مبدأ خویش و به آنچه زبان نی در این 

 (.  1/18: 1383کوب، آورد« )زریندهد، به بیان مینیستان تعبیر کرده است نشان می

  جامی   عبدالرحمن  جمله  آن  از   از شارحان مشهور مثنوی،  الهام  زمانی، نیکلسون با   البته قبل از کریم      

:  گویدو زمانی به نقل از وی می  دانسته  کامل  انسان  را  نی  از  انقروی منظور   اسماعیل  و  چرخی   یعقوب   و

  خود   از   جدایی  سبب  به   که  نمایاندمی  را  کامل   انسان  یا  ولی  روح   کلی   بطور  نی   که  کرد  تردید   توان»نمی

  در   و  است  نالان   داشت،  وطن   آنجا  مادّی  وجود  از   پیش  مرتبه  در   که   روحانی  عالم  آن  یعنی  ؛ «نیستان»  از

ضمناً او، نی را کنایه از حسام الدین هم  .  سازدمی  زنده   شان حقیقی  وطن  به  را   اشتیاق   همین   نیز  دیگران

 .  (51: 1387 زمانی،)گرفته که شاعر با او عارفانه یکی است« 

اکثر شاعرانی که مانند مولانا، نظام فکری آنها مبتنی بر عرفان یا عرفان فلسفی است، نقطۀ پرگار مدار      

بر احکام صادره از ارادت مصدر  اندیشگی خود را عشق به ذات اقدس و نمک عشق را تسلیم محض در برا

برابر دردها و رضایت   قید، در  از بلاها و مصایب فراق یار  لایزال و اطاعت بی  ابراز شکایت  تام در عدم 

سوزد، نالۀ حرون درون خود را  که سعدی، وقتی از درد فراق یار در مجمر نار سپندوار می دانند؛ چنانمی

 کند: می نه با »شکایت« بلکه با »حکایت« روایت

آید )سعدی،  شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند          لیکن از شوق حکایت به زبان می

1385 :164 ) 

گشاید؛ بلکه  نالد، زبان به شکوه نمیخود مولانا، زمانی که چون چنگ در چنگ رنج فراق به زار می    

 نشیند: میچون چنگ چنبروار سر در گریبان، بر کنار رحمتش به طوع و رغبت 

)مولوی   کنار رحمت او  (1)که همچو چنگم من بر                    اگر چو چنگ بزارم از او شکایت نیست  

1386 :766 ) 

توانیم »شکایت«  بنابراین، اگر ما »نی« را نماد انسان کامل، عارف واصل یا نمادی از خود مولانا بگیریم، نمی

  که اشخاص با   است   انسانی   رفتار   در   روانی کنشی  کنیم؛ چون شکایت را به معنای مصطلح و رایجش معنا 
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گشایند و  می  شکایت  به   لب  ناگزیر  رسیده،  بستبن  به  مختلف و امور آزاردهنده،  مسائل  بر  کردن   درنگ 

این امر منافی و متناقض با شخصیت عارف واصل است؛ چرا که برای رسیدن به وادی فنا و جایگاه برین  

بیند و برای رسیدن به چنین مقامی، لطف و قهر  ت را فنا شدن در معشوق ازل میاتحاد »عاشق حیا

گردد که دیگر خواسته و آرزویی  معشوق را با جان و دل پذیرا می شود و آنچنان تسلیم اراده حق می

ماند و بدین ترتیب با عبور از مراحل صفات و تعینات محدود بشری به مقام اتحاد دست  برای وی نمی

 (.  94: 1392زاده و طاهرلو،  ابد« )عباسیمی

ای از سلوک استغراق عارف در شهود فردانیت و وحدانیت حق تعالی است. محبت  این پایگاه، درجه    

اقتضای لذت بردن از بلاست. در این مقام، عارف یا انسان کامل کسی است که »همۀ صفات هستی در او  

بدین گونه صورت کامل حق گردیده، پس   ها شده...جامع آننمای صفات و کون  تحقق یافته، آینۀ تمام

 (.  196: 1385نگرد، یعنی قلب عارف حق را در بر دارد« )ابن عربی، حق را در آینۀ قلب خود می

پله از مقامات تبتل تا فنا« را پیموده و با گذر از مراحل و منازل هولناک سلوک به فنا  مولوی که »پله    

بالله رسیده و با رضایت تمام در بستر »حرم ستر و عفاف ملکوت« آرمیده است. چگونه ممکن  فی الله و بقا  

  عبودیت   مرتبۀ  خلاف  است از درد هجران معشوق ازلی شکوه سرداده و اعتراض کند؟! اعتراض و شکوه،

  داند ب  سبحانه  حق  محضر  در  را  خود  احوال  همه  بنده، در   که بندگی آنست  ادب   کامل  مرتبۀ  چرا که  است؛

 به  توجه  پیوسته  اگر  و  دارد   ملحوظ  را  ادب  حرکت  و  سکون  و  خوابیدن  و  خوردن   سکوت،   و  تکلم   حال  در

ورزی  های اخلاق سالکان، عشقشود. یکی از موتیفمی  پیدا  برایش  حال  این  قهراً  نماید   الهی  صفات  و  اسماء 

 به بلاها و زیستن در آتش عشق است:

 خوش است  دل آتش خالص در زر       آتش است             چون  دوست همچون زر، بلا

 ( 236: 1374)مولوی،  

و شکایت نه از غم هجران و درد حرمان و بلای عشق، بلکه از آسودگی و راحت بودن خود شکوه سر  

 خواهند:دهند و همواره، دل خود را به نیش غمزه معشوق افگار می می

 خواهد خواهد          شکایت دارد از آسودگی، آزار میافگار میای دلم خود را به نیش غمزه

 ( 80: 1374)بافقی،  

 

 نامه  بررسی مفهوم »شکایت« در محور عمودی نی 

ای »شکایت« را در ابیات  اگر محور عمودی شعر را در نظر بگیریم، خواهیم دید مولانا خود، مفهوم شبکه

 کند. در بیت دوم تفسیر این مفهوم بر عهدة واژه »نفیر« است:نامه با الفاظ متفاوتی بیان میمختلف نی

 ندـکی ـکایت مشــا ـهداییـاز ج                     کندمی  (3)کایتحنی چون  (2)بشنو این

 انددر نفـــیرم مـرد و زن نـالیـده انـد                     کـــز نیســـتان تــا مـرا ببـریـده
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 (5: 1374)مولوی،                                                  

آمیزی که توأم با مناجات و راز و نیاز عارفانه  یعنی مولانا جدایی از عالم معنا و درد هجران را با ناله شوق

حقیقت معنا  نالند؛ ولی متاسفانه از درونش  خاطر نالۀ ظاهری او میکند. البته دیگران هم بهاست بیان می 

از درد نیست که تلخی جورهای معشوق، حلوای دل  را نجسته او شکوه  ناله  اند که »شکایت« مولانا و 

 اوست بلکه شکَر ریز شوق و شکُر است که محبوب او »وای دل« ش را به شیوایی بشنود: 

 شد تلـخی جورهات حلـوای دلم                     شد گلشــن روی تو تماشای دلـم

  ذوقـی دارد که بشـنوی وای دلـم        لیک  غمت شکایتی نیست و ز را ما

 (1385: 1386)مولوی،                                           

چنانچه پیداست »این درد از جنس درد جسمی، فردی، اجتماعی و فلسفی نیست بلکه دردی است عرفانی  

بیش از همه کاینات به آن شعور دارد. و    - انسان ظلوم جهول  -انسانکه در عالم و کاینات وجود دارد اما  

شان بسوی کمال درد و شوق طلب است احساس نقص  اند و پویههمه اجزای عالم به انگیزة آن در پویه

-است، رویت غایت است و بنابراین درد نیست، درمان است. درمان نقص و دور افتادگی از کمال« )زرین

     (.167: 1378کوب، 

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                   تا بگویم شرح درد اشتیاق  

 (5: 1374)مولوی،                                                                  

را    و راحتی، مرگ  درگذرد و در رفاه  آسایش  از همه  محبوب  لقای  برای  باشد که  در حالتی  »اگرسالک     

  شوق   که  خاطراست  همین  به  گویند  را شوق حال  دیدار دوست، این خاطر لقای  تنها به  هم  د، آنکن  طلب

  باشد و یا معلوم   آن، نامعلوم   باشد و تنها زمان   داشته   دوست  دیدار   به   یقین  که   دارد   سالکی   به  اختصاص 

  نتیجه   شوق  درواقع  .سازدمی  دوست  به  وصول  به  یقین، او را مشتاق   باشد این  آینده  به  مربوط  باشد، ولی

 (330: 1384« )حسینی شاهرودی، .است آن  و پختگی صدق   و نشان و ثمرة محبت 

اما    دیدار فرونشیند،  به  شوق  آتش   :چیست؟ گفت  و اشتیاق  شوق  بین  فرق  :پرسیدند  دقاق   از بوعلی    

تر شود  و افزون  ور تر شعلهبیش  اشتیاق   فشانند آتش  هر چند آب   بلکه  را فروننشاند،  نار اشتیاق  آبی   هیچ

: ذیل همان واژه( در این بیت هم مفهوم مولانا، »شکایت« را با گروه مفعولی »شرح درد  1349دهخدا،  .)

باری از شهود و تب و تاب و راز و نیاز و شوق عرفانی  کند؛ چرا که سفر سلوک را با کولهاشتیاق« بیان می

در  گونه که در مثنوی آمده،  نه با شکایت، همانکند  طی نموده، درد فراق را با شوق وصال روایت می 

 :غزلیات شمس نیز چنین افکاری را از مولانا شاهد هستیم

 (4)جان! آتش عشق تو به غایت برسید                      از عشق تو کارم به شکایت برسید

  ت برسیدکه نخواهی که بنالم سحری                      دریاب که درد من به غـایار ز آن

 ( 1348: 1386)مولوی،                                                                            
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طور که شیخ  یعنی شکایتی که در بیت اول آمده، چیزی جز حکایت »شرح درد اشتیاق« نیست. همان

 گونه تفسیر کرده است:سعدی، شکایت و حکایت را این 

آید )سعدی،  وست شکایت نکنند             لیکن از شوق حکایت به زبان میشرط عشق است که از د

1385 :289 ) 

  

فغان دل که نشان از  اسرار نهفته در دل  های بیبا توجه به ارتباط موجود بین دل و دیده و گوش، ناله    

 دارد، فراتر از آن است که با حواس ظاهری درک گردد:  

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست سِرّ من از نالۀ من دور نیست                    

 (5: 1374)مولوی، 

ارتباط غیر متنی به شمار  به عبارتی در توصیف و تبیین رابطه میان سرّ و ناله و چشم و گوش که نوعی  

به ذهن توان گفت که »نیآید، میمی ارتباط غیرمتنی را  به منزلۀ گفتمانی است که وضعیت  نامه هم 

آورد و هم به واسطه صورت مکتوب و قالب مادی نوشتار، در حکم متنی است که به خود اشاره دارد.«  می

انسان آشکار  ( اسرار درونی و ما ف34:  1392زاده و همکاران،  )حجتی  بیان  زبان و  انسان در  الضمیر  ی 

سخن، در گلستان به یک ضرب المثل زیبای عربی اشاره  گونه که شیخ اجل، سعدی شیرینشود. همان می

دارد که دربردارندة همین مضمون است: و کلُّ إناءٍ یَتَرشَّحُ بِما فیه )از کوزه همان برون تراود که در اوست(  

هایی است که به زبانش جاری  پس به نظر مولانا ترجمان اسرار درونی او، »ناله«(؛  213:  1387)سعدی،  

هایش بیان می شود. در این بیت هم روشن است که مولانا  است. و اسرار و افکارش همان است که در ناله

 مفهوم »شکایت« را به شکل محتاطانه به دوش واژه »ناله« نهاده است. 

 تناسبات و تناقضات با مفاهیم عرفانی  بررسی مفهوم »شکایت« در بستر

فنا  ها و ناآرامیمولانا» علاج همه علت های بشر و طریق وصول به سعادت ابدی را منحصر به عشق و 

رسد، از تمامی عیوب و  ( و معتقد است کسی که به پایگاه رفیع عشق می797:  1369داند« )همایی،  می

خلاف ادب عبودیت که نوعی عیب اخلاق عرفانی است،   گاه عارف عاشق،ها مطهر است؛ پس هیچ کاستی

کند؛ یعنی هرگونه اعتراض از درد دوری و حرمان هجر در مکتب مولانا منافی این بینش عرفانی  عمل نمی 

 مولاناست که:

 او زحرص و عیب، کلی پاک شد    هرکه را جامه ز عشقی چاک شد          

 (  6: 1374)مولوی، 

 ادبان محروم از لطف الهی هستند:  کند و بیها توازن ایجاد می ن امور و اسباب آنبه نظر مولوی، ادب بی

 ادب محروم ماند از فیض رب از خدا جوییم توفیق ادب                بی

 (8: 1374)مولوی 
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ورزی در این دنیا، نوعی نشان از کفر و ارتداد است که  که، گمان بد داشتن نسبت به خدا و طمعچنان

 پیشه نباشد:  شایستۀ انسان عارف و عاشق

 آوری                     کفر باشد پیش خوان مهتریبدگمانی کردن و حرص

 (8: 1374)مولوی، 

را هم   این  پختگی و کمال سروده، لازم است  زمان  را در  مولانا مثنوی  ما معتقد هستیم  اگر  بنابراین، 

های صعوب و مخوف مقامات  های پرمخاطره و سنگلاخوادی  بپذیریم عرفا، در طی مدارج عرفانی و گذر از 

های حضیض دنیوی و غلیان  و احوال، در خاربند رغبات جسمانی و شهوات نفسانی و هیجان کشش سراب

های لذیذ هواهای نفسانی که حایل و مانع از رویت صواعق صمدانی و حاجب لمعۀ انوار  چشش شراب

شوند تا با چراغ توفیق پیر، پای بر سر سگان امیال خفته  ر میرحمانی بر چراغ دل عارف است، محصو

 نهند و به نور حقیقت برسند: 

 اندانـدر ایشـان خیـر و شر بنهفته                اندهـا همـچـون سـگانِ خفـتـهمیـل

 هـمـچو هیـزم پـارهـا و تـن زده                که قدرت نیست خفتند این ردهچون

 نفـخ صـور حرص کوبد بر سگان                          رداری درآیــد درمـیـانتــا کــه مـ

 صـد سگ خفـته بـدان بیـدار شد               چـون درآن کـوچه خری مردار شد           

 تاخـتن آورد سـر بـرزد ز جیــب                          های رفتـه انـدر کتـم غیـبحرص

 وز بـرای حیـله، دم جنـبان شـده                          مو به موی هر سـگی دنـدان شـده

 انـد   چون شـکاری نیستشان بنهفته                 اندچنین سگ اندرین تن خفتهصـد

 ( 747: 1374)مولوی،                                                                                    

شود و هرگونه، آرام  ها از سالک محب ساقط میها و ملالتدر جایگاه پختگی و پایگاه سختگی، کراهت    

نهد.  و آلام ناشی از قرب و غرب و هجر و وصل معشوق را به دیدة رضا دیده و دُرد صبر بر دَرد صدر می

رسد. »او  چون عارف بعد از طی این مراحل به وادی فنا که همان »نیستی« و یگانگی و وحدت است، می

سازد. از این رو عشق با خودبینی و تلون و رسوم و آثار  معتقد است که عشق جز با خلوص و صفا در نمی

چنین احوال عرفانی    (. پس شکایت در438:  1383کند« )زمانی،  آید و اسقاط اضافات میاضافی کنار نمی

 شود: هایی از آن بیان میهای عرفانی است که نمونهنقض گذر از برخی مقامات و وادی

: ذیل صبر( نیز حبس  1349صبر در لغت نقیض جزع و به معنای شکیبایی و پاییدن. )دهخدا،    . »صبر«:1

وییم؛ الصبرُ حبسُ النفسِ  (. یا بهتر بگ438/ 4ه.ق:  1414کردن و در تنگی قرار دادن است. )ابن منظور،  

(. یعنی انسان در همۀ امور به خداوند اعتقاد و ایمان  69:  1417علی جَزَع کامن علی الشکَوی )انصاری،  

داشته و بر تمام مشکلات و نارسایی ها صبر کرده، از هرگونه نگرانی و اضطراب و تشویش و شکایت و  

بباید  باید صبر همراه«    اعتراض دست کشد. »به سخن عطار»در طلب صبری  با عشق  و »ترا  را«  مرد 
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زیبا   به غمزه عشق چاکتر شود. شاه عرفا، حضرت علی)ع(، واژة صبر را چقدر  هرچند که پرده صبرت 

 ( 2/1564ه.ق:  1422شهری،  اند: اصلُ الصبرِ حسنُ الیَقینِ باللهِ.« )ریتوصیف کرده

صبر بالله است. چه حصول این، به بقا بعد الفنا    صبر، از نظر عرفا اقسامی دارد که »فوق همۀ صبرها،     

تعلق دارد. هرگاه که بنده از خود فانی و به حق باقی گشت، صبر او بل همه اوصافش به خدا بود. وجود 

 ( 522: 1377این صبر در همه صبرها ممکن است.« )سجادی، 

  عَمِلُوا   وَ  صَبَرُوا  الَّذینَ   إِلاَّ هد: »دقرآن کریم هم صابران را به اجری عظیم و سرانجامی روشن نوید می    

  سته یشا  کارهاى  و  دهی ورز  ىی بای شک  که  کسانى  اما)  (11« )هود:  کبَیرٌ  أَجْرٌ  وَ  مَغْفِرَةٌ  لَهُمْ  أُولئِکَ  الصَّالِحاتِ

 به  و  کنند مى   شادمانى  راحتى  هنگام  نه  و  شوند  مى  ناسپاس  و  وسیمأ  هاسختى   هنگام  نه  اند،  داده  انجام

 .(داشت  خواهند بزرگ پاداشى  و آمرزش که نانند یا. بالندمى خود

مولانا بر ارزش صبر واقف بوده و به زیبایی، به کلید گشایش تمام امور و بالاترین مرتبه و جان که      

 تسبیحات بوده و پل صراط برای رسیدن به بهشت است، اشاره نموده است:

وی،  کالصبر مفتاح الفرج والشکر مفتاح الرضا )مول  ای        زنان هر ذربهای، نعرهسرسبز و خوش هر ترّه

1386 :1143 ) 

 و نیز در جای دیگری گفته است:

 صـبر کـردن جـان تسبیـحات تست                          صبـر کـن کآنست تسبیـح درسـت 

 هــیــچ تسبیـحـی نــدارد آن درج                          صبـر کـن الصبـر مفتــاح الفـــرج

 هست با هرخوب یک لالای زشت               صبر چون پول صراط آن سو بهشت            

 (305: 1374)مولوی،                                                                                      

یکی از مدارجی که لزوماً سالک باید طی کند، رسیدن به مقام »رضا« است که »رفع کراهت    . »رضا«:2

قضا  احکام  مرارت  تحمل  )سجادی،    و  است«  قدر  و  523:  1377و  نارضایتی  و  هرگونه شکایت  (؛ پس 

که شاعر عارف مسلکی چون سنایی، در  اعتراض بر خواست محبوب، نفی اثبات مقام »رضا« است، چنان

بلکه   راحت،  نه  را  بدون رضای محبوب  دانسته، راحتی  را مردود  ارادة محبوب  بر  ارتفاع هرگونه شکوه 

 داند:   جراحت می

 رضای حق آنچه راحت توست     آن نه راحت که آن جراحت توست بی

 ( 163: 1368)سنایی، 

در نظر مولانا، قفل سنگین را، خدا زمانی می گشاید که بندگان سالکش دست در حلقۀ تسلیم و سر      

 در طوق »رضا« که »افضل مقامات دین« و » اشرف حالات مقربین« است، بنهند:

 

 نده خدا              دست درتسلیم زن و اندر رضا  قفل زفت است وگشای 
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 (470: 1374)مولوی، 

معتقد است که انسان باید به مقدرات ایزدی رضا دهد    )ص( و در جایی دیگر با استناد به حدیثی از پیامبر

 و در مقابل بلایا خشنود باشد تا درِ بهشت به سویش گشاده گردد:

 ده رضایی کیـمیـایی                            کـه هـرچت حق دهد میبیـامـوز از پیـامبر 

 همان لحظه در جنت گشاید                            چـو تــو راضـی شـوی در ابتـلایی 

 (1108: 1386)مولوی،                                                                              

ب، حافظ شیرازی، احتمال بار هجرت را پلی برای رسیدن به وصال یار دانسته و درد هجر و  و لسان الغی

درمان وصل و روشنایی نور و تاریکی ظلمت را دو روی یک سکه فرض نموده، هرگونه شکایت از غم هجر  

 کند:را نفی می 

)حافظ،   است نوردر هجر وصل باشد و در ظلمت            کنی   حافظ، شکایت از غم هجران چه می

1379 :172 ) 

 و در جای دیگری نیز گفته است:

)همان:   زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی   حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی              

312) 

دیه خوانده و غبار شکایت از دامن  سخن، دم عاشق بر دم تیغ دلارام را بیو شیخ مصلح، سعدی شیرین

 دوست زدوده است:

)سعدی،   بر خون که دلآرام بریزد دیتی نیست                ن دوست نباشد که شکایت کند از دوست  آ

1385 :27 ) 

نزاری و زاری سر در گریبان رحمت دوست کشیده، هرگونه      نهایت  نیز، چون چنگ در  خود مولانا 

 داند:شکایت را منافی با جایگاه برین یار می 

)مولوی،  یت نیست                    که همچو چنگم من بر کنار رحمت اواگر چو چنگ بزارم از او شکا

1386 :766 ) 

 آید که مبادا جان به خاطر دوری از یار، لب به شکوه گشاید:هر لحظه جانش مترصدانه به لب می

دورم )همان:  آید                       تا شکایت نکند جان که ز جانان بوی جان هر نفسی از لب من می

564) 

یابد؛ چرا که »درد« عشق، توسن راهواری است برای نیل به  عارف با درد عشق حیات و حرکت می    

 مقام»فنا«: 

)مولوی،   راهوار  (6)ز درد اکنون شکایت برمدار                          کوست سوی نیست اسپی (5)بس

1374 :986 ) 
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حافظ چه استادانه، کسانی را که دم از عشق زده و از دوری و درد محبوب گله و شکایت دارند، با      

به چنین  و در صورت ممکن عشقبازان متصف  دانسته  را محال  اجتماع عشق و شکوه  اعجابی معنادار 

 داند:صفتی را مستحق هجران می

عشقبازان چنین مستحق هجرانند )حافظ،                         (7)لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

1379 :128 ) 

مقام »محو« که ازالت اوصاف نکوهیدة نفسانی و ذهاب صفات مذموم سالک است، مشاهده و    . »محو«:3

که  رسد؛ چنانهوشی میخویشی و بیکند؛ زیرا عارف به احتراق جان و بیپذیر می ملاقات »حق« را امکان

 گوید:می  نامه عطار در مصیبت

 (41: 1377خویش آمدن      پس ز هر دو نیز درویش آمدن )عطار، محو چیست؟ از خویش بی

برد، از زبان  جا که طوفان دریا کشتی را به سوی فنا میبان و نحوی، آنخود مولانا در داستان کشتی    

را نشان محو سالک    آلود به نحوی ظاهربین طعنه زده، مردن از اوصاف بشریبان با طنزی نیشکشتی

 داند: می

 خطر در آب ران باید نه نحو اینجا بدان                            گر تو محوی بیمحو می

 آب دریـا مـرده را بر سـر نهد                            ور بـود زنـده ز دریـا کـی رهـد

 اسـرارت نهـد بر فـرق سر  چون بمردی تو ز اوصاف بشر                            بحـر 

 (127: 1374)مولوی،                                                                               

شود، لازمۀ رسیدن به محو عارفانه، مردن از اوصاف پلشت بشری و بیرون آمدن از  چنانکه ملاحظه می

هشیاری و با خویش بودن و زنده بودن اوصاف بشری در  خویشتن خویش است و شکایت و گلایه، نوعی  

 وجود سالک و نقض »محو« عارفانه است. 

یکی دیگر از مواردی است که ناقض هرگونه شکوه و اعتراض در مقابل ارادة محبوب است؛  . »محبت«:4

پس مطابق نظر عرفا، »محبت« نفی اوصاف محب در حق طلب محبوب جهت اثبات ذات حق است؛ یعنی  

حبت، فنا شدن محب و بقای محبوب است واضح است که این هم منافی با هرگونه اظهار شکوه از سوی  م

 محب است.  

داند. نواهای سوزناک در  عاشق بعد از فنا در معشوق، تمام رفتار و اعمالش را از معشوق می   . »فنا«:5

می  نوا  به  ازلی  معشوق  و  حقیقی  نواگر  وسیلۀ  به  عاشق  نی  »چن زبان  او  انرسد؛  گوید  اگر سخنی  که 

گوید و چون به چیزی نگرد آن را از دریچه چشم  گوید، بلکه معشوق است که از زبان او سخن مینمی

گوید فقط برای آن  بیند، پس عشق را باید تجربه کرد تا دریافت. اگر مولوی از عشق سخن می معشوق می

 (225: 1385« )چیتیک، ور سازد.است که تمنای عشق را در جان و دل شنونده شعله

 (30: 1374کنی )مولوی، زنی            زاری از ما نی، تو زاری می ما چو چنگیم و تو زخمه می
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 طوری که در دیوان شمس نیز به این حقیقت اشاره دارد:همان 

دمد در ما که ما ناییم و او نایی   من   خود این او میگفتم تُرک خندد که نامش  عشق میدهان 

 (1123: 1386)مولوی، 

مولانا، شکر و شکایت و ثنا و گله در مقام عشق را به دلیل اینکه نشان »هستی« است، منافات با روح  

شود قبول کرد که چنین  داند؛ پس چطور میعاشقانۀ خود یافته، هرگونه شکر ثنا را نوعی ناسپاسی می 

 شخصی از محبوب سرمدی خود شکایت کند: 

 (26: 1374من ترک ثناست         کاین دلیل هستی و هستی فناست )مولوی، این ثنا گفتن ز 

دانی که عاجزم از شکر تو، جای من شکر کن خود را، که شکر  عطار از زبان حلاج آورده: الهی تو می    

 (588: 1377آنست و بس. )عطار، 

بلوغ عرفانی مولانا سروده    مثنوی بعد از غروب همیشگی شمس، یعنی زمان روشنی، تکامل و  . »تفرقه«:6

رسد،  شده که به مرحلۀ فنا و یگانگی رسیده و جایی که محب و محبوب و عاشق و معشوق به اتحاد می

ای از زبان عاشق، نشان دوگانگی و جدایی و  شود و هرگونه شکوه و گلایهکفایت میشکر و شکایت بی

دوگانگی و دوگانگی بیگانگی است و شکایت در مقام یگانگی،  نقض تکامل نشان تفرقه است و تفرقه نشان  

 داند:کفر است. خود مولانا در مثنوی تفرقه را در روح حیوانی می

 (187: 1374تفرقه در روح حیوانی بود                    نفس واحد روح انسانی بود )مولوی، 

نیایشمناجات گریه  . »گریة عارفانه«:7 نالهآلود و  از ملایمات  خیهای  از ملازمات راه عشق و  ز، یکی 

های خارخار عقبۀ هولناک راه  های زارزار و رنجواجب و متناسب سفر عاشقانه است. مولانا همواره از گریه

سرمایه« و »گنج دفین«ی است  ها »قویدهد. این گریه ها سر میگوید و نالهها می پرخون عشق حدیث

 که سبب »رحمت کلی« است:

 ( 256ایست )همان: دایهترایست         رحمت کلی قویسرمایهگریه قویزاری و  

 و در توصیف حالت روحی و وضعیت جسمانی شخص عارف، چنین گفته است:  

 ( 31تر رخ زردتر )همان: هرکه او بیدارتر، پر دردتر                            هرکه او آگاه

های خواهش، موجب جوشش بحر رحمت و جریان یافتن  با عطش زاری توأم با استعجاز، و نالۀ همراه    

 سیل بخشش محبوب به سوی محب است:

 ( 27نگیرد فضل شاه )همان: جز شکسته می             فهم و خاطر تیز کردن نیست راه 

 داشته است:گونه اظهار و نیز در اشاره به حالت روان بودن و جریان داشتن عشق در تار و پود هستی، این

 ( 39هر کجا آب روان، سبزه بود                  هرکجا اشک دوان رحمت شود )همان: 

ها و دشت و دمن و سیر سرمدی  های سال و خنده و شکفتن گلدر مکتب مولانا، عمارت و آبادانی فصل    

های خوش و درخشش  ههای خالصانۀ ابر جهان است و اگر انسان در پی خندافلاک از تف و سوز مهر و گریه
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و  بارقه تابناک  هستی  امور  به  نسبت  فروزان  خورشید  مانند  را  عقلش  است  لازم  معناست،  عالم  های 

 پرتوافشانی نموده، چشمش را چون ابر بهاری از تب و تاب زندگی و حالات درونی خود گریان کند:  

 ی این تف و ایـن گریه اصل کی بدی معمور این هر چار فصل                            گـر نبود

 دارد جهان را خوش دهان ســوز مهــر و گـریۀ ابـر جهـان                            چـون همی

 افـروز دار  آفـتـاب عـقــل را در ســوز دار                            چشـم را چـون ابـر اشـک 

 ( 725)همان:                                                                                          

جا  داند، آنگونه را سد راهی در اجابت و قبولی اذکار و ادعیه میآمیز و اعتراضهای شکوهمولانا ناله    

ها با شکوه و اعتراض  های آنو نالهکه عدم اجابت خواهش کافران را ازالت خلوص و اغتشاش خواست  

 کند: معرفی می

 ( 258گردد اجابت را رفیق         )همان: ناله کافر چو زشتست و شهیق                 زان نمی 

آمیز بلکه  ای عرفانی و از روی راز و نیاز خالصانه است و شکایت او نه شکایتی اعتراضنالۀ مولانا ناله    

ای را  ای که عاقبت و فرجام هر دردی را خوشی و سرانجام هر گریهه است؛ به گونهای مناجات گونگریه

 داند:  خنده و خوشحالی می 

 های چمن  دان       جزای گریۀ ابر است خندهبه قدر گریه بود خنده، تو یقین می

 (647: 1386)مولوی، 

نشیند، غلیان و غلغله از هفت  گله به تضرع و زاری بشکر و بیاگر عاشق عارف در حضرت حق، بی    

 شود: آسمان به پا می

 ( 73: 1374شکر و گله                  افتد اندر هفت گردون غلغله )مولوی، زار بی ( 8)چون بنالد

مولانا در بیان کارکرد مثبت ناله و تضرع و فواید زاری و گریه، در آستان قدسی حق، معتقد است اشک      

 دار است:ریخته شده در بارگاه کبریایی، همچون خون شهدا ارج

 چـون تضرع را بر حق قدرهاست                       وان بها کانجاست زاری را کجـاست 

 چست بند                        خیــز ای گـوینـده و دایــم بخنــد هین امید اکنون میان را 

 نهــد شـاه مجیـد                         اشـک را در فضـل بـا خـون شهیـد کـه بـرابـر مـی

 ( 796)همان:                                                                                          

 شود:سوی تضرع رهنمون مینیز وقتی خداوند قصد دستگیری و یاری بندگان را دارد، او را به     

 چـون خـدا خواهـد که مان یاری کند                           میــل مــا را جـانب زاری کــند 

 وستای خنک چشمی که آن گریان اوست                           ای همایون دل که آن بریان ا

 ای است  بندهای است                           مـرد آخـربین مبارکآخـر هــر گریه آخـر خنـده

 ( 39)همان:                                                                                          
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اند، با شخصیت و مقام و سخنان عرفانی  پس »شکایت« در معنای مصطلح آن که اکثر شارحان آورده

ر ازلی و جانِ جان  از محبوب  بهمولانا منافات دارد؛ چرا که خود مولانا شکایت  کلی مردود دانسته و  ا 

 گوید: هرگونه شکایتش را به »روایت« تفسیر کرده، چنین می

 ( 81کنم     )همان: کنم                   من نیم شاکی، روایت می من ز جانِ جان شکایت می

وتی  های متفاهای مختلفی که در بیان شکایت از زبان نی آمده، نظرات متفاوت برداشتبا توجه به شرح    

دهد؛ اما خود مولانا در این بیت زیبا ملخص کلام را بیان داشته و آن این که، منظور از  از مسأله ارائه می 

نی همان خود شاعر است که از جانِ جان، یعنی از جوهرة وجودی خود که از اصل خود، یعنی خدا دور  

بیند این گلایه  ته خود، وقتی میمانده، به خاطر این غفلت و کوتاهی شکایت و گله دارد. در دنبالۀ گف

 کند.سودی ندارد، از شکایت و گله صرف نظر نموده، شرح حال خود را برای دیگران روایت و نقل می

 گیرینتیجه

شود که، واژة »شکایت« در بیت مورد بحث، به معنای گله و شکوة  گیری میاز این جستار چنین نتیجه

اند، بلکه به معنای حکایت  هایی دربارة آن نوشتهشارحان به آن پرداخته و شرحآمیز نیست که اکثر  اعتراض

ناله روایت  و  نیایشهای مناجات درد  و  و  های گریهگونه  بافت طولی کلام  با  آلود است که هم متناسب 

نا  اندیشۀ عرفانی مولانا، و هم سازگار با اصول و مراتب عرفان و اندیشۀ سایر عرفای اسلامی است. مولا

ها و نفیرهای تند عاشق در محضر معشوق را خلاف ادب عاشقانه و  آمیز و شکایتهرگونه سخنان اعتراض

از جمله مثنوی معنوی، چنان گسترده و  رغم اخلاق عبودیت می داند. مباحث عرفانی در هر اثر ادبی، 

کند، و شرح  فهم میپرمحتواست که هر صاحب فن و ذوقی در فراخور توان و درک خود از آن برداشت و 

 نامه نیز لازمۀ ذوق و شناخت عرفانی است که از وسع همگان خارج است.نی

 نوشتپی 

 ها »در« آمده است.در برخی از نسخه(  1)
 در برخی از نسخه ها »از« آمده است.(  2)

 در برخی از نسخه ها »شکایت« در مصرع اول و »حکایت« در مصرع دوم آمده است.(  3)

 گونه آمده: »جانا تپش عشق به غایت برسید    از شوق تو کارم به شکایت برسید«.  برخی نسخ ایندر    ( 4)

 ( در برخی نسخ »پس« آمده است.5)

 ( در برخی نسخ »اسبی« آمده است.6)

 ( در برخی نسخ »خلاف« آمده است.7)

 ( در برخی نسخ » بگِریَد« آمده است.8)
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Mystical secrets and expressive secrets in Rumi's Masnavi 
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Abstract 
At the beginning of the Masnavi, Rumi describes the mystical thirst for the 

separation of the spiritual soul from its origin with the sorrowful language of the 

reed, with the heartfelt melody and sincere sighs of the reed. This letter is an excerpt 

from the six books of the spiritual Masnavi and also an explicit proof of all the poems 

of this literary and mystical treasure, which paints a picture of separation and 

mourning from the very beginning. The point to be considered is the meaning of the 

words "anecdote" and "complaint" in the first verse of Masnavi, which has been 

described by several commentators and each of them has had a specific 

interpretation of it. This article intends to evaluate and critique some of the meanings 

proposed by a number of commentators by descriptive-analytical method and in 

proving the alleged meanings and concepts, the subject is divided into two axes: the 

vertical context of the letter and the proportional and contradictory context of the 

word. Discuss and analyze with mystical houses, valleys and authorities. The results 

of the research indicate that the mystical topics in any literary work, including the 

spiritual Masnavi, are so extensive and rich in content that everyone can understand 

it to the best of their knowledge. The concept of "complaint" in the letter is not a 

protest complaint expressed by some commentators, but "disgust" of separation, 

"description of the pain of longing" and "lamentation" and romantic prayers that 

Rumi in the vertical axis of its poetry. Has decrypted. 
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 چکیده 

در باروری و شکوفایی  سبک معاصر ایران است که  آشنا و صاحبهوشنگ مرادی کرمانی از جمله نویسندگان نام

نظیری برای کودکان  ادبیات نوین کودک و نوجوان کشورمان، تلاشی ستودنی و تأثیری ژرف داشته و آثار فراوان و کم

های خود، به ترسیم دنیای کودکان و نوجوانان و مسائل و  است. این نویسنده در بیشتر نوشتهو نوجوانان پدید آورده

گیری  تحلیلی و بهره  -است. در این مقاله که با روشی توصیفی نان در زندگی پرداختههای مختلف آ مشکلات و دغدغه

ای صورت گرفته، ضمن ارائۀ زندگینامۀ مختصری از هوشنگ مرادی کرمانی، با نگاهی فراگیر آثار  از منابع کتابخانه

معرفی شده و  بررسی  ایران،  نوجوان  و  کودک  ادبیات  عرصۀ  نویسندة  این  نشان    است.ارزشمند  پژوهش  دستاورد 

زندگینامۀ    1رمان،    10داستان،  مجموعه  8دهد که مرادی کرمانی در طی پنج دهه نویسندگی و فعالیت ادبی خود،  می
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های  اند و نیز فیلمالمللی شدهینی و... ترجمه و برندة جوایز متعدد و مختلف داخلی و بینانگلیسی، فرانسوی، عربی، چ 

آن اساس  بر  بسیاری  پویانمایی  و  تلویزیونی  ساختهسینمایی،  با  شدهها  تناسب  نظر  از  کرمانی  مرادی  آثار  است. 

«، »ج« و »ب« است و حتی  های سنی »د«، »هـترتیب مناسب گروههای سنی مختلف کودک و نوجوان، به گروه

« به  های مجید قصههای وی باشند. از میان آثار مرادی کرمانی، »ای از نوشتهتوانند مخاطب پارهبزرگسالان هم می

ترین اثر کودک و نوجوان در ایران شدهسبب پخش از رادیو و تلویزیون و انتشار چندین باره در قالب کتاب، شناخته

 ترین اثر ایرانی کودک و نوجوان، در جهان است. المللی، معروفزگردانی و جایزة بین«، با بیشترین باخمرهو »
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 مقدمه   .1

ترین چهرة ادبیات  شدهنوجوانان و شناختههای سنی  ترین نویسندة ایرانی برای ردههوشنگ مرادی کرمانی، مطرح

خورشیدی در روستای کویری »سیرچ« کرمان متولد    1322کودک و نوجوان ایران، در جهان است. او که در سال  

شد، پس از پایان تحصیلات ابتدایی در روستا و متوسطه در کرمان، در رشته ترجمه زبان انگلیسی لیسانس گرفت.  

:  1392با رادیو کرمان آغاز کرد و در تهران ادامه داد )محمودی،    1340ری خود را از سال  مرادی کرمانی فعالیت هن

اش را گسترش داد. اولین داستان  با چاپ داستان در مطبوعات تهران، فعالیت مطبوعاتی  1347(. او در سال  200

شت. مرادی کرمانی اولین  « منتشر شد که حال و هوای طنز داخوشهها«، در مجلۀ »نام »کوچۀ ما خوشبختوی به

داستان ماندگار  « به دست آورد و با خلق مجموعهخانهبافهای قالیبچهجایزة نویسندگی خود را برای نگارش کتاب »

ای است که با  ای مطرح در ادبیات کودکان و نوجوان تبدیل شد. مرادی کرمانی نویسنده«، به چهرههای مجیدقصه»

است که از  اثر ارزشمند خلق کرده  20ین خاطر در طی پنج دهه فعالیت ادبی خود  نویسد و به همتمام وجود می

«  تنور(، »1371« )مشت بر پوست(، »1368« )خمره(، » 1361« )نخلهایی همچون »توان به کتابها میمیان آن

(،  1386« )پلوخورش(، »1382« )نه تر و نه خشک (، »1377« )مربای شیرین(، »1375« )مهمان مامان(، »1373)

: 1392نیا عمران و بردخونی،  (، و... اشاره کرد )ذبیح1393« )ته خیار(، »1391« )آب انبار (، »1388« )ناز بالش»

249- 250.) 

است و تعدادی از آثارش  المللی بسیاری کسب کردهمرادی کرمانی به خاطر آثار ارزشمندش جوایز داخلی و بین

نامزد   2014و    1992های  اند. او در سال( راه یافتهIBBYنسل جوان« ) المللی کتاب برای  به فهرست »دفتر بین

، از سوی هیأت 1992بوده که در سال    (Hans Christian Andersenجایزة جهانی »هانس کریستین اندرسن« )

 »آسترید لیندگرن« است نامزد جایزة  است. مرادی کرمانی همچنین توانستهداوران این جایزه مورد تشویق قرار گرفته

(Astrid Lindgren )2010   و برندة جایزة »کبرای آبی« از کشور سویس و جوایز معتبر و متعدد دیگری باشد. نام

ای توانا و محبوب  عنوان نویسنده« بهایرانیکاهای معتبر ایران و جهان از جمله »این نویسندة ایرانی در برخی دانشنامه

اند.  ی بیش از هر نویسندة دیگر ایرانی در دورة معاصر، مورد اقتباس سینمایی قرار گرفتهاست. آثار مرادی کرمانآمده

عنوان  به  1384مرادی کرمانی هم اکنون نمایندة ادبیات کودک در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است و در سال  

 (.279: 1393چهرة ماندگار انتخاب شد )ترهنده، 

 ة پژوهش . پیشینه، ضرورت، هدف و شیو2

آثار هوشنگ مرادی کرمانی، به نویسندهزندگی و  نامعنوان  ادبیات کودک و نوجوان، ای برجسته و  آشنا در حوزة 

فراوانی در کتاب این زمینه مطالب  و در  بوده  توجه پژوهشگران  و... منتشر  سایتها، وبها، مجلههمواره مورد  ها 

اند، عبارتند از: سالاری و کاشفی  دگی و آثار این نویسنده پرداختههایی که به بررسی زنترین پژوهشاست. مهمشده

ای با هوشنگ مرادی کرمانی، آثار منتشرشدة او را تا سال  (؛ در پژوهش خود علاوه بر ارائۀ مصاحبه1379خوانسار )
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ای  انی، نمونههای مرادی کرماند. این دو پژوهشگر ضمن بررسی و تحلیل هر کدام از کتابنقد و بررسی کرده  1378

ای مفصل با هوشنگ مرادی کرمانی، به بررسی زندگی،  (؛ در مصاحبه1388اند. فیضی )از متن آن را نیز ارائه کرده

که در ده سال اخیر، چند اثر دیگر  است. با این حال، با توجه به اینهای او از زوایای گوناگون پرداختهآثار و اندیشه

ای برای این نویسنده به بار  این آثار به همراه برخی از آثار پیشین او افتخارات تازه  و   از مرادی کرمانی منتشر شده

نماید. به همین سبب در این پژوهش که  است، انجام پژوهشی تازه در زندگی و آثار مرادی کرمانی ضروری میآورده

تصویری جامع از آثار ارزشمند او و  هایی از زندگی پُرافتخار هوشنگ مرادی کرمانی و ارائۀ با هدف شناساندن گوشه

گیرد، پس از ارائۀ زندگینامۀ مختصری از  ای صورت میگیری از منابع کتابخانهتحلیلی و بهره  -با روشی توصیفی 

»مجموعه کلی  دستۀ  شش  در  او  آثار  کرمانی،  مرادی  »زندگینامهداستانهوشنگ  »رمان«،  »نمایشنامه««،   ،»  ،

 گیرند.  ی« و بر اساس ترتیب زمانی مورد بررسی قرار میادب  و »پیام »فیلمنامه«

 . آثار3

ها را نوعی اتوبیوگرافی )زندگینامۀ خودنوشت( او به شمار آورد، بیشتر در زمینۀ  توان آنآثار مرادی کرمانی که می

روشن مطرح   های خود را از زندگی با نثری ساده و طنزیرئالیسم اجتماعی است. مرادی کرمانی مشاهدات و تجربه

(. در آثار این  825:  2: ج  1396سازد )میرعابدینی،  که شعار بدهد، گرایش انسانی خود را آشکار میآنکند و بیمی

اش،  ویژه در دوران کودکی و نوجوانیخورد که از زندگی خود او، بهنام، چند عنصر اساسی به چشم مینویسندة صاحب

کسی و یتیمی و مقاومت در برابر تقدیر و مشکلات زندگی است  وضوع بیگیرد. یکی از این عناصر، مسرچشمه می

« اصل است. عنصر دوم فقر شرافتمندانه و عنصر بعدی روستا است. در کنار  های مجیدقصهطور مشخص در » که به

دهد.  مینواختی و تلخی نجات  های مرادی کرمانی را از یک این سه عنصر، از عنصر طنز هم باید یاد کرد که نوشته

آید که جای یکی از  های مرادی کرمانی، این چهار عنصر حضور دارند و خیلی کم پیش میتقریباً در تمامی داستان

 (.30: 1379ها در داستانی از او خالی باشد )سالاری و کاشفی خوانساری، آن

 داستان. مجموعه1. 3

 معصومه . 1. 1. 3

با    1349« است که در سال  معصومهنام »داستان کوتاه به  12ای با  مجموعهاولین کتاب هوشنگ مرادی کرمانی،  

این  کمک »دکتر سیروس ملک  اقتصاد هوشنگ مرادی کرمانی در مدرسۀ عالی ترجمه، منتشر شد.  زاده«، استاد 

ال  بود، مورد استقب« به چاپ رسیدهفردوسی و »   خوشه«های »تر در مجلههای آن پیشکتاب که برخی از داستان

نویسنده برای  موفقیتی  هیچ  و  نگرفت  فیضی،  قرار  )ر.ک:  نداشت  همراه  به  داستان  216  -214:  1388اش  در   .)

داستان دیگر ممتازتر است، مرادی کرمانی یکی    11»معصومه« از این مجموعه که از جهت مضمون و شیوه روایت از  

پردازد که به  ساله می  15به ماجرای دخترکی  کند. این داستان  های نوجوان آثارش را خلق میاز اولین شخصیت
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زند  شود و دست به خودکشی میرو میاش روبهاش به یک پسر، با برخورد شدید خانواده دلیل افشای راز دلباختگی

 (.419: 1395)ادهمی، 

 خانهبافهای قالی بچه. 2. 1. 3

به رشتۀ تحریر    1354است که آن را در سال  « از جمله آثار اولیه هوشنگ مرادی کرمانی  خانهبافهای قالیبچه»

است. این اثر که مناسب گروه سنی »د« معرفی  )تهران: کتاب سحاب( به چاپ رسانده  1359درآورده و در سال  

ای  های انگلیسی، روسی و کرههای »نِمکُِو« و »رضُو، اسدُو، خجیجه« است و به زباننام، مجموعۀ دو داستان بهشده

هایی همچون؛ کتاب برگزیدة شورای کتاب  جنوبی( ترجمه شده و همچنین برای نویسنده موفقیت)در کشور کرة  

افتخار دفتر بین1359کودک در سال   برای نسل جوان و رئیس هیأت داوران جایزة جهانی  ، دیپلم  المللی کتاب 

دانشگاه سانفرانسیکو(،  )   2000و کتاب منتخب کریاما پاسیفیک ریم در سال    1980هانس کریستین آندرسن در سال  

(. مرادی کرمانی در این کتاب به روایت زندگی اسفبار کارگران  4  - 3ب:    1396است )مرادی کرمانی،  به همراه داشته

پردازد که در مناطق دورافتاده و محروم کشور، در شرایط ضد انسانی، مورد استثمار  ویژه کودکان( میبافی )بهقالی

ای است که  گونه گیرند. شیوة پردازش ناتورالیستی داستان و روح تلخ این اثر بهافی قرار میبهای قالیصاحبان کارگاه

  - 424:  1395است )ادهمی،  های کودک آن، این داستان از سطح اثری کودکانه فراتر رفتهرغم کثرت شخصیتعلی

426.) 

 های مجید قصه. 3. 1. 3

ایران استشده« هوشنگ مرادی کرمانی، شناختههای مجیدقصه» )ر.ک: سالاری و    ترین کتاب کودک و نوجوان 

برای رایو    1357تا    1353های  ها را بین سال(. مرادی کرمانی در آغاز، این قصه118:  1379کاشفی خوانساری،  

بود شد و شنوندگان و طرفداران زیادی در گوشه و کنار کشور پیدا کردهنوشت و با صدای »پرویز بهادر« پخش میمی

مورد را برای چاپ انتخاب و در پنج مجلد )از سال    38ها،  (. او بعدها از میان این قصه234  -233:  1388ضی،  )فی

( )تهران: کتاب سحاب( منتشر ساخت که بعدها هر پنج جلد آن، در یک مجلد منتشر شد.  1365تا سال    1358

است و جلدهای  مناسب قرار داده  های« را در فهرست کتابهای مجیدقصهشورای کتاب کودک تمامی مجلدات »

(. جلد  100  -99:  1379اند )سالاری و کاشفی خوانساری،  های برگزیدة این شورا بودهدوم و سوم و پنجم از کتاب

های سنی »د« و »ه« معرفی  « ویژة گروه سنی »د« و بقیۀ مجلدات آن مناسب گروههای مجیدقصهاول و دوم » 

« و سروش نوجوان، مجلۀ »1364کتاب برگزیدة سال جمهوری اسلامی ایران در سال  «  های مجیدقصهاست. »شده

های  و به زبان  بوده  1368و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال    1367ها در سال  « بچهکیهانمجلۀ »

داستان    14نین  (. همچ4  -3ج:    1397است )مرادی کرمانی،  شدهآلمانی، انگلیسی، هلندی، عربی و ترکی ترجمه  

فیلم سینمایی )»صبح روز    3فیلم تلویزیونی و    11ها  اند که بر اساس آناین کتاب مورد اقتباس سینمایی قرار گرفته

است که  شدهکنندگی صدا و سیما ساختهبعد«، »شرم« و »نان و شعر«(، به کارگردانی »کیومرث پوراحمد« و تهیه
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جشنوارهموفقیت در  بهایی  سینمایی  آورده  ههای  مرادعباسی،  دست  و  )لزگی  کاشفی  89:  1389اند  و  سالاری  ؛ 

 (. 99: 1379خوانساری، 

ها، ارتباط  ویژه، بین اولین و آخرین آناست که به  ظاهر جداگانههای بهاز داستانای  «، مجموعههای مجیدقصه»

تری  روستایی، به ابعاد گستردهۀ نیمهمعناداری وجود دارد که توجه را از طنز داستانی و حوادث زندگی یک پسربچ

ها اشاره به زندگی خود نویسنده و تلاقی شخصیت او با »مجید« است که از نخستین  دهد که یکی از آنسوق می

گوید که من و مجید خیلی به  (. خود مرادی کرمانی در این باره می193:  1392شود )سلاجقه،  داستان آغاز می

 (.241و  191:  1388د، در واقع برگرفته از شخصیت خود من است )فیضی، همدیگر نزدیک هستیم و مجی 

 لبخند انار. 4. 1. 3

)تهران: نشر معین( به چاپ رسید. این    1378داستان کوتاه است که نخستین بار در سال    15« مجموعۀ  لبخند انار»

بوده اسلامی  ارشاد  کل  ادارة  برگزیدة  کتاب  که  کرمانی،    اثر  »د«  87د:    1396)مرادی  سنی  گروه  مناسب  و  (؛ 

های نسبتاً موفق است که در بسیاری از موارد به سمت ایماژهای هنری و تصویری  ای از تجربهشده، مجموعهدانسته

ها  هایی برای گفتن دارند. تصویرهای سادة زندگی، قرار گرفتن شخصیتاست که حرفو فضاهای نمادین پیش رفته

ها را تشکیل  ها و... موضوع عمدة داستانها، مسائل کودکان و نوجوانان، سوءتفاهمالعمل آندر موقعیت خاص و عکس

(. بر اساس داستان »گوشواره«، که  299:  1392هایی تازه است )سلاجقه،  دهند که در مجموع، نگرش و تجربهمی

به کارگردانی »وحید موسائیان نام،  با همین  این کتاب است، فیلمی سینمایی  ،  1385«، در سال  دومین داستان 

ها« را در سال  درختفر« فیلم سینمایی »تک (. »سعید ابراهیمی90:  1389است )لزگی و مرادعباسی،  شدهساخته

های ایران«، »شعر تازه« و »یادگار سفر«( این مجموعه که با  با اقتباس از چهار داستان )»تک درخت«، »بچه  1386

پذیری از داستان  (. »فرزاد شادپور« هم با الهام87د:    1396مرادی کرمانی،  است )هم پیوستگی دارند، کارگردانی کرده

است. همچنین صدا و سیمای مرکز کرمان بر اساس داستان »میوه« از این  »زادگاه«، انیمیشنی با همین نام ساخته

ست )مرادی کرمانی،  ا تولید کرده 1378ماند، انیمیشنی با عنوان »باغ میوه«، در سال کتاب که بیشتر به طرحی می

 (.143د:  1397

 های دیگر تنور و داستان. 5. 1. 3

)تهران: نشر پروین( منتشر و برندة جایزة انجمن نسل قلم کرمان )ادارة کل ارشاد    1373« در سال  تنورکتاب »

  1381بود، در سال  (. این اثر که مناسب گروه سنی »د« معرفی شده87د:    1396اسلامی( شد )مرادی کرمانی،  

« جدید  عنوان  با  و  تازه  داستان  چند  با  همراه  معین(  نشر  داستان)تهران:  و  دیگرتنور  اغلب  های  شد.  منتشر   »

این مجموعۀ که شامل  داستان دارند و ترسیم    15های  نویسنده  با کودکی  ارتباط مستقیمی  داستان کوتاه است، 

جایی که خود زندگی در  جوامع و نویسنده از آنای روستایی است با آداب و افکار و عادات خاص این نوع  جامعه

های  ها، مخاطب را با نحوة نگرش، چارچوباست در این داستانخوبی توانستهاست، بهچنین محیطی را تجربه کرده

 (. 438: 1394های اجتماعی چنین ساختاری آشنا کند )صفایی و کارگر، فکری و زمینه
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تنهایی منتشر و  )تهران: کتاب سحاب( به  1361»چمکه« که در سال  های این کتاب، داستان  از میان داستان

به دست آورده، و    1363های سنی »ب« و »ج« معرفی شده، لوح تقدیر شورای کتاب کودک را در سال  ویژة گروه

(؛ همچنین  86د:  1396؛ مرادی کرمانی، 17: 1379است )سالاری و کاشفی خوانساری،  به زبان آلمانی ترجمه شده

شده که موفق به حضور  لمی سینمایی با عنوان »چکمه«، به کارگردانی »محمدعلی طالبی« بر اساس آن ساختهفی

از یکصد جشنوارة بین این میان توانستهدر بخش مسابقۀ بیش  از  بینالمللی شده و  المللی و  است چندین جایزة 

های  داستانا بیات این داستان را در کتاب »(. میتر90:  1389داخلی را به خود اختصاص دهد )لزگی و مرادعباسی،  
(. بر اساس داستان »تنور«  99:  1379است )سالاری و کاشفی خوانساری،  « نقل کردهکوتاه امروز ایران برای کودکان

بر اساس داستان »رضایت به کارگردانی »فرهنگ خاتمی« و  بلند(  )نیمه  به  فیلمی  بلند(  )نیمه  فیلمی  نامه« هم، 

بر اساس  87د:    1396است )مرادی کرمانی،  شدهپور« ساختهکارگردانی »سیروس حسن (. »ابراهیم فروزش« هم 

است. فروزش همچنین فیلم سینمایی  ساخته  1388داستان »سنگ اول« فیلمی سینمایی با همین نام، در سال  

 است.گردانی کردهکار 1392»شیر تو شیر« را نیز بر اساس داستان »شیر« این مجموعه، در سال 

که جایزة اول داستان کوتاه در نخستین  اش صلح و دوستی است؛ علاوه بر اینداستان »جنگل« هم که درونمایه

آفرین انصاری«، استاد دانشگاه تهران، به انگلیسی  جشنوارة »ایران سبز« را به خود اختصاص داده، توسط خانم »نوش

هایی از نویسندگان سایر  (، همراه با نوشتهOn the wings of peace« ) لحهای صبر بالترجمه گردیده و در کتاب »

شده منتشر  و  چاپ  نیویورک  در  هیروشیما،  بمباران  سال  پنجاهمین  مناسبت  به  جهان  )مرادی  کشورهای  است 

 (.  59 -58: 1379؛ سالاری و کاشفی خوانساری، 46و  41ج:  1396کرمانی، 

 پلوخورش . 6. 1. 3

بپلوخورش» در  گیرندة  «  سال    21ر  در  که  است  کوتاه  این    1386داستان  شد.  منتشر  معین(  نشر  )تهران: 

داستان همانند دیگر آثار هوشنگ مرادی کرمانی بیانگر نگاه و دیدگاه همیشگی او به زندگی است. مرادی  مجموعه

راحتی از  خی نویسندگان بهاهمیت را که بسیاری از مردم، حتی برهایی ساده و بسیار بیکرمانی در این اثر موضوع

سنگ  توان او را از این جهت، در این مجموعه، همکند و میهایی شورانگیز تبدیل میگذرند، به داستانکنارشان می

خورد، گرایش  داستان به چشم میای که در این مجموعهآنتوان چخوف، نویسندة مشهور روس، دانست. اتفاق تازه

شود. داستان  نمین و انتقادی است که در آثار پیشین او به صراحت و روشنی دیدهمرادی کرمانی به مسائل نمادی 

این جهت تمثیلی»کلاه از  ترین لحن را دربارة مسائل اجتماعی و سیاسی  ترین و داستان »پلوخورش« صریحها« 

فیلمپلوخورشهای کتاب »جامعه دارند. بیشتر داستان به  تبدیل شدن  نوجوان را    های جذاب کودک و« ظرفیت 

های  آذر« و داستان(؛ و تاکنون داستان »دوربین فیلمبرداری« را »سیامک کاشف41  -40:  1386نژاد،  دارند )طالبی

داده قرار  سینمایی  اقتباس  مورد  فروزش«  »ابراهیم  را  »باتوم«  و  مینی»پلوخورش«  داستان  »بهار«،  اند.  مالیستی 

موعه آثار نویسندگان سراسر جهان برگزیده شده و در ترجمۀ  توسط شورای کتاب کودک برای چاپ در کتاب مج

 است.انگلیسی به »قطار در حال عبور« تغییر نام داده
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 ته خیار. 7. 1. 3

داستان کوتاه    30)تهران: نشر معین( منتشر شد و دربردارندة    1393داستانی است که در سال  « مجموعهته خیار»

است. خود مرادی کرمانی معتقد  یادداشت خود برگزیده  300ها را از میان حدود  آناست که هوشنگ مرادی کرمانی  

توانند از آن  است که این اثر مخاطب سنی خاصی ندارد و همه، از نوجوان گرفته تا جوان و میانسال و بزرگسالان می

سنده به مسائلی همچون مرگ،  های نویهای این مجموعه بیانگر نگاه طنزآمیز و زهرخندهبهره ببرند. بیشتر داستان

ها  کنند. برخی از داستانپولی و... است و با زبانی ساده زندگی روزمره را روایت میبیماری، پیری، مشکلات زندگی، بی

است به مخاطب خود نشان  است؛ اما نویسنده سعی کردههایی از تفکر روشنفکرانه را در خود جای دادهاگر چه رگه

ها  تک آدمکنیم روشنفکرانه است و از زندگی عوام جداست، در زندگی تک یزهایی که فکر میدهد که بسیاری از چ 

) ته خیارجریان دارد. کتاب » توسط »کارولین کراسکری«   »Caroline Croskery  آمریکایی، در حال (، مترجم 

« کتاب  نیز  این  از  پیش  کراسکری  است.  انگلیسی  زبان  به  بهخمرهترجمه  را  کرمانی  مرادی  ترجمه    «  انگلیسی 

 (. 113 -112: 1394است )ر.ک: فرهادی، کرده

 خوری قاشق چای. 8. 1. 3

سال  خوریقاشق چای» ماه  اردیبهشت  در  که  است  کرمانی  مرادی  هوشنگ  کتاب  آخرین  نشر    1398«  )تهران: 

«،  خوریقاشق چای»   المللی کتاب تهران رونمایی و عرضه شد. ودومین نمایشگاه بینزمان با برگزاری سیمعین(، و هم

خوری«، »باباجان« و »سیسمونی«(  داستان کوتاه است و غیر از چهار داستان )»باغِ کاکا«، »قاشق چای  12دربردارندة  

های این  های جدیدی هستند. داستانها داستاناند، همۀ آن« داستان منتشر شدههمشهریتر در ماهنامه »که پیش

ها در زمان  شود. این داستانمیها دیدههایی از عشق هم در آنهان دارند و رگهکتاب کاملاً جدی نیستند و طنز پن

توان به سومین  های این کتاب، میترین داستانافتند و حالت اجتماعی دارند. از جذابحال و فضای شهری اتفاق می

داستان »قاشق چای یعنی همان  آن،  نوعی حرفداستان  به  که  کرد  اشاره  آخر  خوری«  بطنش  های  در  نویسنده 

به همراهی و همنهفته نگاهی  و  واقعی  این داستان،  اعضای خانوادة سالۀ لاکخانگی چهلاست. ماجرای  با  پشتی 

(،  Fernando Pessoaنویسنده دارد. مرادی کرمانی این داستان را با شعری با عنوان »بهار«، از »فرناندو پسوا« ) 

(. مرادی کرمانی پس از انتشار این کتاب رسماً  60:  1398برد )مرادی کرمانی،  میشاعر پرتغالی قرن بیستم، به پایان  

 با دنیای نویسندگی خداحافظی کرد. 

 . رمان 2. 3

 ای هستممن غزال ترسیده. 1. 2. 3

)تهران: کتابفروشی    1351« دومین کتاب هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال  ای هستممن غزال ترسیده»

(. این رمان که  216:  1388« دچار شد )رک: فیضی،  معصومه داستان »رسید و به سرنوشت مجموعه  بامداد( به چاپ

شده، زبانش به پختگی آثار بعدی نویسنده نیست و اگر چه  های زمان خود و طبق سلیقۀ روز نوشتهبه شیوة رمان
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پرداخت کلیشه داستان،  اواسط  ولی در  پایان داستانی آن درخشان است؛  و  را دچار ضعف    ای آغاز  آن  و ضعیف، 

کرده محتوایی  و  )سلاجقه،  ساختاری  »عصمت  52  -51:  1392است  نام  به  دختری  زندگی  ماجرای  اثر  این   .)

کند. در  شوند، زندگی میدار نمیپور« است که پدر و مادرش را از دست داده و نزد خانوادة خیری که بچهفردوسی

شوند؛ اما وقتی قضیه به گوش پدرخوانده مند میام »بهرام« به هم علاقهنپانزده سالگی، عصمت و جوانی زرتشتی به

عقد   اجبار بهدانند، عصمت را بهها که این مسأله را برای خود برابر با آبروریزی میرسد؛ آنو مادرخواندة عصمت می

 (.351 -350آورند )همان: است و چندین فرزند دارد، در میپیرمردی که همسرش مرده

 نخل . 2. 2. 3

)تهران: کتاب سحاب( منتشر و در همان سال    1361« دومین رمان هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال نخل»

المللی کتاب  برگزیده و برندة جایزة نقدی و پلاک شورای کتاب کودک شد. این  اثر همچنین دیپلم افتخار دفتر بین

هـ:   1396است )مرادی کرمانی،  به زبان انگلیسی نیز ترجمه شدهبه دست آورد و    1988برای نسل جوان را در سال  

نام »مراد« است که پدر و مادرش  « مناسب گروه سنی »د« است. قهرمان این داستان، پسر نوجوانی بهنخل(. »4  -3

اهالی  کارد. همۀ  کند. روزی درویشی پیر، هستۀ خرمایی برای او میاش زندگی میرا از دست داده و در خانۀ خاله

شود؛ اما مراد در تنهایی خود به ساقۀ نورس  روستا بر این باورند که در آب و هوای روستایشان درخت نخل سبز نمی

می نگهداریدل  به  و  میبندد  همت  شهر  اش  به  کار  برای  را  مراد  شوهرخاله،  و  خاله  داستان،  پایان  در  گمارد. 

گیرد  رود. نخل مراد نیز پا میهای زیبایی دارد، میروستایی که نخل  کند و بهفرستند؛ ولی او در میانۀ راه فرار میمی

«، برای  نخل(. مرادی کرمانی در داستان »105:  1379شود )سالاری و کاشفی خوانساری،  و درخت تنومندی می

در    گوید: »بیشتر به شخصیت مراداست. او در این باره میآفرینش شخصیت مراد، از نوجوانی خویش الهام گرفته

است. من هم  « شبیه هستم. نوجوانی که یک گاو دارد و همه چیزش در وجود این گاو خلاصه شدهنخلداستان »

کردم«  خوابیدم و به آسمان نگاه میها میچراندمش و خودم توی پونهبردمش کنار رودخانه میگاوی داشتم که می

 (. 34)همان: 

 خمره . 3. 2. 3

)تهران: کتاب سحاب( منتشر شد و بسیار    1368کرمانی است که در سال    « سومین رمان هوشنگ مرادی خمره»

های  ها و کشمکشهای سنی »د« و »ه« است؛ روایتگر دغدغهمورد توجه قرار گرفت. این داستان که مناسب گروه

ست.  نام »آقای صمدی« است که در روستایی کویری و دور افتاده، مشغول به خدمت اآموزگاری روستایی به - مدیر

از آموزش و پرورش،  خمرة آب مدرسه می یا درخواست خمرة جدید  برای تعمیر، خرید و  شکند و آقای صمدی 

 (. 106کند )همان: ماجراهای مختلفی را تجربه می

ترین کتاب ادبیات  « که همانند بیشتر آثار مرادی کرمانی، با چاشنی طنز همراه است، شاید موفقخمرهداستان »

های  )ر.ک: همان(؛ تا جایی که به بیست زبان زندة دنیا از جمله زبان  المللی باشد یران در سطح بینکودک و نوجوان ا

انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ترکی، چینی و... ترجمه شده و جوایز و افتخاراتی همچون  
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هلند،    CPNآلمان، دیپلم افتخار    1994وزارت فرهنگ و هنر اتریش، معرفی ویژة کتاب منتخب    1994کتاب سال  

توسعۀ  نامزدی جایزة موسسۀ  و  از کشور سویس  آبی  مارتی )کاستاریکا(، جایزة کبرای  افتخار جایزة خوزه  دیپلم 

است. همچنین تعداد جوایز و توفیقات داخلی این کتاب  را به دست آورده  2016ادبیات خاورمیانۀ آمریکا در سال  

لوح زرین جایزة هیأت داوران بزرگسال و مرغک   دهد.جای میها ترین کتابحدی است که آن را در زمرة پراقبالبه

طلایی جایزة داوران خردسال جشنوارة کتاب کودک و نوجوان )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، جایزة  

های داخلی داستان  « و دیپلم افتخار شورای کتاب کودک، موفقیتسروش نوجوانکتاب سال هیأت داوران مجلۀ »

(. از روی داستان  106:  1379؛ سالاری و کاشفی خوانساری،  6و    3الف:    1397تند )مرادی کرمانی،  « هس خمره»

است که سیمرغ بلورین بهترین شده«، فیلمی سینمایی با همین نام، به کارگردانی »ابراهیم فروزش« ساختهخمره»

المللی دیگر  لوکارنو، و چند جایزة بین، جایزة پلنگ طلایی جشنوارة  1370فیلم دوم، در جشنوارة فیلم فجر در سال  

گیری از  است. »محمدعلی باقرزاده طوسی« و »محمدرضا امیری« نیز نمایشنامۀ »خمره« را با بهرهرا کسب نموده

اجرا درآورده به  بر اساس کتاب »112:  1394اند )فرهادی،  همین داستان،  انیمیشنی در  خمره(. همچنین   »13  

شده، که  ن نام و به نویسندگی »حمیدرضا حافظی« و کارگردانی »علی احمدی« ساختهای با همیدقیقه 10قسمت 

 است.برگزیده جوایز متعددی بوده

 مشت بر پوست .  4. 2. 3

است که به خاطر شباهت سر و    «جعفر رضانژاد»نام  ای دوازده ساله بهپسربچه« داستان زندگی  مشت بر پوست»

مادرش نیز از راه  گرد است و  زن و آوازخوان دورهزنند. پدر موشو تنبک صدا می  «موشو»او را    ، صورتش به موش

دهد؛ اما  گردی ادامه میگذراند. پس از مرگ پدر، موشو به نوازندگی و دورهریختن آب بر روی قبرها روزگار می

گردد و دل  دهد که دیگر این کار را نکند. موشو چند وقتی به دنبال کار میتعهد میشود و در کلانتری دستگیر می

اینبه هیچ کاری نمی تا  به کارگری میبندد  آسیابی مشغول  این کار، شیوهشود و همکه در  با  های صحیح  زمان 

بهنوازندگی و درس خواندن را ادامه می شود  د به رادیو دعوت میعنوان هنرمندی آبرومندهد و در پایان داستان 

 (.112 -111: 1379)سالاری و کاشفی خوانسار، 

شناسی  )تهران: نشر جوانه( منتشر شد، لوح افتخار مرکز کرمان  1371این کتاب که برای نخستین بار در سال  

ه همراه  اش برا برای نویسنده 1371عنوان نویسندة سال و معرفی ویژه و لوح تقدیر شورای کتاب کودک در سال به

های سنی »د« و »ه« است و فیلم سینمایی »مشت بر پوست«  (. این داستان مناسب گروه19است )همان:  داشته

محسنی »محسن  کارگردانی  به  هم  عالی)موشو(  »محمدرضا  و  سال  نسب«  در  ساخته    1381پیام«  آن  اساس  بر 

 (. 89: 1389است )لزگی و مرادعباسی،  شده

 مهمان مامان . 5. 2. 3

مامانمه» که در سال  مان  نظیر    1375«  کرمانی،  مرادی  آثار هوشنگ  دیگر  مانند  منتشر شد،  نی(  نشر  )تهران: 

هایی از فقر را در خود دارد و در واقع، بازتابی  های از طنز و نشانه«، رگهشما که غریبه نیستید« و »های مجیدقصه»
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ای چهارنفره از طبقۀ متوسط  (. داستان، خانواده142:  1393از زندگی مردم پایین دست جامعه است )علوی و زینالی،  

کنند. قرار است خواهرزادة  ای چنداتاقه، همراه چند خانوادة دیگر زندگی میکند که در خانهو محروم را روایت می

شود  ها بیاید. کل داستان از بعدازظهر آغاز میاست، به همراه عروسش به خانۀ آنمادرِ خانواده که تازه ازدواج کرده

خوبی مشهود است و او  رسد. در این اثر نگاه سینمایی نویسنده بهروند، به پایان میها میشب که مهمانو در نیمه

است. هر  های سینمایی از هر گونه توصیف ذهنی و درونی خودداری کردهوادث بیرونی و تقطیعبا تکیۀ صرف به ح

توان آن را یک  « بزرگسالانه است و نمیمهمان مامانچند برخی بر این باورند که هم ظاهر و هم محتوا و منطق »

توانند از خواندن  و »د« نیز می  های سنی »ج«رسد که گروهداستان کودک و نوجوان به شمار آورد؛ اما به نظر می

های انگلیسی  (. این اثر به زبان357:  1392؛ محمودی،  112:  1379این اثر لذت ببرند )سالاری و کاشفی خوانساری،  

است )مرادی کرمانی،  و »داریوش مهرجویی« فیلم »مهمان مامان« را بر اساس آن ساخته  و فرانسوی ترجمه شده

 (.90: 1389اسی، ؛ لزگی و مرادعب4ج:  1397

 مربای شیرین . 6. 2. 3

)تهران: نشر معین( منتشر و برندة جایزة انجمن نسل قلم کرمان در سال    1377« در سال  مربای شیرینرمان »

: 1379المللی آلمان شد )سالاری و کاشفی خوانساری،  از سوی کتابخانۀ بین  1999و کتاب برگزیدة سال    1378

دوازده1  هـ:   1397؛ مرادی کرمانی،  19 قهرمان داستان پسری  به(.  با مادرش زندگی  ساله  نام »جلال« است که 

شود باز کردن شیشۀ مربا غیر ممکن است؛ به همین خاطر حادثه را  کند. او کودکی کنجکاو است که متوجه میمی

ری پیگیر مسأله  تواند خسارت بگیرد، با جسارت بیشتبرد که با شکایت کردن میکند و وقتی پی مییابی میعلت

کند  ها را درگیر میریزد و ذهنکند، شهر را به هم میشود. تلاش مستمر جلال مسئولین کارخانه را هوشیار میمی

بر سهل پیگیری هوشمندانه  و  پیروزی عقل  این داستان که  اصلی  پیام  بیابند.  را  و راحتتا عامل  و  انگاری  طلبی 

خورد. جلال در این داستان نمایندة نسلی است که با دقت و  ه چشم میتفاوتی است، در سطور پایانی کتاب ببی

 (.40 -39: 1395گذار انقلابی بزرگ در جامعۀ خود باشند )خردخورد و همکاران، توانند پایهتیزهوشی خود می

است )مرادی  « ویژة گروه سنی »د« است و به زبان ترکی استانبولی و چینی ترجمه شدهمربای شیرینکتاب »

است  فیلمی سینمایی با همین نام بر اساس آن ساخته  1380(. »مرضیه برومند« هم در سال  6هـ:    1397کرمانی،  

 (.89: 1389)لزگی و مرادعباسی، 

 مثل ماه شب چهارده.  7. 2. 3

)تهران: نشر معین( روانۀ   1382« داستان بلندی از هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال مثل ماه شب چهارده»

ار شد. این کتاب ماجرای کودکانی است که در تعطیلات تابستان به کلاس کاریکاتور که در فرهنگسرای محلۀ  باز

های خود را از مردم کوچه و بازار انتخاب  ها مدلروند تا کاریکاتوریست شوند. آنشود، میشان برگزار میقدیمی

رسد و در کلاس،  کم اعتراض مردم به کلاس درس میشوند و کمها مواجه میکنند که با خشونت و برخورد بد آنمی

فروش  ها با کمک پیرزنی سرمهشود. با این حال بچهگیرند و کلاس تعطیل میمعلم و هنرجویان مورد شماتت قرار می
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دهد  ها قرار میکنند. پیرزن اتاق خود را در اختیار بچهدهند و در هنر کاریکاتور مهارت کسب میبه کار خود ادامه می

هاست. آخر سر هم با کشیدن کاریکاتور  عنوان نمایشگاه از آن استفاده کنند. معلم نیز تا پایان کار پشتیبان بچهتا به

 (.43 -42: 1395رود )خردخورد و همکاران، دهد و میها میها، آخرین درسش را به آنهر کدام از بچه

و همچنین »محمدعلی طالبی«  بر اساس    رجمه شده« به زبان ترکی استانبولی تمثل ماه شب چهاردهکتاب »

و فیلمی سینمایی با همین نام،    1384قسمت با نام »مثل ماه شب چهارده« در سال    13آن سریالی تلویزیونی در  

 است.ساخته 1385در سال 

 نه تر و نه خشک . 8. 2. 3

( از زبان پدربزرگش شنیده و  1331)« را هوشنگ مرادی کرمانی در هشت سالگی  نه تر و نه خشک اصل قصۀ »

است )مرادی کرمانی،  صورت داستانی بلند درآورده( با پروردن و شاخ و برگ دادن، آن را به1381پنجاه سال بعد )

های  )تهران: نشر معین( منتشر و شایستۀ جایزة کتاب سال شد، مناسب گروه  1382(. این کتاب که در سال  5:  1394

است. او  «، داستان پرندة کوچکی است که زمانی آدمیزاد و چوپان بودهنه تر و نه خشکسنی »ج« و »د« است. »

ای درش بیاورد تا بتواند وارد قصر سلطان شود.  خواهد که به شکل پرندهشود و از خدا میعاشق دختر سلطان می

شوند. پرنده دختر  م میشود، او و دختر سلطان عاشق هکند و وقتی وارد قصر میخدا هم درخواستش را قبول می

خواهی دخترم را به تو بدهم، باید چوبی  گذارد که اگر میکند. سلطان برای او شرط میرا از سلطان خواستگاری می

درنگ به  را برایم بیاوری که نه تر و نه خشک باشد و نه راست و نه کج باشد. پرنده با شنیدن شرط سلطان، بی

برد. وقتی به  کند و آن را به قصر میکه پیدایش میگردد تا اینبه دنبال چوب میپردازد. او مدت زیادی  جستجو می

دختر نشان  چوب را به  پرنده    است.بیند که سلطان مرده و دخترش به جای او بر تخت نشستهرسد میجا میآن

کند  آن را قبول نمی  د،شونمی، اما دختر که نشانی از عشق سابق در او دیدهزنش شودخواهد که  دهد و از او میمی

پرندة عاشق  بیاورد.  ش  خواهد که همان چوبی را که قراره بوده برای پدرش بیاورد، پیدا کند و به نزدمیپرنده  و از  

 .(70 -69: 1388)فیضی،   رودکند و برای یافتن چوب از قصر بیرون میهم از او خداحافظی می

 نازبالش. 9. 2. 3

)تهران: نشر معین( منتشر شد، متفاوت با آثار پیشین هوشنگ    1388نخستین بار در سال  « که برای  نازبالشرمان »

این رمان تخیلی و فانتزی که نگاه انتقادی نویسنده در   های سنی »د« و »ه« است. مرادی کرمانی و متناسب گروه

است، »در واقع نوعی طنز  های از مسائل اجتماعی نیز در بطن آن نهفتشود و پارهمیهای آن دیدهبرخی از قسمت

قدر، مسائل  قدر از آن آرزوها دور هستیم، و چهکه ما چهساختارشکنانه است که در پشت خود، آرزوهایی را دارد و این

(. مرادی کرمانی در این اثر  413است« )همان:  تواند باشد، دور شدهما، از آن چیزی که دوست داریم باشد یا می

را ترسیم میآرمان شهری )جهانی آرم انسانانی(  از فساد و پلیدی نیست.  اثری  این داستان  کند که در آن  های 

که همۀ حوادث داستان حول  گذارند و با آنهای انسانی فراتر نمیقلب هستند که پا از ارزشمردمانی ساده و خوش

فوق پدیدة  تخمیک  یعنی  با خاصیت هوشالعاده؛  آدمی کدوهایی  اما هیچ  است؛  نمی  افزایی  فکر  پیدا  به  که  شود 
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های شیطانی باشد )صفایی و ادهمی،  انگیز در جهت منافع ضد انسانی و یا وسوسهسوءاستفاده از این پدیدة شگفت

1394 :228 .) 

« هوشنگ مرادی کرمانی انیمیشنی با همین نام و به کارگردانی »سید  نازبالشبر اساس رمان »  1394در سال  

جم  شده که لوح تقدیر و تندیس پنجمین جشنوارة تلویزیونی جامای ساختهدقیقه  20قسمت    26مسعود صفوی« در  

 است.در بخش پویانمایی را به دست آورده

 انبارآب. 10. 2. 3

)تهران: نشر معین( منتشر شد و ویژة    1391« عنوان رمانی از هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال  انبارآب»

ای که اساس  خانهنویسنده در این اثر به بازنمایی تعلیم و تربیت در فضای مکتب  های سنی »د« و »ه« است.گروه

پردازد و به همین سبب سعی  است و نیز ترسیم تعامل میان شیخ و شاگردان مکتب میآموزش روزگاران پیشین بوده

مایۀ داستان تأدیب نفس و  است به فراخور محتوای داستان، برای روایت ماجراها، زبانی کهن به کار گیرد. درونکرده

باب »چهل از حکایتی که در  از  را  آن  اولیۀ  ایدة  نویسنده  و  آمدهنامهقابوسوچهارم« کتاب » خودشکنی است   »  ،

گیری از قدرت  است با بهره(. مرادی کرمانی در این اثر توانسته11الف:    1396)ر.ک: مرادی کرمانی،    استبرگرفته

پردازی و توصیف حوادث و فضاسازی مناسب و نیز استفاده از عناصر اقلیمی  خلاقیتش در شخصیتبازآفرینی خود و  

انبار و مسائل پیرامونی آن، داستانی تازه و متناسب با درک و نیاز کودکان و نوجوانان امروزی  مناطق کویری مانند آب

 بیافریند. 

 . زندگینامه 3. 3

 شما که غریبه نیستید. 1. 3. 3

)تهران: نشر معین(    1384«، زندگینامۀ خودنوشت هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال  که غریبه نیستیدشما  »

های سنی »د« و »ه« معرفی شد. مرادی کرمانی یکی از عوامل نوشتن این اثر را خواندن کتاب  منتشر و ویژة گروه

: 1388است )ر.ک: فیضی، به او وارد کردهداند که «، نوشتۀ »دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن« و تلنگری میروزها»

بخش است و اگر چه ساختار داستانی ندارد، اما هر بخشش حکایتی، ماجرایی یا موقعیتی    78(. این کتاب شامل  375

اثر از دوران خردسالی نویسنده تا مرحلۀ ورودش به تهران و اوج  جذاب و خواندنی را بیان می کند. محتوای این 

ای منحصر به فرد است که به خاطر صداقتی که در بیانش به کار  اش حاوی تجربهگیرد و هر تکهرمیجوانی او را در ب

: 1384نژاد،  پنداری هر مخاطبی را حتی در فراسوی مرزها جلب کند )طالبیذاتتواند همدلی و هماست، میرفته

64« آغاز  در  نیستید (.  غریبه  که  میشما  هیچ  «،  بی  کتاب  »این  که  حافظه  خوانیم  از  فقط  یادداشتی،  و  تحقیق 

پذیرند!« )مرادی  شود به آنان که در این سفر همپای من بودند و هستند و به آنان که تأثیر میاست. هدیه میبرآمده 

، مهرگان ادب در سال  1384عنوان کتاب برگزیدة شورای کتاب کودک در سال  (. این اثر به5ب:    1397کرمانی،  

(.  360و  2است )همان:  انتخاب و به زبان روسی نیز ترجمه شده  2006لمللی مونیخ در سال  او کتابخانۀ بین  1384
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: 1388است )ر.ک: فیضی،  « را »بنیاد سینمایی فارابی« خریداری کردهشما که غریبه نیستید حقوق سینمایی کتاب »

410 .) 

 . نمایشنامه4. 3

 کبوتر توی کوزه. 1. 4. 3

«  کوزه)تهران: نشر نی( با نام »  1375ای است که در سال  هوشنگ مرادی کرمانی، نمایشنامهتنها کتاب غیر داستانی  

( )تهران: نشر نی( با اضافه  1380های سنی »د« و »ه« است. این کتاب چند سال بعد )منتشر شد و مناسب گروه

ید چاپ شد. این نمایشنامه  «  تجدکبوتر توی کوزهشدن یک مصاحبه با مرادی کرمانی و چند فهرست، با نام جدید »

(، داستان یک  3د:    1396که مرادی کرمانی آن را به دوست هنرمندش، ایرج راد، پیشکش کرده )مرادی کرمانی،  

هایش، آرزوهایش  است. او در خیالات خود با قهرماننویسندة کودکان است که پیر شده؛ اما موفقیتی به دست نیاورده

توان گفت مرادی کرمانی در آن افکار و زندگی ادبی  ند. این نمایشنامه که میکو خیالاتش دست و پنجه نرم می

است، کاری برای بزرگسالان است و توجیهی برای کودکانه یا نوجوانانه دانستن آن، وجود ندارد  خود را به نقد کشیده

غلامرضا احمدی« در  « به کارگردانی »کبوتر توی کوزه(. نمایشنامۀ » 115:  1379)سالاری و کاشفی خوانساری،  

 است.فرهنگسرای بهمن اجرا شده

 . پهلوان و جراح 2. 4. 3

هایی  خواهد تا خالکوبیکند و از او میای است که در آن پهلوانی به طبیب مراجعه می»پهلوان و جراح« نمایشنامه

های پهلوانانه بیرون بافیخیال  خواهد با این کار از است، برایش پاک کند. پهلوان میرا که در دوران جوانی انجام داده

ها و وقایع دوران جوانی خود را برای او  باشد و در مدتی که نزد طبیب است ماجراجوییبیاید و زندگی آرامی داشته

تلهشرح می نمایشنامه،  این  اساس  بر  نیک دهد.  کارگردانی »سعید  به  و  نام  با همین    1358پور« در سال  تئاتری 

 است. شدهساخته

 . مأموریت 3 .4. 3

نمایشنامۀ »مأموریت«، ماجرای ژاندارمی است که فردی انقلابی را دستگیر کرده و در کلبۀ پیرمردی منتظر آمدن  

کند.  شود و فرد انقلابی که پزشک است به او کمک میقطار است. در این بین ژاندارم بر اثر ناراحتی معده بستری می

این برای  ژاندارم  نهایت هم  ف در  را جبران کردهکه کمک  انقلابی  او میرد  از  فرار کنند. »داریوش  باشد،  تا  خواهد 

سال   در  تلویزیونی(  )کارگردان  رسام«  »مسعود  و  هنری(  )کارگردان  نمایشنامه،  1365مؤدبیان«  این  اساس  بر   ،

 اند. تئاتری با همین نام ساختهتله

 . فیلمنامه5. 3

 . کاکُلی1. 5. 3
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نام »احمدو« است که پدر و مادرش او را در شهر، نزد مسگری  ای روستایی بهن پسربچهفیلمنامۀ »کاکُلی«، داستا

خواهد همانند استادش، مسگری ماهر و ورزیده باشد؛ اما چندان موفق  اند تا شاگردی کند. احمدو میساده گذاشته

دهد  ه استادش پیشنهاد میحوصله است، بفهمد که »ترمه«، دختر استادش، منزوی و تنها و بینیست. او وقتی می

اند، برای سرگرمی دخترش بخرد تا شادمان شود. استاد  ای را که برای فروش به بازار آوردهتا مرغ پاکوتاه و کاکلی

شود و با آن  خرد. در خانه، ترمه با دیدن مرغ خوشحال میپذیرد و مرغ پاکوتاه و کاکلی را میپیشنهاد احمدو را می

شود. احمدو برای پیدا کردن  گریزد و گم میکه یک شب، کاکلی برای نجات از چنگال گربه میگیرد. تا اینانس می

های زیادی  اش در این سفر قلب پاک و مهربانش است، تجربهنماید. او که تنها دلگرمیآن سفری سخت را آغاز می

کند و نزد  م کاکلی را هم پیدا میشود و سرانجاآورد و تبدیل به انسانی پخته و سرد و گرم چشیده میبه دست می

فیلم »کاکلی« را بر اساس همین فیلمنامه    1368(. »فریال« بهزاد در سال  844:  3: ج  1390برد )امید،  ترمه می

 است.شیراز را برایش به همراه داشته A.B.Uای بهترین کارگردانی از جشنوارة که جایزة نقره  ساخته

 . کیسة برنج 2. 5. 3

کند. او چند بار از  بگیر است که با پسرش زندگی می»کیسۀ برنج«، »معصومه خانم« پیرزنی مستمریدر فیلمنامۀ  

زرد نذرش را ادا کند؛ اما پسرش به خاطر گرفتاری و  شان را بگیرد تا با پختن شلهخواهد که برنج کوپنیپسرش می

داد. معصومه خانم که  را انجام خواهد  دهد که در فرصت مناسب این کار مشغلۀ کاری هر بار به مادرش وعده می

گیرد خودش برنج را بگیرد. هنگام رفتن، »جیران«،  هاست، با وجود ناتوانی و پادرد، تصمیم مینگران باطل شدن کوپن

که  گردند؛ تا اینها به دنبال برنج کوپنی مسافت زیادی از خانه دور میشود و آندختر همسایه نیز با او همراه می

فروشگاهی  موفق می از  بازگشت آدم  45شوند  بگیرند. در راه  برنج  به معصومه خانم و جیران  کیلو  های گوناگونی 

رساند و معصومه خانم  ها را به خانه میاست، با موتورش آنکنند و در نهایت معلمی که از مدرسه برگشتهکمک می

را تبدیل به فیلم موفق »کیسۀ برنج« کرده    این فیلمنامه  1375کند. »محمدعلی طالبی« در سال  نذرش را ادا می

 های گوناگونی برای او به ارمغان آورد.که جوایز و موفقیت

 تاک . تیک3. 5. 3

( را برای 1372تاک« که سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر )بهمن  فیلمنامۀ »تیک 

است، ماجرای »حسن« و »سعید«، دو دوست و همکلاسی پایۀ دوم ابتدایی  داشتههوشنگ مرادی کرمانی به همراه 

داند؛  دهند. سعید، دوست او، نیز خود را مستحق گرفتن جایزه میای میاست. یک روز در مدرسه به حسن جایزه

رای مدت کوتاهی  شود. به همین خاطر رابطۀ این دو دوست بش فراموش میاتوجهی پدربزرگش، جایزهاما به دلیل بی

اینقطع می تا  ابتکار خود حل میها مشکل پیشکه آنشود؛  با  را  ادامه  آمده  بینشان  رفاقت  و  کنند و صمیمیت 

 (.944یابد )همان: می

تاک« را ساخته، که جایزة ویژة  با استفاده از این فیلمنامه، فیلم موفق »تیک   1371»محمدعلی طالبی« در سال  

(، جایزة دوازدهمین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان 1372ارگردانی از جشنوارة فیلم فجر )هیأت داوران بهترین ک 
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المللی فیلم  ای بهترین کارگردان فستیوال هندوستان و جایزة بهترین فیلم جشنوارة بینشیکاگو، جایزة فیل نقره

 است.رشد را نصیب او کرده

 ادبی . پیام6. 3

 ها . آینة قلب1. 6. 3

المللی کتاب برای نسل جوان هر دو سال به مناسبت سالگرد تأسیس خود، جوایز هانس کریستین اندرسن  یندفتر ب

نماید. در  کنند، اهدا میرا به نویسندگان شاخص و ارزندة جهانی که در زمینۀ ادبیات کودکان و نوجوانان خدمت می

ادی کرمانی، به جهت تأثیر عمیق و گستردة  ، همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس این دفتر، هوشنگ مر1992سال  

بهداستان کودکان،  جهانی  ادبیات  در  کریستین  هایش  هانس  جهانی  جایزة  داوران  هیأت  برگزیدة  نویسندة  عنوان 

المللی کتاب برای نسل جوان  وسومین کنگرة بیناندرسن، معرفی گردید. او به هنگام دریافت لوح افتخار در بیست

برلن، سخنرانی   توجه هیأت داوران و دستدر  بسیار مورد  ایراد کرد که  و عمیقی  ادبیات جهانی  ساده  اندرکاران 

آفرین انصاری،  ها« است، نخستین بار به همت خانم دکتر نوشکودکان واقع شد. این پیام که عنوانش »آینۀ قلب

های زندة دنیا و  به اکثر زباناستاد دانشگاه تهران و دبیر شورای کتاب کودک، به انگلیسی ترجمه گردید و سپس  

بین دفتر  کتاب  در  کتاب »همچنین  و  نسل جوان  برای  ) های جهانی کودکان داستانالمللی کتاب   »World of 

Childrens Stories( »از انتشارات »دوستی )Firendship Press  ،( نیویورک چاپ و منتشر شد )مرادی کرمانی

 (. 58: 1379؛ سالاری و کاشفی خوانساری، 677ج:  1397

کند. او در ادامه  ای از خردسالی خودش در روستای سیرچ اشاره میمرادی کرمانی در این پیام ابتدا به گوشه

ای دارد که یادگاری مادرش است. دخترک  کند که از مال دنیا تنها آینهکس و تنها را تعریف میقصۀ دخترکی بی

پزد. او که حساس و  آورد و نان میدوشد و از سرِ چشمه آب میمی  برد و شیرشان را هر روز گوسفندان را به چرا می

ها  ها و چشمهها و ستارهها و کوهها را ندارد. بنابراین برای آدمپرداز است، فرصت حرف زدن و بازی کردن با بچهخیال

که  کند. تا اینتعریف نمیها را برای کسی سازد؛ اما هرگز آنبیند، داستانی میو گاوها و گوسفندها و هر چه که می

کند  دهند، آدمکی خمیری درست میگردی، هر روز از خمیری که برای پختن نان به او میبنا به توصیۀ کولی دوره

ها و شعرهایش را برای  ها، قصهگذارد. او شبها میهایش را توی سینۀ آدمک شکند و خردهو آینۀ مادرش را می

شوند،  ها هم که پر از قصه میخوابد. آدمک بیند و میای از آینۀ مادرش میا در تکهکند و خودش رها تعریف میآدمک 

های خودش  روند. مرادی کرمانی در انتهای این پیام، قصهافتند و به روستاها و شهرهای دیگر میبا خوابیدن او راه می

آدمک  میرا  آمدههایی  بیرون  او  روستای  از  که  شهرهداند  و  روستاها  و  گشتهاند  را  ایران  بچهای  با  و  و  اند  ها 

اند و خودشان را به هیأت داوران  اند و امروز از مرز کشورها رد شدهها را دارند، حرف زدههایی که روحیۀ بچهبزرگآدم

های  ها یا همان قصهعنوان یک نویسندة ایرانی، آدمک که بهاند. او از اینجایزة جهانی هانس کریستین اندرسن رسانده

 (. 680 -677ج:  1397کند )مرادی کرمانی، گزاری میاند، احساس خوشحالی و سپاساش را پسندیدهساده
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 . قارقار کلاغ2. 6. 3

« است.  خمرهاتریش به کتاب »  1994»قارقار کلاغ« پیام هوشنگ مرادی کرمانی به مراسم اهدای جایزة کتاب سال  

کند و سپس  اند، تعریف میشدهها و حیوانات ساختهایرانی را که برای پرندهاو در آغاز این پیام چند قصۀ خیلی کوتاه  

ها،  کنیم. یکی از این قصههای شاعرانه زندگی میها و تصویرهای ناب و خیالگوید که ما ایرانیان در سرزمین قصهمی

چهل  من به همراه سی  ها پیش است.قصۀ »خمره« است که برگرفته از خاطرات تحصیل در روستایی کویری در سال

بودند و یک روز آن خمره شکست  ای گذاشتهخواندم که برای آب خوردنمان خمرهای درس میبچۀ دیگر در مدرسه

  1396اید )مرادی کرمانی،  « شد که شما آن را خواندهخمره نام »پردازم تبدیل به کتابی بهو داستانش در ذهن خیال

کنیم، داستانی از روی  ای را معنی میکه صدای پرندهگوید ما از اینپیام خود می(. مرادی کرمانی در ادامۀ  10  - 9ج:  

کنم ترجمۀ این داستان و  بریم. من فکر میگذاریم، لذت میکنیم و حتی شعری در دهانش میحرکاتش کشف می

(. مرادی کرمانی  10ان:  دهد. )همهر داستان بومی از هر زبان، به زبان و فرهنگ دیگر، چنین احساسی را به انسان می

« در اتریش،  خمره« در کشور اتریش، موسسۀ »یونگ برونن«، ناشر کتاب »خمرهدر پایان پیام خود از مترجم کتاب »

 (.11 -10کند )همان:  گزاری می«، و هیأت داوران وزارت فرهنگ اتریش، سپاسخمرهویراستار کتاب »

 . هند در کرمان3. 6. 3

وششمین کنگرة ادبیات کودک و نوجوان در هند )دهلی نو  شنگ مرادی کرمانی به بیست»هند در کرمان« پیام هو

است. مرادی کرمانی در این  شدهآفرین انصاری ترجمه و در آن کنگره خوانده( است که به وسیلۀ خانم نوش1998

زمینه به  ازپیام  خردسالی  در  که  هندی  درویشی  قصۀ  طریق  از  هند،  سرزمین  با  آشنایش  مادربزرگش    هایی 

های هندی در سینمای کرمان در دورة نوجوانی را از دیگر  کند. مرادی کرمانی دیدن فیلماست؛ اشاره میشنیده

های  شنیده، تنها واژهها میگوید که از میان آوازهایی که در این فیلمداند. او میایش با سرزمین هند میزمینۀ آشنای

هایی آشنا که در همان ایام، با رفتن به بازار  است. واژهبرایش قابل فهم بوده»دنیا«، »زندگی«، »دوست« و »محبت«  

هندی کاروانسرای  دیدن  و  به صحبتکرمان  دادن  گوش  و  و  ها  دریا  راه  از  که  هندی  مسافرهای  و  تاجران  های 

  1397ی کرمانی،  گردد )مرادها میاند، در جستجویشان بوده و هنوز هم به دنبال آنآمدهبندرعباس به کرمان می

 (.182 -181د: 

می پیام  پایان  در  کرمانی  بهمرادی  بود  »قرار  نویسندهگوید:  اینعنوان  ایرانی،  و  ای  دیدید  و  بگویم  جا چیزی 

شنیدید که فقط برایتان خاطراتم را از زندگی در هند گفتم. بله، تمام کودکی و نوجوانی من در هند گذشت، گرچه  

های آسیا، نه  های هند، اصلاً با بچههای ایران با بچهخواهد ما بچهگذارم. دلم میهند می  اولین بار است پا در خاک

از هم جدا کنیم، اصلاً همۀ بچهچرا بچه بگیریم، توی دنیایی هر چند خیالی و  ها را  های دنیا، دست همدیگر را 

 (.182زندگی، دوست، محبت«« )همان:    رنگارنگ بچرخیم و بچرخیم و واژهای مشترک را با هم فریاد بزنیم: »دنیا، 

 گیری. نتیجه4
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فرهنگی او به خوبی نمایان شد که این نویسندة    -با نگاهی به زندگی هوشنگ مرادی کرمانی و مرور کارنامۀ ادبی

سزایی در شکوفایی و غنای ادبیات کودک و نوجوان کشورمان و  برجسته و پیشکسوت ادبیات معاصر ایران، سهم به

زمین  ویژه فرهنگ بومی کویرنشینان و سرزمین کرمان، به کودکان و نوجوانان ایرانشناساندن فرهنگ اصیل ایرانی، به

داشته آنان  فرهنگی  و  فکری  پرورش  توانستهو  کرمانی  مرادی  مانند  است.  ارزشمندی  و  فراوان  آثار  خلق  با  است 

« و... که مخاطب  مربای شیرین«، »مشت بر پوست«، »خلن«، »خمره«، »خانهبافهای قالیبچه«، »های مجیدقصه»

اند و جوایز گوناگونی را از  ها کودکان و نوجوانان است و اغلب به یک یا چند زبان زندة دنیا بازگردانده شدهبیشتر آن

ست،  اشدهها ساختههای بسیاری بر اساس آناند و فیلممراکز و نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی به دست آورده

داستان  مجموعه  8ترین چهرة ادبیات کودک و نوجوان ایران، در جهان باشد.  جایگاهی ممتاز و والا کسب کند و معروف

پیام ادبی به مراسم    3فیلمنامه و    3نمایشنامه،    3زندگینامۀ خودنوشت،    1رمان،    10داستان(،    145) در مجموع  

سال   در  اندرسن  کریستین  هانس  جهانی  جایزة  سال  1992اهدای  کتاب  جایزة  اهدای  مراسم  و    1994،  اتریش 

(، کارنامۀ ادبی زرین این نویسنده در طی  1998وششمین کنگرة ادبیات کودک و نوجوان در هند )دهلی نو  بیست

 پنجاه سال نویسندگی مستمر برای کودکان و نوجوانان است.  

به کرمانی،  مرادی  آثار  مخاطب  گروهبیشترین  »د«، ترتیب  سنی  حال    های  این  با  است.  »ب«  و  »ج«  »هـ«، 

« بیشتر  خوریقاشق چایداستانی مانند » توانند مخاطب آثار این نویسنده باشند و حتی مجموعهبزرگسالان نیز می

« مرادی کرمانی، به سبب پخش از رادیو، تلویزیون و انتشار متعدد  های مجیدقصهمناسب بزرگسالان است. کتاب »

« او نیز با بیشترین بازگردانی  خمرهترین اثر ادبیات کودک و نوجوان در ایران و کتاب »شدهدر قالب کتاب، شناخته

 ترین اثر ادبیات کودک و نوجوان ایرانی در خارج از کشور است.شدهالمللی، شناختهو جایزة بین

قتباس سینمایی دارد.  های مرادی کرمانی در بین آثار نویسندگان معاصر ایران بیشترین سهم را در زمینۀ انوشته

سریال پویانمایی    2قسمتی( و    13و    11سریال تلویزیونی )  2فیلم سینمایی، تلویزیونی و پویانمایی،    16تا کنون  

اند، گواه این  های گوناگون داخلی و خارجی بودههایی موفق و برندة جوایز جشنوارهقسمتی( که اکثراً فیلم  13و    26)

ای ارزشمند مورد توجه  عنوان گنجینهانی با ظرفیت بالای سینمایی خود، همواره بهنکته است که آثار مرادی کرم

بودهفیلم نگارش    سازان  نیز هست.  و »مأموریت«   3و همچنان  نمایشنامۀ »کبوتر توی کوزه«، »پهلوان و جراح« 

تئاتر ساخته  دو تله  توسط مرادی کرمانی که اولی در فرهنگسرای بهمن به اجرا درآمده و بر اساس دومی و سومی، 

خلق  شده نیز  و  »تیک   3است  و  برنج«  »کیسه  »کاکلی«،  موفق  و  ارزشمند  از  فیلمنامۀ  دیگر  وجهی  تاک«، 

 سازد. های مرادی کرمانی را در پیوند دو حوزة ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی و سینما آشکار میتوانمندی

ها  انعکاسی از خردسالی و نوجوانی خود اوست، دردها، سختیآشنا در آثار خویش که این نویسنده محبوب و نام

است تا جامعه را برای برخوردی  های مشترک کودکان و نوجوانان را با بیانی شیرین و طنزآلود به تصویر کشیدهو رنج

توانند در جذب  که میتر با آنان، به آگاهی برساند. هر کدام از آثار مرادی کرمانی علاوه بر اینبهتر و رفتاری مناسب
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نیز   نویسندگی  به  برای کودکان و نوجوانانِ علاقمند  باشند، سرمشق مناسبی  به مطالعه مؤثر  کودکان و نوجوانان 

های تلخ و پرمشقت زندگی کودکی، نوجوانی و حتی جوانی این نویسنده و تحمل و سرسختی  است. همچنین دوره

تواند به عنوان الگویی  برای رسیدن به موفقیت و آرزوهایش، میاش  وفقهاو در برابر مشکلات و تلاش مستمر و بی

 شایسته، پیش روی کودکان و نوجوانان قرار گیرد و از آن الگوبرداری نمایند. 
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The Bibliography of Houshang Moradi Kermani’s Works 
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Abstract 

Houshang Moradi Kermani is a well-known writer and stylist in Iran who has had a profound 

effect on flourishing modern juvenile literature producing an abundant of unique works. 

Indeed, he tries to depict juvenile world, their issues and concerns in life. The current study, 

which is a kind of descriptive-analytic ones applying library sources, aims to both present a 

brief biography of this writer and investigate his works in juvenile literature 

comprehensively. The findings reveal that he has produced 8 story collections, 10 novels, 1 

autobiography, 3 plays, 3 scenarios, and 3 literary messages during his five decades of writing 

and literary activity. Most of these works are translated into different languages including 

German, English, French, Arabic, Chinese, etc. winning various national and international 

rewards. Besides, there are various movies, TV series, and animations produced based on his 

scenarios.  In terms of different age range for juveniles, his works are appropriate for age 

groups “D”, “H”, “G” and “B” respectively. Moreover, adults can sometimes be the audience 

of his works. “Majid Stories” is the most well-known work in juvenile literature due to being 

broadcasted on TV and radio and published several times as books. Having the highest 

number of translation versions and winning international rewards, “khomre” is the wolrd’s 

most famous Iranian work in juvenile literature. 
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 های حافظ اینجو در سرودهابواسحاقشیخبازخوانی گزارش رویدادهای پایان کار شاه
 1دکتر علی محمدی 

 2امیرافشین فرهادیان 
 12/07/1399تاریخ دریافت:

 29/12/1399تاریخ پذیرش نهایی :

 ( 84ص تا   58 صاز  )
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 چکیده

اسـت.  های حافظ، افق معنایی جدیدی در سـاحت تفسـیر دیوان وی گشـوده  سـیاسـی به سـروده-رویکرد تاریخی

ــیاری از بیت ــعر حافظ و برقراری پیوند عمودی بس ــایی برخی از ابهامات ش ها که به ظاهر پراکنده و رمزگش

ی ابراز  وسیله  ه از شعر به مثابهنمایند؛ از دستاوردهای این رویکرد است. گرایش حافظ به استفادارتباط میبی

گیری نسـبت به رخدادهای سـیاسـی و نیز حاکمان و رجال صـاحب نفوذ، از جمله مواردی اسـت عقیده و جهت

اینجو،  ابواسحاقشیخدر این میان، حوادث پایان سلطنت شاهسازد.  که او را از اغلب شاعران گذشته، متمایز می

ــیر زنـدگـانی او، از جـایگـاه ویژه  بـه دلیـل تـاثیر عمیق این واقعـه بر ــت. این حـافظ و تغییر مسـ ای برخوردار اسـ

، آغاز گردید؛ پس از یک  754سـوم شـوال مظفری، در  رویدادها که با تصـرف شـیراز به دسـت امیرمبارزالدین

له لسـ اهسـ رانجام با گرفتاری و اعدام شـ حاق، در  ی طولانی جنگ و گریز، سـ ال  جمادی الاول 22ابواسـ ،  757  سـ

های حافظ از نظرگاه نقد تاریخی و به ایان پذیرفت. هدف این جسـتار، بررسـی بازتاب این رخدادها در سـرودهپ

ای تحلیلی( اسـت. نتایج به دسـت آمده، بیانگر پیوند شـمار قابل ملاحظه-روش تحلیل محتوا )رویکرد توصـیفی

 های حافظ با رویدادهای این مقطع از تاریخ است. از سروده

 کلیدی :  هایواژه
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 محور، بازتاب رویداد تاریخیی تاریخاینجو، امیرمبارزالدین، حافظ، گزارهاسحاقابو

 مقدمه .1

  معنی،   درک  مقام  در ایران،  مردم  عام  و  خاص  زبان و  ذهن  در  دائمی حضـور  و  فراگیر محبوبیت  عین  در  حافظ  شـعر

ه محل  و اختلاف  مورد همواره ت؛بوده  مناقشـ عر  یدرباره  نتیجه  در اسـ اعر هر  از بیش  او شـ رح  دیگری شـ یر  و شـ   تفسـ

ته ده؛ نگاشـ یرهایی  شـ اد  در  کاملا  گاه  که  تفسـ ت  معتقد  پورنامداریان.  قراردارند تضـ عر: »اسـ   ی زمینه با  اگر  حافظ، شـ

  حافظ،  شعر  زبان از  ما  ذهن  تفسیر  بیان و  ماست  ذهن  مفسر  نشویم، مواجه آن با  ایپرداخته  و  سـاختهپیش  از  ذهنی

 جلوه  به  گوناگون  صـور  و  معانی  در اسـت  ممکن  اذهان، اختلاف  اقتضـای به  اگرچه  تأویل  این. اوسـت  شـعر از  ما تأویل

ــهم بـه  معـانی این  از  یـک  هر  امـا  درآیـد؛ ــه  خود  سـ ــکـار  را  ایحـادثـه  از  ایگوشـ   اتفـاق   حـافظ  ذهن  در  کـه  کنـدمی  آشـ

   (.،مقدمه6-5صص:1382پورنامداریان،)  «است آن  زبانی و  صوری  نمایش  او شعر و  استافتاده

  شناسانه روان  محور،تاریخ مادی،  عرفانی،  انواع  به را  حافظ  شعر  شارحان رویکرد  توانمی  کلی  بندیتقسیم یک  در

  ســهم   عرفانی برداشــت  و  نگرش  بین، این  در.  کردتقســیم...(  و  زروانی  پرســتی، مهر  هایاندیشــه)  باورشــناســانه و

  اما  اسـت؛  داده قرار  خود  یحاشـیه  در  را،  تفسـیرها  یبقیه  گاهی،  که آنجا  تا  داشـته؛  هادیدگاه  سـایر به نسـبت  بیشـتری

 به   کمتر نیز آن بر  مبتنی  تفســیرهای  زمینه،  این  در آراء تنوع  و  عرفانی  رویکرد  در تأویل ســاحت وســعت  ســبب به

 اند. پژوهان در قدیم، چنین رویکردی به شعر حافظ داشتهاغلب حافظ .اندانجامیده  نظر  اتفاق

ال روده-های اخیر، رویکرد تاریخیدر سـ ی به سـ یاسـ یر دیوان سـ احت تفسـ های حافظ، افق معنایی جدیدی در سـ

های  در دیوان ســعدی و حافظ، غزل»اســت. شــاید نخســتین بار محمدتقی بهار، این بحث را آغازکرد:  وی گشــوده  

ی ت که از دور فریاد میبسـ اهد و  اری اسـ تی، می و شـ ب و غیره به راسـ وق و محتسـ اعر از می و معشـ د شـ زند که قصـ

دو یار زیرک  »، «خوش اسـت خلوت اگر یار، یار من باشـد»های  محتسـب شـهر نبوده... چیزهای دیگر بوده اسـت. غزل

ــر کوی توام منزل بودباد آن  یاد»،  «فروش حاجت رندان روا کندگر می»،  «ی کهن، دو منیو از باده و غیره   «که س

ود؛ وقتی با تاریخ دورهمی  که در دیوان خواجه دیده اهشـ حاق و شـ ود؛ مانند  ی ابواسـ جاع و امیرتیمور، مقایسـه شـ شـ

ت که این ن اسـ تها همه غزلآفتاب روشـ ی اسـ یاسـ (. پس از  356:  1381نقل در ریپکا، 186: 1298)بهار، «های سـ

های حافظ را با  اهور، نیرو و جلالیان، کوشـش کردند سـروده  فرخ،ن غنی، هومن، معین، همایونآن، پژوهشـگرانی چو

ها، رفته رفته این نگاه، بیش و کم، در آثار  ی این تلاشرخدادهای سـیاسـی و تاریخی عصـر او انطباق دهند. در سـایه

 رخی و دیگران، بازتاب یافت.برخی محققان و مفسران متاخر، مانند شمیسا، خرمشاهی، دستغیب، حصوری، س
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های شـعر حافظ، توضـیح داده شـده، ضـعف ارتباط عمودی  امروز در پرتو رویکرد تاریخی، بسـیاری از دشـواری 

اسـت. تر شـدهها در غزل تا حد چشـمگیری از میان رفته و شـناخت ما از وجوه شـخصـیت حافظ و از شـعر او دقیقبیت

شـاعران کلاسـیک، از شـعر به عنوان ابزاری برای بیان نظر و تبیین موضـع   دانیم که حافظ بر خلاف اغلبامروز می

ته اسـت و حتی در مواردی از آن به مثابه ه، بهره جسـ یاسـی و بازیگران آن عرصـ ی پیکی  خود در قبال رویدادهای سـ

دیگر  ، یاری گرفته اســت. این پیوســتگی تا آنجاســت که  «که اشــارت دانند»حامل پیامی ویژه، برای مخاطبانی  

که ممکن اسـت در کیفیت پیدایش    «متنیبرون»ی عنصـری توان به رویدادهای تاریخی زندگانی حافظ به دیدهنمی

ته وع و محتوای  اثر نقش داشـ د، نگریسـت؛ بلکه این رخدادها در موارد متعدد، موضـ تند؛ همچنان که    «متن»باشـ هسـ

 در نظر گرفت.    تاریخ بیهقیکتاب    «متنیِبرون»ی عنصرتوان حوادث عصر سلطان مسعود غزنوی را به منزلهنمی

ی بیرونی آن، برداشـتی سـطحی  های مختلفی دارد و بسـنده کردن به لایهاکنون آشـکار اسـت که شـعر حافظ رویه

سیاسی به شعر حافظ از روز نخست تا به امروز آماج  -و ناقص از شعر وی را در پی خواهد داشت. گرچه نگاه تاریخی

ن رویکردهای دیگر بویژه رویکرد عرفانی، با این نگاه  انتقاد و نکوهش بوده، اما مخالفت سرسختانه بسیاری از هوادارا

تر، امری طبیعی و قابل انتظار اسـت. مهم آن اسـت که در فضـای آکادمیک، فارغ از هر برداشـت و نظرگاه فردی،  تازه

ه دادهبه دیدگاه ه  های دیگر نیز امکان عرضـ ود تا از برآیند برخورد اندیشـ یوهشـ یافتی  ای دیالکتیک، بتوان درها به شـ

 تر به حقیقت، به دست آورد. نزدیک 

و  آن  قمری میان شـاه شـیخ ابواسـحاق اینجو حاکم فارس و مضـافات 746پس از وقوع یک رشـته نبرد که از سـال  

رفته  اغلب با ناکامی شــاه شــیخ ابواســحاق همراه بود و رفته، که  یزد و کرمانحاکم  محمد مظفری    الدینامیر مبارز

تیانی،  ار داددر موضـع ضـعف قر  را وی ال  (؛  466-465: صـص1390)اقبال آشـ رانجام امیرمبارزالدین در محرم سـ سـ

ره کردن کار رقیب  ،قمری 754 د یکسـ ید و   ،به قصـ کر کشـ یراز لشـ وی شـ ره کرد و اهالی را در    به سـ هر را محاصـ شـ

ختی و تنگنا، قرار داد. عاقبت رالدین  انبا خیانت یکی از رئیس ـ  سـ هر به نام ناصـ ا را به روی  عمر که    کلوشـ دروازه بیضـ

شـاه شـیخ ابواسـحاق موفق شـد با جماعتی   .قمری وارد شـهر شـد 754امیرمبارزالدین در سـوم شـوال   ؛گشـود  انمظفری

هاز خ ان  گاناصـ ال و   ،این واقعه .از مهلکه بگریزد  ،و خویشـ تآغاز دو سـ حاق و    هشـ اه ابواسـ ماه آوارگی و دربدری شـ

کانی  لشـیخ حسـن ایبه سـوی اد  مداسـت دسـت  ،آن برای نیل بهه جوی بود که  کوشـش وی برای بازگرداندن آب رفته ب

لیمان درو نورالو  (دادغحاکم ب) اه  بن سـ تان)شـ کر  تا با   (، دراز کرداتابک لرسـ یراز    ،فراهم آوردن لشـ مظفریان را از شـ

عاقبت در اصـفهان به محاصـره    ،و پس از چند ماه تردد بین اصـفهان و لرسـتان و شـوشـتر  نبسـتطرفی   براند اما

قمری موفق به گشـودن   757در بهار    سـلطان،شـاه  .افتاد  ،خواهرزاده امیر مبارزالدین  ،سـلطان مظفریالدین شـاهجلال
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یخ د و بر شـ فهان شـ حاق که در خانهاصـ یخ یابواسـ لامِشـ فهان  الاسـ یللدینامولانا نظام  ،اصـ ت   ،پناه گرفته بود  ،اصـ دسـ

قصـاص  ی بهانهبه   ،نمایشـی  ایرا به شـیراز نزد امیرمبارزالدین بردند و پس از محاکمه  بخت اینجو. شـاه نگونیافت

یراز ادات شـ عادت ،خون یکی از سـ هور سـ جمادی   22  فات او راماده و  ای،قطعه  در  حافظ  .گردن زدند  ،در میدان مشـ

 (.161:1321غنی،) قمری ذکر کرده است 757  سال  الاول

 

 . بیان مسأله2   

کرد؛  جو و هنرپرور بود و پیوسـته مجالس طرب و شـعرخوانی برپا میاز آنجا که شـیخ ابواسـحاق، پادشـاهی عشـرت

ای چون خواجوی کرمانی بود و در این میان حافظ جوان نیز  دربار او محل آمد و رفت هنرمندان و شـاعران برجسـته

مند بود. این ارادت و مودت قلبی، موجب شد که  رف توجه و تفقد وی قرار داشت و از مواهب شاه و درباریان بهرهط

اه ت شـ کسـ ول خبری از او و به امید  پس از شـ طراب گردد و همواره در انتظار وصـ انی و اضـ یخ، حافظ دچار پریشـ شـ

ت پیروزمندانه د.بازگشـ یراز باشـ و، اش به شـ اری   از دیگر سـ ختپافشـ در    ،دین محمدالمبارز  ،حاکم جدیدی  گیرانهسـ

رعی و بی ت ظواهر شـ بت  توجهی و مخالفتاجرای بی کم و کاسـ ار و   ،اهل ذوق و هنربه  نسـ حافظ را هر روز در فشـ

انعکاس   ؛بدون تردید اندوه و نگرانی حافظ در زبان گویای او که همان شـعر اوسـت  .دادبیشـتری قرار می  یمضـیقه

اعر  یافت و چهمی ا شـ ر آن در دور و نزدیک آگاه بود که ازبسـ رعت نشـ عر خود و سـ هرت و محبوبیت شـ از همین   ؛شـ

     .کردامکان برای رساندن پیام خویش به شاه محبوبش استفاده می

رخدادهای مهم ســیاســی و تاریخی در شــعر حافظ، کوشــش شــده به این  منعکس بودندر این مقاله با فرض  

ود که آ خ داده شـ ش پاسـ ارهیا میپرسـ واهد تاریخی و اشـ ایر  های موجود در آثار تاریختوان با تکیه بر شـ نگاران و  سـ

ال ر حافظ، ردپای حوادث مهم سـ ندگان نزدیک به عصـ اه، یعنی دوره757تا    754های  نویسـ حاق را  ی فترت شـ ابواسـ

بندی گردیده  ه شـده و جمعدر این زمینه، سـنجیدپژوهان  حافظدر شـعر حافظ بازخوانی کرد؟ حاصـل کار، با نظرات  

 است.

 . ضرورت تحقیق3

های  سـیاسـی به شـعر حافظ و دنبال گرفتن تلاش-ها با رویکرد تاریخیاکنون که به اهمیت و ضـرورت تداوم پژوهش

ها تاکنون، مبنا قرار دادن  ی این تحقیقپژوهشگران این حوزه، اشاره کردیم؛ لازم است یادآوری کنیم که روش همه



 62                              1400بهار ، 10، پیاپی  1، شماره   چهارم سال                                                                                         قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

ی متداول،  به باور ما، مســیر وارون این شــیوهاســت.  بوده و ســپس جســتجوی قرائن تاریخی برای آنیک ســروده 

 باشد.  تری در پی داشتهتر و جامعتواند نتایج منسجممی

 با محوریتبرخلاف روش مرسـوم که ،  هاتاریخی و جسـتجوی بازتاب آن در سـروده  یواقعهمبنا قرار دادن یک  

قی بیشــتری با هدف تحقیق، یعنی  ؛ هماهنگی منطجســتجوی قرائن تاریخی برای آن، تمرکز دارد ، بریک ســروده

  های او دارد. بنابراین برای نخستین بار در این جستار، بازتاب یکیافتن رد پای رخدادهای زندگی حافظ، در سروده

   گیرد.تاریخی، در دیوان شاعر مورد جستجو قرار می  تردیدناپذیر  یواقعه

 . روش تحقیق 4

  شامل   که  پذیرفته  انجام  روشمند  با رویکردی تحلیلی و-توصیفیی  این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به شـیوه

تاریخی در خصــوص رخدادهای مورد نظر در منابع معتبر تاریخی و ســپس جســتجوی    هایگزارش  جامع  بررســی

روده  در  دقیق تخراج گزارهسـ اعر، با هدف اسـ تفاده در    های مرتبطهای شـ ت. منابع تاریخی مورد اسـ با آن رخدادهاسـ

تار، عبارتند از : »این  تورالوزراء  « و »ریالس ـبیحب« از حافظ ابرو، »جغرافیا« و »خیالتوارهزبدجسـ الدین  « از غیاثدسـ

ر حافظ  خیتار  خواندمیر، » م غنی، »عصـ ینآل مظفر  خیتار« از محمود کتبی، »آل مظفر  خیتار« از قاسـ قلی  « از حسـ

 « از عباس اقبال آشتیانی.تاریخ مغولستوده و »

هایی که با شـواهد های موجود، آنی گزارهشـود، بلکه از بین همهای نادیده گرفته نمی، هیچ گزارهروش این  در

توانه هایی که دلیل منطقی کافی، آن را  از گزاره ؛مند اسـتمنطقی، بهره وی مسـتدل  تاریخی همخوانی دارد و از پشـ

ــتیبانی ــود و در پایان  تفکیک می  ،کندنمی  پش ــروده  ینامکان تعیش ، فراهم  ها با رخداد مورد نظراحتمال ارتباط س

 .است شیوهاین   هاییتتازگی، روشمندی و جامعیت، مزگردد.  می

  

 ی تحقیق. پیشینه5

منتشـر شـد، طرحی ارائه کرد   1317گوید« که در سـال  بار محمود هومن در کتابی با عنوان »حافظ چه مینخسـتین

تعداد    1325اسـاس در سـال  نمود و بر همینشـدن مرتب فظ را به ترتیب تاریخ سـرودهی آن بتوان اشـعار حاتا بر پایه

« منتشــر کرد. قبل از  حافظبود؛ در کتاب »بندی کردهی مجزای تاریخی تقســیمغزل را که در قالب پنج دوره 248

سـرایش تعدادی   وجه  « تلاش کرد کهتاریخ عصـر حافظبا انتشـار کتاب »  1321کتاب، قاسـم غنی در سـال  انتشـار این

روده رحهای حافظ را با توجه به قرینهاز سـ یح دهد. پس از آن تاکنون شـ اعر توضـ هایی  های تاریخی دوران زندگی شـ
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  »گنج مراد«(، 1354فرخ )از همایون »حافظ خراباتی«از نظرگاه تاریخی بر دیوان حافظ نوشته شده که عبارتند از : 

یروس نیرو ) رح جلالی بر حافظ«،( و  1362از سـ ین جلالیان )  »شـ های دیگری  (. همچنین کتاب1378از عبدالحسـ

اسـت.    ها مورد توجه واقع شـدههای وی نگاشـته شـده که گاهی نظرگاه تاریخی، در آنبا موضـوع حافظ و سـروده

  های حافظ« »یادداشـت(، 1369د معین )محم  سـخن«»حافظ شـیرین(،  1368پرویز اهور )  دار تاریخ«»حافظ آیینه

محمدعلی اسلامی    »تاملی در حافظ«(، و 1389علی حصوری ) »حافظ، از نگاهی دیگر«(،  1388سیروس شمیسا )

 گیرند.  (، در این گروه قرار می1395ندوشن )

نقد و ی »( و اصـغر شـهبازی در مقاله1398)  مدحی اشـعار حافظ«  -های تاریخی»زمینهجواد مرتضـایی در کتاب  

ی تاریخی دیوان حافظ ارائه  های مدحی یا دارای زمینهاند تا گزارشی از سروده« کوشیدهقرائت تاریخی اشعار حافظ

 دهند.

»مدح در  ی  راد در مقالهاند. ممتحن و شـریفیهای حافظ متمرکز شـدههایی نیز بر موضـوع مدح در سـرودهمقاله

ار متنبی و حـافظ« ــعـ ــروده، کیفیـت و کمیـت م ـاشـ ــه کردهدح در سـ د. مـالمیر و  هـای متنبی و حـافظ را مقـایسـ انـ

ــی مدیحهی »محمدخانی در مقاله ــرایی حافظنقد و بررس ی مدحی حافظ را  های دارای زمینه«، تعدادی از غزلس

، کاربرد غزل  سـیر غزل مدحی در ادب فارسـی از سـنایی تا حافظ«ی »اند. همچنین فاطمه ایشـانی در مقالهبرشـمرده

 است.های حافظ را وسیع و وی را سرآمد شاعران دیگر در سرودن این نوع غزل، دانستهمدحی در سروده

یزدلی اسـت ای از مالمیر و دهقانیعنوان مقاله  ای غزلیات حافظ«نامههای تاریخی و زندگی»نقد و بررسـی قرائت

روده ی و فر-های حافظ با رویدادهای تاریخیکه هرگونه ارتباط سـ یاسـ ره مردود قلمداد  سـ از و فرود زندگیش را یکسـ

 کند.  می

اینجو در  ابواســـحاقهدف نگارندگان در این پژوهش، بررســـی و جســـتجوی بازتاب رویدادهای پایان کار شـــاه

که گذشـت؛ تاکنون در  های حافظ، به عنوان یک واقعیت مهم تاریخی و تأثیرگذار بر زندگی وی اسـت و چنانسـروده

 است.ر مستقل به آن پرداخته نشدههیچ اثری، به طو

 

 . بحث6
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نگاران و دیگر نویســندگان نزدیک به های موجود در آثار تاریخهای زیر، با تکیه به شــواهد تاریخی و اشــارهســروده

ال ر حافظ، با رخدادهای سـ اه، یعنی دوره757تا    754های  عصـ حاق، پیوند دارند. همهی فترت شـ های  ی ارجاعابواسـ

ها نیز  ، انتشــارات زوار( اســت و غزل1390ینی و غنی )ما در این پژوهش، بر اســاس دیوان حافظ به اهتمام  قزو

 اند.  گذاری شدهمطابق ترتیب همان دیوان، شماره

 

     290غزل. 1. 6

 « : سرگشته را چه آمد پیش  یدلم رمیده شد و غافلم من درویش / که آن شکار با مطلع »

ابواسـحاق، سـروده شـده و  گریختن شـاه ی تصـرف شـیراز توسـط امیرمبارزالدین و، پس از واقعه754این غزل در شـوال  

شـکاری  ».  کندمی  به خوبی روایتشـیخ را  وضـعیت شـاهسـرنوشـت و  خبری ازدر روزهای بیحافظ    اضـطراب و نگرانی

( 69:1368(، )اهور،75:1362اسـت )نیرو،  خورده و متواریشـکسـت به شـاهِ  آشـکارای  اشـارهع،  در بیت مطل  «سـرگشـته

ابواسحاق، از سوی حکومت تازه، تحت فشار و شیخ(. در شرایط خطیری که هواخواهان شاه1529:1378و )جلالیان،

ــر ایمان« و ارادتیتعقیب قرار گرفته ــحاق  اند؛ حافظ »بر سـ دارد؛ از جانب مبارزالدینِ »کافر کیش« و   که به ابواسـ

 (.1529:1378( و )جلالیان،75:1362ت )نیرو،دل، بیمناک اسسنگ 

ــویش می ــان خـ ــر ایمـ ــر سـ ــد بـ ــو بیـ ــرزمچـ  لـ
 

 ســــت کــــافرکیشابروییکــــه دل بــــه دســــت کمان 
 

     (196:1390)حافظ،

طور که اشـاره شـد؛ حافظ که به خوبی از سـرعت »طی زمان و مکان در سـلوک شـعرِ« خود آگاه اسـت؛ همواره  همان 

عر به مثابه کار و   ی پیکی برایاز شـ بت به رویدادهای مهم، گاه فاش و آشـ ع خود نسـ اندن پیام و  نیز بیان موضـ رسـ

  را مغایر با ادعای  و ثروت  به کسـب قدرتجوید. در این غزل نیز،  حرص مبارزالدین  گاه در پرده و پوشـیده، بهره می

کند که : »نه عمر خضـر بماند و نه ملک اسـکندر«.  و به او یادآوری می  کندقلمداد میمنابر، بر سـر    »درویشـی« او

اه ن  پیام حافظ به شـ یخ حسـ حاق که چند بار با تدارک نیرویی اندک، از جمله همراه دو هزار جنگجویی که شـ ابواسـ

ــت کـه این بلنـدپرو(؛ عزم بـازپس149:1321ایلکـانی، در اختیـار وی نهـاد )غنی، ــیراز کرد؛ این اسـ در  ازی،  گیری شـ

اندیشــی« اســت و  اســت؛ »محالکاری محروم لازم برای چنین  یعُدهو   عِدهکه وی از داشــتن    یشــرایط نابســامان

بزرگ   یآوردن پشـتوانهفراهم  مسـتلزم  ،دنز  سـلطنت عروسِ»کمرِ«    و دسـت در»قطره« توان برابری با »دریا« ندارد  
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الی ه  یعنی  مـ ارون بیش« اســـت و»خزانـ قـ دمیبرگ فراوان    ســـاز و  ای ز گنج  ا دســـت تهی  طلبـ ــر    ،و بـ میسـ

 (. 1529:1378نیست)جلالیان،

ــر میخیــــال حوصــــله ــاتی بحــ  پــــزد، هیهــ
 

 انــــدیشی محالهاســـت در ســــر ایــــن قطــــرهچه 
 

 بـــدان کمـــر نرســـد دســـت هـــر گـــدا، حـــافظ
 

 ای بــــه کــــف آور ز گــــنج قــــارون بــــیشخزانــــه 
 

     (196:1390)حافظ،

 

 

   54  . غزل2. 6

 چون است«:  مردمان حال  طلبت  در  که  است/ ببین خون در  نشسته  چشمم  مردم  گریهبا مطلع »ز  

ــطلاحـات  حـافظ ــخن  روی  کـه برده  کـار  بـه  هـاییغزل  در  را  تنجیم  اصـ ــاه  بـا  سـ ــحـاق دارد؛شـ چراکـه در میـان    ابواسـ

ت. ته داشـ ررشـ حاق  ممدوحانش، تنها وی ، از این دانش سـ لط بر علاوه  ابواسـ ل از آن،  احکام به  علم، این به  تسـ   حاصـ

ت  محکمی  بندیپای  و  اعتقاد میمی، هر  اتخاذ برای و داشـ تخراج  منتظر  تصـ ماند. غنی، یکی از  می نجومی،  حکم اسـ

ــت او را، همین وثوق و اعتماد او بر احکام نجوم می ــکس (. افزون بر انطباق  182:  1321داند)غنی،دلایل نکبت و ش

ــان حافظ   ــتِ گرامیکامل فحوای غزل، با حال پریش ــاهِ محبوب و دوس ــت و آوارگی ش ــکس   اش، کاربرد در پی ش

ــطـلاحــات نــد    اصـ ــانـ م م،  یـ جـ نـ وع»تـ لـ »طـ »طــالـع«،  »دور«،  و  یــار«  تـ نــه  «اخـ ریـ قـ بــاط  از  ارتـ ایـن  ــدِ  ؤی مـ هــای 

 (. 273-271:  1354فرخ،است)همایون

ــو ــت تــ ــاب طلعــ ــو آفتــ ــر کــ ــرق ســ  ز مشــ
 

ــت  ــایون اســ ــالعم همــ ــد طــ ــوع کنــ ــر طلــ  اگــ
 

ــان  ــه جـ ــاده بـ ــاقیز دور بـ ــان سـ ــی رسـ  راحتـ
 

ــور دور گـــردون اســـت  ــه رنـــج خـــاطرم از جـ  کـ
 

 چگونــــه شــــاد شــــود انــــدرون غمگیــــنم
 

ــت  ــرون اســ ــار بیــ ــه از اختیــ ــار کــ ــه اختیــ  بــ
 

     (38:1390)حافظ،
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 به   موسـوم  ابواسـحاق،  شـاه  خردسـال  فرزند  شـدن  کشـته  و  اسـارت  یبا واقعه خوبی به «عزیز  رود» اندوه اشـاره به

ــهلعلی» ــیدتاجدارد. او که پس از گریز پدر، در خانه  تطابق،  «سـ الدین واعظ، پنهان مانده بود؛ پس از مدتی  ی سـ

ظاهر بر اثر ی کرمان گردید و در رودانِ رفسنجان، به توسط عوامل امیرمبارزالدین، یافته شد و به دستور امیر، روانه

 (. 149-148:  1321بیماری و احتملا به دست عمال مبارزالدین، وفات یافت)غنی،

ــز ــت رود عزیـ ــمم برفـ ــه ز چشـ ــی کـ  از آن دمـ
 

 کنـــار دامـــن مـــن همچـــو رود جیحـــون اســـت 
 

     (39:1390)حافظ،

ــت کـه پس از یـافتن آن طفـل، او را نزد مبـارزالـدین بردنـد، گفـت  التواریخ  جـامعغنی بـه نقـل از » ــنی« آورده اسـ حسـ

 سهل این دو بیت را نوشت: نویسی؛ یک سطر بنویس ببینم، علیام خط خوب میشنیده

ــت ــایش داور اســــــ ــعادت ز بخشــــــ  ســــــ
 

 نـــــه در چنـــــگ و بـــــازوی زورآور اســـــت 
 

ــو دولـــــت نبخشـــــد ســـــپهر بلنـــــد  چـــ
 

ــ  ــی  در  کمنــــ ــه  مردانگــــ ــد  بــــ  دنیایــــ
 

 ( 148: 1321)غنی،

سـاوجی، در شـعری به مناسـبت عاقبت امیرمبارزالدین که به دسـتور فرزندانش محبوس جالب اسـت که بعدها سـلمان

 و نابینا شد، چنین سرود:  

ــر، یـــــک وجـــــب میآن  دیـــــدکـــــه از کبـــ
 

 از ســـــر خـــــویش تـــــا بـــــه افســـــر هـــــور 
 

ــه میآن ــنمکـــ ــرزه مـــ ــیر شـــ ــت شـــ  گفـــ
 

 روز هیجــــــا و دیگــــــران همــــــه گــــــور 
 

ــت   ــوّةالظهر،  پشــــــ ــتقــــــ  او  بشکســــــ
 

 قــــــرّةالعین،  کــــــرد چشــــــمش کــــــور 
 

 تــــا بــــدانی کــــه بــــا ســــعادت و بخــــت
 

 برنیایـــــــد کســـــــی بـــــــه مـــــــردی و زور 
 

 ( 196)همان: 

اره اهکه اشـ ال شـ ت که فرزند خردسـ عری اسـ کار به شـ ت. با توجه به این که  ای آشـ یخ، برای امیرمبارزالدین، نوشـ شـ

و شـهرت آن در میان مردم آن    التواریخ حسـنیجوامعسـلمان معاصـر آن وقایع اسـت؛ صـحت روایت نقل شـده در  

ها نشـده  کرده اما متوجه ارتباط بین آن  ، هر دو شـعر را نقلتاریخ عصـر حافظشـود. غنی در کتاب  عصـر، تایید می
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ــت. حافظ در غزل   ــیده134اس ــپیده، قص ــبا بوی لطف جان گیرد...« و قطعهی »س ی »دلا دیدی که آن  دم که ص

 (.263:  1395خورده است)شمیسا، رفتن آن کودک، تأسففرزند...« نیز بر از دستفرزانه

 

 

     216  . غزل3. 6

 بود« : بری  عیب از  پری چون  قدمش تا  بود / سر  پری  جای  ما خانه او  کز  یار  با مطلع »آن

ی شـدیدی وجود داشـت؛  سـن و سـال نیز بودند؛ دوسـتی عمیق و علاقهابواسـحاق، که تقریبا هم  شـیخبین حافظ و شـاه

ی  قمری، تردید 1000ای متعلق به حدود سـال  ، که به یمن ذکر نام »بواسـحاق« در نسـخه206تا جایی که در غزل  

ی  شــیخ به خود را نتیجه(، عنایت شــاه271:  1395؛ شــمیســا، 173:  1321در مدحی بودن آن وجود ندارد )غنی،

داند. با در نظر گرفتن این درجه از محبت و مودت اسـت که  »احتیاج عاشـق)حافظ(« و »اشـتیاق معشـوق)شـاه(« می

بـودمـی ــت  دوســ ــا  ب خـوش  »اوقــات  رفـتـنِ  ــت  دســ از  بـر  حــافـظ  تـلـخ  ــوس  افسـ کـرد  تـوان،  درک  بـهـتـر  را  ن« 

 (. 257: 1395ندوشن،)اسلامی

 ســر شــداوقــات خــوش آن بــود کــه بــا دوســت به
 

ــه بی  ــاقی همــ ــلی و بیبــ ــودحاصــ ــری بــ  خبــ
 

     (147:1390)حافظ،

 (،765:  1396اند)خرمشـاهی،پنداشـته  شـاعر  فرزند  یا  همسـر برای اینامهسـوگ  را  غزل این  شـناسـان،حافظ برخی

  سـلطان   و  حاکم  مناسـب  را هاآن  ،«سـر تاجوری» و «نظر  صـاحب»  ،«خردمند  منظور» نظیر  هاییعبارت  کاربرد  اما

کنم این بیت موجب رفع هرگونه تردید و  برای هر شــکاک و مرددی، تصــور می»فرزند.   و  همســر تا  نمایدمی  وقت

 اسـت   سـفری و  شـده  دور  حافظ  از  اینک  داشـته؛ که  تاجدار  سـرتاجور و  که حسـن  پادشـاه  این از  شـک باشـد که مقصـود

جز    یابد؛ ادامه  تواندنمی  داده؛  رخ  پادشــاه  این  برای  که  وقایعی  یواســطه به او، با  حافظ  همنشــینی و  دیدار  دیگر و

 . (322:  1354فرخ،همایون)  «کرد تصور  را دیگری بتوان و  باشد  ابواسحاق  شاه شیخ

ــی و او را ــو درویشـ ــه تـ ــه ای دل کـ ــذری بنـ  عـ
 

ــت   ــوددر مملکــ ــاجوری بــ ــر تــ ــن، ســ  حســ
 

      (147:1390)حافظ،  
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طلاحاتاز قرینه تفاده از اصـ حاق، اسـ روده به ابواسـ و   «بدمهر  اختر»  مانند  تنجیم، به  مربوط  های دیگر ارتباط این سـ

 ای به اشـاره  را  روان«  »رهگذری بودن آن گنج اسـت که پیشـتر به دلیل این ارتباط، اشـاره شـد. نیرو،  «قمری  دور»

 .(74 :1362نیرو،)است  کرده  قلمداد  شیخشاه  دربدری  و  آوارگی

 خـــوش بـــود لـــب آب و گـــل و ســـبزه و نســـرین
 

ــود  ــذری بـ ــنج روان رهگـ ــه آن گـ ــوس کـ  افسـ
 

      (147:1390)حافظ،  

    81. غزل 4. 6

 :  چون تو شکفت«  یبا مطلع »صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت/ ناز کم کن که در این باغ بس

اینجو، سروده شده  ی شاهِ رفتهاین غزل نیز در تعریض به امیرمبارزالدین و نیز تحسر و افسوس بر پادشاهیِ ازدست 

ته  گل»اسـت.  یراز  حکومت به  تازه که  امیرمبارزالدین اسـت به  ایکنایه  در بیت مطلع، «نوخاسـ یده شـ به حافظ  و    رسـ

که بسـیار شـاهان و فرمانروایان در این ملک به قدرت رسـیده  چرا نشـود؛ود غره  کند که به پیروزی خیادآوری می وی

   .نداهو سرانجام جای خود را به دیگری داد

 در گلســــتان ارم دوش چـــــو از لطـــــف هـــــوا
 

ــحری می  ــیم سـ ــه نسـ ــنبل بـ ــف سـ ــفتزلـ  آشـ
 

 بینـــت کـــوگفـــتم ای مســـند جـــم جـــام جهان
 

ــه آن دولـــت بیـــدار بخفـــت   گفـــت افســـوس کـ
 

     ( 56:1390)حافظ،

اه  مقر لطنتی شـ یخ،  سـ یرازشـ تان ارم»باغی به نام ،  در شـ هور فعلی  یدر محدوده  احتمالا  بوده که  «گلسـ   ، باغ ارم مشـ

(،  263:  1368(، )غنی،399:  1366(، )خرمشــاهی،60: 1362(، )نیرو،327:  1354فرخ،)همایون  اســتقرار داشــته

ت که    یدٴمودر بیت بعدی   «مسـند جم»عبارت  (. 598: 1387(، )ثروتیان،511:  1378)جلالیان، ت اسـ همین برداشـ

با    در غزلی که  بیت را  دو که حضـور ناگهانی این ا چیزیباید گفت تنه.  کندمی  یاد  ابواسـحاقحافظ از کاخ سـلطنتی  

همان اسـت که در بالا    سـازد؛میرتبط  م  ؛شـودمی  میخانه دنبال  عظیمو در ادامه با ت  شـدهگوی بلبل و گل آغاز  وگفت

سـوز و  این  ،که حافظ آنجا.  کنندمی  تری پیدامعنای روشـن  ،های دیگربیت  اسـت که نگرشدر پرتو این .شـد  اشـاره

 .کندمی  قلمداد  ،صبر و دور از خرد  یخلاف شیوه  ؛کند  ایجادش تواند برایبه سبب خطراتی که می  از را،گد
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   169 . غزل5. 6

 :«شد چه را  دوستداران  آمد آخر کی شد/ دوستی  چه  را یاران  بینیم نمی کس  اندر یاری با مطلع »

ای از هواداران و نزدیکان  زده، پس از تســلط امیرمبارزالدین اســت. عدهانگیز از شــیرازِ ماتمشــعر، تصــویری غم

یخ دهشـ ته شـ حاق، کشـ ر مییا گریخته  ابواسـ ان، هماند، یا در حبس به سـ تان حافظ  برند. برخی از ایشـ ینان و دوسـ نشـ

اند و دیگر کســی »ذوق مســتی«  خو را گرفتهنِ خوشگشــادگاهای عبوس، جای رویاند. تندخویانی با چهرهبوده

گر تحسر بر از دست رفتن یک دوران مطلوب است  دهد و بیانندارد. ردیفِ »چه شد؟«، معنی »چه بر سرآمد؟« می

 (. 204: 1395ندوشن،)اسلامی

 سـازد مگـر عـودش بسـوختزهره سـازی خـوش نمی
 

ــد  ــه ش ــاران را چ ــتی، میگس ــدارد ذوق مس ــس ن  ک
 

      (115:1390)حافظ،  

اند؛ نداشــته نگاه  را نعمت خویشولی  دوســتیِ« »حق  مردمانی که برای  شــرایط،  شــدن تدریجی  حافظ از عادی

ــکوه دارد. او، علـت ه  دگرگونی  شـ انـ ــرار  یپرده  در  را  زمـ ه  الهی  اسـ ان  بر  را  آن  راز  و  دانـدمی  نهفتـ ــوده   آدمیـ اگشـ   نـ

  .(349-338صص:  1354فرخ،همایون)پنداردمی

ــس نمی ــتیک ــاری داشــت حــق دوس ــه ی ــد ک  گوی
 

 شناســان را چــه حــال افتــاد یــاران را چــه شــدحق 
 

 دانـــد خمـــوشحـــافظ اســـرار الهـــی کـــس نمی
 

ــه می  ــداز ک ــه ش ــاران را چ ــه دور روزگ ــی ک  پرس
 

 ( 115: 1390،حافظ)

  شــیخ، شــاه  ادبار  هایســال  رویدادهای( و انطباق آن با  175:  1321اینجو )غنی،ابواســحاق با  ســروده ارتباط این

ــاع  در  بروز انقلابی به منجر  که  قمری، 757 تا 754  مقارن ــیراز اوض ــی و روابط ش ــیاس   آن بر  حاکم  اجتماعی و  س

 مشهود است.  گردید؛

 

   409غزل .  6. 6

 :  «پرور طرف کلاه توخورشید سایه  /ی چین خاک راه توبهای نافهای خونبا مطلع »
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ــاه ــت که نام بردن از ش ــن اس ــیخروش ــت پیروزمندانهش ــحاق و از آن بالاتر، آرزوی بازگش ی وی، هنگامی که  ابواس

آمیز است. در چنین شرایطی است که  امیرمبارزالدین، به خون او تشنه است و بجد در تعقیب اوست؛ بسیار مخاطره

کند و در بیت سوم، با ایهام، به غزل خویش، بیان می  های پنهانحافظ، زیرکانه و هنرمندانه، مقصود خود را در لایه

 (. 265:  1395کند )شمیسا،الدین«، اشاره مینام او، »جمال

مــال جـ نــان  چـ ــا  ب لــک  مـ چ  یـ هـ کــه  ور  خـ بـ م  ونـ  خـ
 

ــو  ت ــاه  ــن گ ــویســــد  ن ــه  ک ــدش  ــای ــی ن دل   از 
 

     (283:1390)حافظ،

لط و پایچنان بب تسـ د، به سـ اهکه گفته شـ طلاحات مربوط به آن، در  بندی شـ یخ به دانش تنجیم، کاربرد اصـ شـ

ای از این  هایی مورد توجه حافظ اسـت که مخاطب اصـلی آن، ابواسـحاق باشـد؛ بیت پنجم این غزل، نمونهسـروده

 های حافظ است. اشارت

اهاز دیگر قرینه روده با شـ دنِ »یاران همش ـهای ارتباط این سـ ت. پراکنده  یخ، افسـوس حافظ بر جدا شـ ین« اسـ نشـ

دن حلقه احبشـ اهی یاران صـ ور شـ کیل میدل و اهل ذوقی که در مجالس انس با حضـ حاق، تشـ د؛ از جمله  ابواسـ شـ

(، »حریفان«  206ی عشاق« )غزل  های دیگر نیز از آن با تعبیرهایی نظیر »حلقههای حافظ است که در سرودهدریغ

است. در بیت پایانی، در مقام تسلی، ابواسحاق را به عنایت حق،  (، یاد کرده103داران« )غزل  ( و »دوست207  )غزل

 کند.امیدوار می

هـم ــاران  ــد ی ــدن شــ جــدا  م  هـ از  مــه  هـ ن،  ــیـ  نشـ
 

ــه  ــان آســـــت و  ــم  ــی ــای ــوم ت ــاه  ــن پ ــت  دول  ی 
 

     (283:1390)حافظ،

   234 . غزل7. 6

 هزار لاله برآید « :  یاز مشرق پیاله برآید / ز باغ عارض ساق   یچو آفتاب م با مطلع »

رو وسـمن، یاسـمن ولاله و گل...« که در مادهحافظ در قطعه اهی »بلبل و سـ روده، او را  ی تاریخ وفات شـ ابواسـحاق سـ

کین اهِ مشـ ت از این»شـ انی اسـ ت و این نشـ حاق، در زمان حیاتش در میان اهالی  کاکل« نامیده اسـ فارس و  که ابواسـ

مردم شیراز، به این توصیف، مشخص و ممتاز بوده و بدیهی است اگر به این نام ونشان، در میان مردم، مشهور نبود؛  

:  1378(، )جلالیان،83:  1362(، )نیرو،370: 1354فرخ،برد )همایونی نامی شاخص، به کار نمیحافظ آن را به مثابه

 (. 264:  1395( و )شمیسا،1247
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ــرو و ــل و سـ ــل بلبـ ــن و گـ ــمن و سوسـ ــمن، یاسـ  سـ
 

ــل  ــکین کاکــ ــه مشــ ــات شــ ــاریخ وفــ ــت تــ  هســ
 

 خســـــرو روی زمـــــین، غـــــوث زمـــــان بواســـــحاق 
 

ــل  ــر گـ ــدد بـ ــازد و خنـ ــت او نـ ــه طلعـ ــه مـ ــه بـ  کـ
 

ــادی ــاه جمــــ ــت و دوم مــــ ــه بیســــ  الاوّلجمعــــ
 

 در پســین بــود کــه پیوســته شــد از جــزء بــه کــل 
 

     (369:1390)حافظ،

ــحاق  در بیت دوم، از قرینه  «کلاله»ی  در بیت مقطع و کاربرد واژه  «زلف» تاکید بر ــروده با ابواس های ارتباط س

اله«، »حکایت شـب  ال »رسـ من مکاتبه و ارسـ یراز دور مانده و حافظ در ضـ اسـت و مربوط به زمانی اسـت که او، از شـ

ــود« را، دکند و کامهجران« بیان می ــاه و »پی بردن به گوهر مقصـ ــبر در غم طوفان« و  یابی مجدد شـ ر گرو »صـ

 داند.همراهیِ »حواله«، افزون بر »سعی« و کوشش وی، می

ــه ــکند کلالــ ــل بشــ ــر گــ ــیم در ســ ــنبلنســ  ی ســ
 

ــد  ــه برآیـ ــوی آن کلالـ ــن بـ ــان چمـ ــو از میـ  چـ
 

 گــرت چــو نــوح نبــی صــبر هســت در غــم طوفــان
 

 بـــــلا بگـــــردد و کـــــام هزارســـــاله برآیـــــد 
 

ــت  ــه تربـ ــذرد بـ ــون بگـ ــو چـ ــف تـ ــیم زلـ ــافظنسـ  حـ
 

ــد  ــه برآیــ ــدهزار لالــ ــاک کالبــــدش صــ  ز خــ
 

     (158:1390)حافظ،

   144  . غزل8. 6

 « : ی ما شاد نکردبه وداعی دل غمدیده / که ز ما وقت سفر یاد نکردیاد باد آنبا مطلع »

  آسایبرق ورود و «بیضا»  به موسوم  یدروازه گشودن شهر و ترانکلان از  یکی خیانت  در پی  رفت؛ آن ذکر که  چنان

  که  ابواسـحاقشـاه و  شـد  ای، شـکسـتهشـیراز به شـکل غیر منتظره  مقاومت شـهر،  داخل به  سـپاهش  و  مبارزالدین

ده بود؛ تابان گریز به  ناچار همراهانش،  و خواص  از  معدودی همراه به غافلگیر شـ   حتی   که طوری  گردید؛  مهلکه از  شـ

  گریز به  حافظ  ی، در بیت شـشـم این غزل، اشـاره«تر از بادچالاکحرکتِ  »  نشـد.  خردسـالش،  فرزند بردن  به موفق

ایمعجزه اه آسـ یخشـ دن  از  شـ ت )همایون  گرفتار شـ ت60:  1362(، )نیرو،327:  1354فرخ،اسـ   دلیل،   همین به  (. درسـ

ابواسـحاق که به گمان، شـکسـت شـاهاسـت. بیفراهم نشـده خود،  محبوب  یار  با «وداع» جهت  شـاعر، برای  فرصـتی

ــمار تلخدگرگونی کابوس ــاع حافظ انجامید، در ش ــت. از چنین  ترین تجربهترین و دردناکوار اوض های زندگانی اوس

 .  «دهدی فرهاد، در کوه سر میتر از نالهخراشهایی دلناله»اندوهی است که شاعر  
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 د کــــارشــــاید ار پیــــک صــــبا از تــــو بیــــاموز
 

ــردزان  ــاد نکـ ــت، بـ ــن حرکـ ــالاکتر از ایـ ــه چـ  کـ
 

 دل بـــه امیـــد صـــدایی کـــه مگـــر در تـــو رســـد
 

ــه  ــردنالـ ــاد نکـ ــه فرهـ ــوه کـ ــن کـ ــرد دریـ  ها کـ
 

     (98:1390)حافظ،

)اصـفهان( در پیش گرفت؛ همان    «راهِ عراق» شـیراز، ترک  از  پس ابواسـحاق،شـاه اسـت؛  مضـبوط  تاریخ  در  کهچنان

روده می تم این سـ د یار و ز ما یاد نکرد»گوید:  راهی که حافظ، در بیت هشـ روده، این  .«بدین راه بشـ مار   در  که سـ   شـ

 است.  داده  بازتاب باری را،فاجعه  رخداد  چنین از وقوع  شاعر  تشویش وضوح، به  است؛  حافظ  شعر هاینمونه بهترین

ــردان و  ــرده بگــ ــا پــ ــراق مطربــ ــزن راه عــ  بــ
 

ــرد  ــاد نکـ ــا یـ ــار و ز مـ ــد یـ ــدین راه بشـ ــه بـ  کـ
 

     )همان(

 

   226 . غزل9. 6

 با مطلع »ترسم که اشک در غم ما پرده در شود / وین راز سر به مهر به عالم سمر شود« :

ای آن اسـت و پیامی اسـت محرمانه که   ر به مهر« که حافظ به شـدت نگران افشـ وع غزل، »رازی اسـت سـ د  موضـ قاصـ

شـیخ  باید با چنان احتیاطی به گوش مخاطب برسـاند که حتی »صـبا« هم »خبر نشـود«. ارتباط پنهانی حافظ با شـاه

طهپس از واقعه فاهی با واسـ یراز، گاه از طریق پیام شـ ی محرمانه )نظیر  ی معتمدان، گاه حتی مکاتبهی گریز او از شـ

یده تادن قصـ پیدهفرسـ اه با مطلع »سـ ال  دم  ای در مدح شـ ا ارسـ فهان( و چه بسـ با بوی لطف جان گیرد« به اصـ که صـ

اهکمک  ورت میهای مالی برای حافظ توسـط شـ حاق، صـ ر زلفِ« او را  پذیرفت. از همین رو حافظ که »نافهابواسـ ی سـ

ت دارد؛ می بر«،  در دسـ ی، بویی ببرد. او که در »غمِ« این مصـیبت، »در مقام صـ د« تا مبادا کسـ ت »دم درکشـ بایسـ

 کردن، ندارد.ای جز »دادخواهی« بردن به »میکده« و »دعا«خورد؛ چارهگر« می»خون ج

 ای جـــــان حـــــدیث مـــــا بـــــر دلـــــدار بـــــاز گـــــو
 

ــود  ــر شـ ــبا را خبـ ــه صـ ــو کـ ــان مگـ ــیکن چنـ  لـ
 

ــواه ــان و دادخـ ــده گریـ ــوی میکـ ــه کـ ــدن بـ ــواهم شـ  خـ
 

ــن آن  ــلاص م ــم خ ــت غ ــز دس ــودک ــر ش ــا مگ  ج
 

ــه ــو نافـ ــافظ چـ ــتحـ ــت توسـ ــه دسـ ــر زلفـــش بـ  ی سـ
 

 درکــــش ارنــــه بــــاد صــــبا را خبــــر شــــوددم  
 

     (153:1390)حافظ،
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اه  و فرزندش (66:  1321محموداینجو از ثروتمندان نامی زمانه بود )غنی،الدینشـرف   هنگفتی   ثروت  ابواسـحاق،شـ

 رسید. امیرمبارزالدین  محمد، از حیث مال و مکنت به پای او نمی  مبارزالدین  مقام مقایسه، در و  داشت  پدر میراث از

ــت به  غنایم  از  را خود ثروت  یعمده ــت. وی بعدها در    هاجنگ   در  آمدهدس اندوخت و خود نیز به این امر اقرار داش

شــیراز برای مولانا ســعدالدین کازرونی محدث، حکایت کرده بود که از میان غنائمی که پس از شــکســت دادن  

کیقباد، به دسـت آمده بود؛  تنها از بهای یک چنگِ مرصـع، هفتاد سـوار،  الدینابواسـحاق، امیرعلاءی شـاهرادرزادهب

توفی،   یراز، از اموال خاندان اینجو به 653: 1363اجیر کرده بود )مسـ رف  شـ (. پیداسـت مال و مکنتی که پس از تصـ

ت که ح بب نیسـ ده«، چنین دچار  چنگ آورد، چه مایه او را غنی کرد. بی سـ افظ از »نخوت این گدایِ تازه معتبر شـ

:  1354فرخ،همایون)نداند   حکومت و  ســلطنت  یشــایســته  شــیخ، او راشــاه با  مقایســه  مقام  »حیرت« شــود و در

 .(239-226صص

ــب ــوت رقیـــ ــرتم از نخـــ ــای حیـــ  در تنگنـــ
 

ــاد آن  ــا رب مبــ ــودیــ ــه گــــدا معتبــــر شــ  کــ
 

     (153:1390)حافظ،

 

 دم که صبا بوی بوی لطف جان گیرد/ چمن ز لطف هوا نکته بر جنان گیرد«سپیدهقصیده با مطلع : ». 10. 6

ابواسـحاق به اصـفهان فرسـتاده شـده اسـت. حافظ  شـیخسـروده شـده و برای شـاه 757تا   755های  ، بین سـالاین قصـیده

اه ش کرده تا به شـ روده، کوشـ من تقویت روحیهدر این سـ یخ، دلداری دهد و ضـ ی وی، امید به پیروزی و غلبه بر شـ

ــعـادتی«، خارج از  مظفریان را زنده نگـاه دارد. به او نوید می ــیـدی«، »سـ دهد که در پی این رنج و »ملالتی که کشـ

 تصور، خواهی یافت و پس از تلخی »ریاضت«، »حلاوت« پیروزی را خواهی چشید.  

ــدت ــعادتی دهــ ــیدی، ســ ــه کشــ ــی کــ  ملالتــ
 

ــار   ــق کـ ــتری نسـ ــه مشـ ــردکـ ــود ازان گیـ  خـ
 

ــت ــرض آنســـ ــام را غـــ ــو ایـــ ــان تـــ  ز امتحـــ
 

ــرد  ــان گیـ ــت نشـ ــت دلـ ــفای ریاضـ ــه از صـ  کـ
 

ــت ــت یافـ ــس از ریاضـ ــلاوت پـ ــال حـ ــکر کمـ  شـ
 

 نخســـت در شـــکن تنـــگ ازان مکـــان گیـــرد 
 

     : قلا(  1390)حافظ، 
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تر توضـیح  طور که پیشگیر اصـطلاحات تنجیم اسـت که همانی قابل توجه در این قصـیده، کاربرد چشـمنکته

ابواسـحاق اسـت. »عروج«، »فرقدان«، »رفع«، »قدر«، »توأمان« و »سـماک  داده شـد، مؤید ارتباط سـروده با شـیخ

 اند. رامح«، از این جمله

 گهــــی کــــه بــــر فلــــک ســــروری عــــروج کنــــد
 

ــه  ــت پایـ ــردنخسـ ــدان گیـ ــرق فرقـ ــود، فـ  ی خـ
 

ــده ــه بنـ ــه هرکـ ــاری کـ ــیم وقـ ــا عظـ ــتایـ  ی تسـ
 

ــرد  ــان گیـــ ــد توأمـــ ــدر کمربنـــ ــع قـــ  ز رفـــ
 

 مـــدام در پـــی طعـــن اســـت بـــر حســـود و عـــدوت
 

ــب ســـنان گیـــرد  ــماک رامـــح ازان روز و شـ  سـ
 

     قلا( -: قکط   1390)حافظ، 

ی »عراق« و »اصـفهان« دارد که هر ، حافظ از مطرب، درخواسـت نواختن در مایه144در این قصـیده نیز مانند غزل  

 کنند.  ابواسحاق را تداعی میهایی از موسیقی ایرانی هستند؛ محل اقامت شاهکه نام نغمهدو، ضمن آن

ــرب ــد مطـ ــو برکشـ ــا را چـ ــس مـ ــوای مجلـ  نـ
 

ــفهان گیـــرد  ــاهی اصـ ــراق زنـــد، گـ ــی عـ  گهـ
 

     : قکط(   1390)حافظ، 

ی قتل »امیرسـهل«، فرزند شـاه، به دسـت »خصـم گسـتاخ« دارد و آرزو  ای به واقعهحافظ، در پایان این سـروده، اشـاره

 کند که »جزای آن«، متوجه فرزندان و خاندان مبارزالدین گردد.  می

 رود حــــالیاگرچــــه خصــــم تــــو گســــتاخ مــــی
 

 تــو شــاد بــاش کــه گســتاخیش چنــان گیــرد 
 

 خانـــدان دولـــت کـــردکـــه هرچـــه در حـــق ایـــن 
 

ــد و خان  ــزاش در زن و فرزنــ ــردجــ ــان گیــ  ومــ
 

     : قلب(  1390)حافظ، 

یح غزل   خنانی درباره، به واقعه54در توضـ ت که گفتن چنین سـ د. پیداسـ اره شـ ارت این کودک، اشـ اه  ی اسـ ی پادشـ

ــلی وی، چه مایه   ــمن اصـ ــفهان، نزد دشـ ــال پنهانی آن به اصـ ــت  وقت، امیرمبارزالدین و ارسـ خطرناک بوده اسـ

 (.262:  1395)شمیسا،

 

 91و   90  های. غزل11.  6 
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پارمتیغایب از نظر به خدا م  یا»با مطلع   وخت  /سـ ت دارمت یجانم بسـ با    ی»ا«  و و به دل دوسـ با به سـ هدهد صـ

 «فرستمتی/ بنگر که از کجا به کجا م  فرستمتیم

له  دو غزل این دهی کوتاهی از که به احتمال، در فاصـ روده شـ ورت و    (؛ در299:  1354فرخ،اند)همایونیکدیگر سـ صـ

تعلق    احتمال شده؛  تکرار سروده، دو هر در  که ،«نظر از  غایب» تعبیر  هایی غیر قابل انکار دارند. بویژهشباهت  معنی،

 دهد.  می افزایش  شخص،  یک  به  را  دو هر  خطاب

ــین دل ــدی همنشـ ــه شـ ــر کـ ــب از نظـ  ای غایـ
 

 فرســـــــتمتثنـــــــا میگویمـــــــت دعـــــــا و می 
  

     ( 63:   1390)حافظ، 

ــدا می ــه خــ ــر بــ ــب از نظــ ــپارمتای غایــ  ســ
 

 جـــــانم بســـــوختی و بـــــه دل دوســـــت دارمـــــت 
  

     )همان(

روده  این  در  متعددی  هایقرینه اهِ به  حافظ  پیام  عنوان به را  آن ما  تا  دارد  وجود هاسـ ت و  محبوب  شـ کسـ   ی خورده شـ

حاق، خود، ویق  برای  ابواسـ ش، وی به تشـ یراز  گیریبازپس جهت کوشـ د «هدهد»  کنیم.  تلقی  ،مبارزالدین  از شـ   ، قاصـ

  اســت؛  رفته  کار به فراوان  حافظ،  و ســعدی  و  خواجو  آثار  در  نام، این به  که  فارس ســرزمین  ســلیمان یا همان  ملک 

با» فهان، اقامت  موقت  گاه، اقامت«سـ اره به اصـ لیمان نبی که اشـ اهسـ یخ دارد؛  گاه شـ   احتمال  که به ،«نظر  از  غایب»شـ

و    «و قبا»اسـب  خیر«، »دوا«، »سـاز و نوا«،  ای از دعایقافله  »  فرسـتادن اسـت.  ابواسـحاقشـاه برای  ایفراوان، مخاطبه

و، درخور  ی »نوا«، همگیجان عزیز خویش به مثابه   تقویت روحیه به  در اصـفهان اسـت که ابواسـحاق  وضـع  از یک سـ

پاه، نیاز آوریجمع  و قوا  تجدید و ت؛ آرزویی که برای   سـ اه اسـ و، تجلی امید حافظ به بازگشـت شـ دارد و از دیگر سـ

ش ـ د؛ از هیچ کوشـ تلزمِ  تحقق آن، »تا دامن کفن زیر پای خاک« نکشـ ی فروگذار نخواهد کرد حتی اگر در مثل، مسـ

 »صدگونه جادویی کردن« باشد.  

ــه ــام قافلـ ــبح و شـ ــر صـ ــرهـ ــای خیـ  ای از دعـ
 

ــبا می  ــمال و صــــ ــحبت شــــ ــتمت در صــــ  فرســــ
 

 حــافظ ســرود مجلــس مــا ذکــر خیــر توســت
 

ــا می  ــب و قبــ ــه اســ ــان کــ ــتاب هــ ــتمتبشــ  فرســ
 

ــاک ــای خـ ــر پـ ــم زیـ ــن نکشـ ــن کفـ ــا دامـ  تـ
 

 دســـــت ز دامـــــن بـــــدارمتبـــــاور مکـــــن کـــــه  
 

 گــــر بایــــدم شــــدن ســــوی هــــاروت بــــابلی
 

ــت   ــا بیارمــــ ــنم تــــ ــادویی بکــــ ــدگونه جــــ  صــــ
 

     )همان(
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ــاره ــاهدر بیت مقطع هر دو غزل، حافظ از اش ــمن یادآوری »ذکر خیرِ« او،  ی به خود، ش ــیخ را در نظر دارد و ض ش

   (. 63-62: 1362داند )نیرو،گساری را مناسب »وضعِ« فعلی وی نمیعیاشی و باده

 حـــافظ شـــراب و شـــاهد و رنـــدی نـــه وضـــع توســـت
 

ــه میفی  ــرو میالجملــ ــی و فــ ــذارمت کنــ  گــ
 

     ( 64:   1390)حافظ، 

  103  . غزل12. 6

 با مطلع »روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد« :

اصـفهان اسـتقرار داشـت، سـروده شـده و در آن از    شـیراز، در  ترک ناگزیر  از  پس  شـیخ،شـاه  این غزل، هنگامی که

رود و پیوسـته به باروی  زاینده  در کنار خرم، نام باغی مشـهور و  ،«کاران باغ»کاران« یاد شـده اسـت.  ی »باغ واقعه

  (.132:  1300دهد)راوندی،می  نسبت  سلجوقی  شاهملک  به  را آن  احداث  الصدور،راحه  در  راوندی و بوده  اصفهان

ــدام ــمم مــ ــت در چشــ ــد رودســ ــه صــ  گرچــ
 

ــده  ــاران زنــــ ــاغ کــــ ــادرود بــــ ــاد بــــ  یــــ
 

     (71:   1390)حافظ، 

ی اصفهان بود؛ در جوار این باغ، اقامت داشت. هواداران  شجاع که از جانب پدرش امیرمبارزالدین، مأمور محاصرهشاه

زدند. در جریان یکی از تاختند و بر سپاه مظفریان، شبیخون میبیرون میابواسـحاق، هر از چندی از حصار شهر  شـاه

ه ــاهاین حملـ ــجـاع، در خطر قرار میهـا، شـ انـدهشـ ار میگیرد و حتی فرمـ ــود.  ی قراولان او، امیرکیکـاوس، گرفتـ شـ

اش، ادهشــتابد و پس از گماشــتن خواهرزامیرمبارزالدین، با شــنیدن این خبر، از گلپایگان به جانب اصــفهان می

گمان،  (. بی71:  1364کند )کتبی،ی محاصره، خود به همراه ولیعهد، به سوی شیراز عزیمت میسـلطان، به ادامهشـاه

ــاهخبرهای این دلاوری ــیراز میهای یاران ش ــیخ، به ش ــید و حافظ را تحت تأثیر قرار میش ــش آن  رس داد. »کوش

فشانی یاران و هوادارانی است که »حقِ«  کاران«، بازتاب جانباغ رود« در جریان نبردِ »ی »زندهگزاران« بر کرانهحق

اه محبوبشـان را می گزارند. اندوه و حسـرت عمیق حافظ، بر از دسـت رفتن روزگار شـکوه و قدرت  دوسـتی و نعمتِ شـ

« که  شـود؛ حسـرت و »یادِ« »آن روزگارانشـاه اینجو، به خوبی از کاربسـت ردیف »یاد باد« در این غزل، احسـاس می

از مجلس »شــادخواریِ« »دوســتداران« که همان »رازدارانِ« مورد اعتماد »حافظ« بودند؛ »بانگ نوش« به گوش  

 رسید.می

 کـــامم از تلخـــی غـــم چـــون زهـــر گشـــت
 

ــاد  ــاد بـــ ــادخواران یـــ ــوش شـــ ــگ نـــ  بانـــ
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ــد و بـــــلا ــتم دریـــــن بنـــ ــتلا گشـــ  مبـــ
 

ــق  ــش آن حــــ ــادکوشــــ ــاد بــــ  گزاران یــــ
 

 مانـــــدراز حـــــافظ بعـــــد ازیـــــن ناگفتـــــه 
 

ــا رازداران یـــــــــاد بـــــــــاد   ای دریغـــــــ
 

     (71:   1390)حافظ، 

 

   214 . غزل13. 6

 با مطلع »دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود / تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود« :

ــته و حال،   این   بهره برده؛ در غزل که حافظ در آن، هنرمندانه از تقابل خواب و بیداری، برای آمد و رفت، بین گذش

،  «کلاله  بت مشــکین» (.1151: 1378؛ جلالیان، 83:  1362ســروده شــده اســت )نیرو، ابواســحاق،شــاه  قتل اندوه

یح غزل  همان یخ 234طور که در توضـ تعاره از شـ د، اسـ ین  ذکر شـ ایت و تحسـ ویری از رضـ اعر، تصـ ت. شـ حاق اسـ ابواسـ

کند؛ که  »یک بیت از آن قصـیده«  ح شـاه« ترسـیم میپس از خواندن »شـعر دلکش حافظ در مد  ابواسـحاق،شـیخشـاه

 (. 263:  1395داند )شمیسا،تر از »صد رساله« میرا عالی

 ی مــــراد کــــه میخواســــتم ز بخــــتآن نافــــه
 

ــه بـــود  ــکین کلالـ ــت مشـ ــف آن بـ ــین زلـ  در چـ
 

 دیـــدیم شـــعر دلکـــش حـــافظ بـــه مـــدح شـــاه
 

 یــک بیــت ازیــن قصــیده بــه از صــد رســاله بــود 
 

     (145:   1390)حافظ، 

اشـعاری که حافظ در رثای ابواسـحاق یا به یاد خاطرات مجالسـت با او سـروده؛ بسـیار سـوزناک و بلیغ و مؤثر اسـت 

ی آن اسـت که شـعر، پس از مرگ  ( و کاربرد همین ردیف در این غزل، نشـانه265ها »بود« اسـت )همان:  و ردیف آن

 شیرگیر« در برابر او »کمتر غزاله بود«؛ دیگر نیست.  شیخ، سروده شده و »آن شاه تند حمله« که »خورشیدشاه

ــیرگیر ــید شـ ــه خورشـ ــه کـ ــد حملـ ــاه تنـ  آن شـ
 

ــود  ــه بـ ــر غزالـ ــه کمتـ ــه روز معرکـ ــش بـ  پیشـ
    

      (145:   1390)حافظ، 

ت. ال« ذکر کرده اسـ ن خود را، »چل سـ روده، دقیقاً سـ ال  در بنابراین حافظ همچنین، در این سـ   قمری،  757  سـ

 717داشــته که با نظر غنی، که ســال تولد حافظ را    ســال چهل  حافظ  ابواســحاق،شــیخشــاه  اعدام  رویداد با  مقارن

 ( مطابقت دارد.362:  1321داند )غنی،می
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ــت ــیدیم و عاقبـ ــه کشـ ــج و غصـ ــال رنـ ــل سـ  چـ
 

ــود  ــاله بـ ــراب دوسـ ــه دســـت شـ ــا بـ ــدبیر مـ  تـ
 

     (145:   1390)حافظ، 

ای سـاده و روان، که چیزی از آن  غزلی اسـت ناقص و ناتمام و ناتوان و تا اندازهثروتیان، در شـرح این غزل نوشـته : » 

لهبه دسـت نمی اید خواجه، حال و حوصـ ته و قلمی روی کاغذ کشـیده...آید... شـ (. 1289: 1387« )ثروتیان،!ای نداشـ

سـترده دارد؛ تا چه حد  شـود که نادیده گرفتن این واقعیت که رخدادهای زمانه، در شـعر حافظ، بازتاب گملاحظه می

تواند مخاطب را در دریافت شـعر، دچار مشـکل کند. درک معنا و پی بردن به زیبایی هنری و ظرافت اندیشـه و  می

 ی تاریخی شعر اوست.ی حافظ، در گرو توجه به زمینهعاطفه

 

   207غزل  .  14. 6

 از خاک درت حاصل بود« :  یتوام منزل بود / دیده را روشن  یبا مطلع »یاد باد آن که سر کو

دلیل  .  القول هستندمتفق پایان کار شـاه شـیخ ابواسـحاق،تعلق این غزل به رخدادهای   رصـاحب نظران ب  یتقریباً همه

اره به  ،این امر ر حافظو ت  «بواسـحاقی  یخاتم فیروزه» اشـ ته شـدن  بر  حسـ هرچند   .اسـت  مسـتعجل«،دولت  آن »گذشـ

ــحاقی  یروزهفی ــت و در    ،بواس ــام فیروزه اس های فیروزه در  نام یکی از کان  ،غیاث اللغاتو   برهان قاطعیکی از اقس

را از انواع فیروزه    (البواســحاقی) ،جواهرال  الجماهر فی معرفهابوریحان بیرونی نیز در کتاب  و   نیشــابور دانســته شــده

   نماید.می به اندازه کافی روشن  ،ابواسحاقحافظ ضمن این عبارت به نام شاه  یزیرکانه  یاما اشاره ؛ذکر کرده است

 

ــروزه ــاتم فیـــ ــتی خـــ ــحاقیراســـ  ی بواســـ
 

ــود  ــتعجل بـ ــت مسـ ــی دولـ ــید ولـ ــوش درخشـ  خـ
 

     (141:   1390)حافظ، 

برگشتن ورق  آمیز ایام خوش گذشته و شکایت از این غزل که یادآوری حسرت هایبیتمضمون سایر   ،بر این افزون

   .تطابق دارد  ابواسحاق،زوال سلطنت شیخبه خوبی با   ؛است  هزمان

وزناک و تأثیرگذار، در حکم اهمرثیه  این غزل سـ یخای برای شـ حاق  شـ ت ابواسـ :  1362؛ نیرو،  172:1321غنی،)اسـ

. حافظ، در این  (257:  1395ندوشـن،؛ اسـلامی 267: 1395؛ شـمیسـا،  1121:  1378؛ جلالیان، 68:  1368؛ اهور، 82
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کند؛ دوسـتی که شـاعر، آرزو داشـت »هرگز بی وی نباشـد« اما  سـروده، بار دیگر شـاه را »دوسـت« خویش، خطاب می

 سرنوشت، میان ایشان »فراق« افکند.

 کــه بــی دوســت نباشــم هرگــزدر دلــم بــود 
 

 چــه تــوان کــرد کــه ســعی مــن و دل باطــل بــود 
 

ــراق  ــه بپرســـم ســـبب درد فـ ــتم کـ  بـــس بگشـ
 

ــود  ــل بــ ــأله لایعقــ ــن مســ ــل دریــ ــی عقــ  مفتــ
 

     (141:   1390)حافظ، 

ت و دوم جمادیبی  ال گمان، غروب روز جمعه، بیسـ اه757الاول سـ یخ، که شـ حاق، در حالی که بیش از شـ ابواسـ

گذشت؛ در میدانِ مشهور »سعادت«، در مقابل دیدگان مردم شیراز، گردن زده شد؛  سی و شش سال از عمرش نمی

 بارترین لحظات عمر حافظ بوده است.در شمار اندوه

افظ از نظرگاه تاریخی، برای پژوهندگان آگاه بر تاریخ سـیاسـی عصـر او، این نتیجه را به های حبررسـی سـروده

هایی در محتوای همراه داشـته که وقایع تاریخی در شعر وی نمود قابل توجهی دارد. این رخدادها که به شکل گزاره

؛ کمتر صـریح و آشـکار و بیشتر  ی سـرودن یک غزل یا قصـیده بوده اسـتبرخی اشـعار گنجانده شـده و گاه حتی انگیزه

ارت یده و در قالب اشـ یوهپوشـ نایی با شـ راف بر رخدادها و آشـ تلزم اشـ اعر در  هایی اسـت که دریافت آن مسـ ی بیان شـ

ت. از جمله حاق، دورهتوان به وقایع دورهی مهمترین این رویدادها، میاین موارد اسـ اه ابواسـ لطنت شـ لط  ی سـ ی تسـ

 منصور اشاره کرد.  شجاع و نیز سلطنت شاهز، فراز و فرودهای دوران طولانی حکومت شاهامیر مبارزالدین بر شیرا

ابواســحاق، که منجر به رانده شــدن او از شــیراز و جدا ماندن حافظ از شــاه   ماهیت رویدادهای فرجام کار شــاه

ی  ورد علاقهشـجاع )دیگر شـاه ممحبوب خویش شـد؛ شـباهت زیادی به وضـعیت ترک اجباری شـیراز توسـط شـاه

به درازا کشـید. این شـباهت ماهوی،   767تا   765محمود دارد که از سـال  حافظ(، در پی لشـکرکشـی برادرش شـاه

ها به این یا آن دوره، دچار اختلاف نظر شـوند. تمیز دادن این  موجب شـده که پژوهندگان، در انتسـاب برخی گزاره

گردد. بدیهی اسـت در  های قابل اتکا در شـعر حافظ، میسـر میقرینه  موارد، با بازخوانی دقیق وقایع تاریخی و تکیه بر

اند، مند بودهی مورد نظر بهرهاین میان، نگارندگان ،تنها مواردی را که از پشتیبانی دلایل کافی برای انتساب به دوره

ی مورد اشـاره، اظهار نظر  های سـرودهپژوهانی که دربارهاند. مقایسـه نتایج به دسـت آمده با نظرات حافظگزارش کرده

 دهد.اند؛ تطابق قابل توجهی را نشان میکرده
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 هان پژوپژوهش با آراء حافظ  جینتا  سهیجدول مقا

 شماره غزل 
تعداد  

پژوهشگران  

 موافق 

 نام پژوهشگران

 اهور، نیرو و جلالیان  3 290غزل 

 فرخهمایون 1 54غزل 

 فرخ، نیرو و جلالیان  همایون 4 216غزل 

 فرخ، نیرو و جلالیان همایون 3 81غزل 

 فرخغنی و همایون 2 169غزل 

 شمیسا  1 409غزل 

 جلالیان 1 234غزل 

 فرخ و نیرو همایون 2 144غزل 

 فرخهمایون 1 226غزل 

دم  قصیده »سپیده

 که...« 
 شمیسا  1

 فرخ و نیرو همایون 2 90غزل 

 فرخ و نیرو همایون 2 91غزل 

 فرخ و نیرو همایون 2 103غزل 

 نیرو و جلالیان 2 214غزل 

 ندوشن فرخ، اهور، نیرو، جلالیان و اسلامیغنی، همایون 5 207غزل 
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ــروده ــتحکام پیوند قابلیت انطباق وقایع تاریخی بر برخی س ــل از آن که عبارتند از اس های حافظ و نتایج حاص

ی نگارندگان،  ها، فرضیهای ابهامات در کلام شاعر و کشف وجه سرایش تعدادی از سرودهتوضیح پارهعمودی شعر و  

های  که تطابق قابل توجه و معنادار گزارهتابد. ضـمن اینهای تاریخی در شـعر حافظ را برمیمبنی بر بازتاب واقعیت

ل از این پژوهش با آراء حافظ تهپژوهانی که از منظر تاریخی به حاصـ عر حافظ نگریسـ حت نتایج را  شـ اند؛ احتمال صـ

 کند.تقویت می

 

 گیری. نتیجه7

اه یخشـ حاقشـ ه و  ابواسـ ادخوار، مداراپیشـ اهی با داد و دهش و شـ ت. شـ اهِ آرمانی و دلخواهِ حافظ اسـ داق شـ اینجو، مصـ

أن خویش، نمیجا که همالبته بلندنظر، تا آن تانی چون حافظ را دون شـ ینی و رفاقت با دوسـ ت. اهل ذوق  نشـ پنداشـ

عر می رود و حتی به گفتهبود و شـ فتهی حافظ، گاهی »نظم گوسـ کرد. بهترین  »اصـلاح« میی حافظ« را  هرهای ناسـ

بارِ »یاد بادِ« »آن روزگاران«، از ســراســر  ی زمامداری او بود و طنین حســرتایام زندگی حافظ، دوران یازده ســاله

نیده می اعر، شـ اهدیوان شـ لطنت شـ ود. حافظ تا پایان عمر، در آرزوی روزگاری چون »عهد سـ ابواسـحاق« و بر شـیخشـ

 ار آمدن شاهی چون او بود. سر ک

عرش  پیامدهای این فاجعه ت و در شـ عیت زندگی او تأثیر عمیق داشـ اس حافظ و نیز وضـ قوط، در روح حسـ ی سـ

ــع ــت. غزلکه ابزار او برای بیان عقیده و موض ،  169، 81، 216، 54، 290های  گیری و حتی مبارزه بود، نمودار گش

های  خبری و اضـطراب و اندوه حافظ اسـت و غزلابواسـحاق و بیی شـاهی گریز و آوارگمربوط به دوره 234و  409

شـیخ در اصـفهان  دم که صـبا...« متعلق به هنگامی اسـت که شـاهی »سـپیدهو قصـیده 103، 91، 90، 226، 144

و  کند به اهایی، تلاش میزمان حافظ با فرسـتادن سـرودهمسـتقر شـده و سـودای مقاومت در برابر مظفریان دارد و هم

 ابواسحاق، سروده شده است.  شیخ، پس از قتل شاه207و  214های  امید دهد. غزل

وار رخدادهای شـکسـت، گریز، آوارگی، تلاش برای بازگشـت و سـرانجام چنان که نشـان دادیم؛ بازتاب سـلسـله

ها، در  و امید و تشــویش و اندوه و حســرت حافظ، از این پیشــامد  دســتگیری و قتل ابواســحاق و همزمان، بیم

های او، قابل ردیابی و بازخوانی است. گسترش این رویکرد به سایر رویدادهای تاریخی و سیاسی مهم زندگی  سروده

ســیاســی شــعر حافظ، برای -ی تاریخیتر، ضــرورت در نظر داشــتن رویهحافظ، دارای اهمیت اســت. در نگاه جامع

یابی به ی دســتی معنا، قابل انکار نیســت. لازمهگزارشــناســی صــورت و ارزشدریافت درســت آن، از منظر زیبایی

 چنین تحلیلی، شناخت دقیق تاریخ و مناسبات سیاسی عصر اوست.
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The report of the end events of Shah Sheikh Abu Ishaq Injou in 

Hafez's poems 
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Abstract 

The historical-political approach to Hafez's poems has opened a new semantic horizon in the 

field of interpretation of his poetry. Deciphering some of the ambiguities of Hafez's poetry 

and establishing a vertical connection of many seemingly scattered and unrelated verses; One 

of the achievements of this approach. Hafez's tendency to use poetry as a means of expressing 

his opinion and orientation towards political events, as well as influential rulers and men, is 

one of the things that distinguishes him from most of the poets of the past. The events of the 

end of the reign of Shah Abu Ishaq Injou have a special place due to the profound impact of 

this event on Hafez and the change in the course of his life. These events began with the 

capture of Shiraz by Amir Mubarz al-Din Mozaffari on the 3rd of Shawwal 754; After a long 

series of wars and escapes, it finally ended with the capture and execution of Shah Abu Ishaq, 

on the 22nd of Jamadi al-Awal in the year 757. The purpose of this article is to investigate 

the reflection of these events in Hafez's poems from the perspective of historical criticism 

and content analysis (descriptive-analytical approach). The results show that a considerable 

number of Hafez's poems are related to the events of this period of history. 

Keywords: Abu Ishaq Injou, Amir Mubarezedin, Hafez, History-based proposition, 

Reflection of a Historical Event.
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 چکیده 

های تمدّن دیرپای ایران است که دربردارنده آداب و رسوم و هنر این سرزمین است.  ادبیاّت ایران یکی از شاخصه

توان  ادبیاّت فارسی نمیکهن در است.فرهنگ این سرزمین مطرح بودهای ادبی است که از دیرباز در  نمایش نیز گونه

های  جا که ادبیّات کهن فارسی و هنر سرچشمهولی از آن  ؛عنوان ادبیّات نمایشی در نظر گرفتبخش مستقلی را به

دارند، می نوشتهواحدی  ایرانیتوان گفت  ادیبان هنرمند  آن  ، های  اُنس  از  نمایش داشتنشان  با هنر  ادبیاّت    ،ه  ها 

ادب فارسی   نمایشی نیز از دیرباز همگام با هنرهای دیگر چون موسیقی و نقّاشی در کنار ادبیّات رشد کرده است.

دارد که برای دریافت بهتر متن در ذهن خود به تصویرسازی  تصویرساز و معناآفرین است و مخاطب را بر آن می

وسیله کُنش خواندن  گیرد و بهه میان نویسنده و خواننده شکل می جا است که یک تعامل هنرمندانبپردازد و از این

جا که نمایش به منزلۀ رسانه جهانی است و یکی از بهترین  شود. از آنگر میها، قابلیّت نمایشی آثار جلوهو اجرای آن

گونه  های نمایشی این تحلیلی، قابلیّتکوشد با روش توصیفی و  های معرّفی ادبیّات غنیّ ایران؛ پژوهش پیشِ رو می راه

مورد بررسی   های ایرانی است، آثار را که گمنام مانده و ابزاری توانمند برای نمایش تاریخ، هنر، فرهنگ و اندیشه

عمده کند.  بیان  نمایشی  ادبیّات  حوزه  در  را  آثار  این  جایگاه  و  ساختن  قرارداده  آشکار  پژوهش،  این  هدف  ترین 

یشی و کشف وجوه پنهان دراماتیک در متون ادب فارسی است تا از طریق آن بتوان پیوند این متون  های نماقابلیّت

 کهن را با هنر نمایش مورد بررسی قرار داد.  
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 ادبیّات کهن فارسی، اقتباس، وجوه نمایشی، ادبیّات نمایشی. ها:کلیدواژه

 . مقدّمه و بیان مسأله1

پدیده هنری است و هنرهایی چون موسیقی، نقّاشی، معماری و نمایش را در خود  جا که ادبیّات فارسی یک  از آن

ها در ادبیاّت دارای عناصر  یابد.  تمامی نوشتهجای داده است، نگرش متکّی بر رابطه ادبیّات و نمایش به ذهن راه می

دارد که  شنونده را بر آن میپی در ساختمانِ آن،  درو واژگان پی مند هستند؛ به این معنا که ضرباهنگ کلام  زمان

توان گفت که  زمانی را در انتظار شنیدن واژگان بعدی و زمانی را در تحلیل و بازآفرینی تصویری بپردازد. درواقع، می

های ادبیّات است.  ترین صورتیافتهطور ذاتی گرایش به سمت نمایشی شدن دارد و نمایش یکی از کمالادبیاّت به

که  با این  های نمایشی از آثار ادب فارسی خواهد شد. ساز اقتباس شناخت عناصر داستانی و نمایشی زمینهبنابراین،  

های متنی قادر به  ای نمایش )تئاتر( را ندارد، ولی تنها از طریق ویژگیادبیاّت، دسترسی به بخش اجرایی و صحنه

نمایشنقش این جنبۀ  تعلیمی و حتیّ در کوتاهدر منظومه  آفرینی است.  ترین شعرها دیده  های حماسی، غنایی، 

(.  137:  1352توان گفت »هر شعر، یک نمایش است که یک بازیگر آن را اجرا می کند« )فورستر،  شود و میمی

ارند و نیاز به  نامه را داند قابلیّت تبدیل شدن به نمایشها که در حقیقت با هدف نمایش نوشته شدهبسیاری از متن

توان تمام  یک ذوق هنری است که این قابلیتِ بالقوّه را بالفعل کند. البتّه باید به این نکته نیز توجّه داشت که نمی

آثار را دارای جلوة نمایشی دانست؛ زیراکه آثار باید دارای شرایطی باشند که یکی از این شرایط اصلی، مخاطب است  

کوشد توجّه و تمرکز مخاطب را به متن معطوف کند و به عبارتی هویّت خوانندة مستتر  و در این راستا نویسنده می 

ها در قالب و ساختاری دیگر  در متن را شکل دهد. دگرگونی شکل و محتوای آثار بزرگ و ارزشمند و آفرینش آن

نین خلاقیّت بزرگی است که  ها برای معرّفی و استفاده کاربردی از ادبیّات غنیِ فارسی و همچ یکی از مؤثّرترین راه

 در آثار بسیاری قابل اجرا است.  

های روایی و نمایشی است که شاعر یا  ها و شاخصهای انواع متون ادبی )نظم و نثر( دارا بودن ویژگییکی از قابلیّت

س، مسأله  ساخت و لایۀ زیرین اثر آفریده است. بر همین اساها را در ژرفکه خود قصد کند، آننویسنده بدون آن

تحلیلی انجام گرفته، این است که بسیاری از حوزه های ادبیاّت    – اساسی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  

ادبیاّت نمایشی است. بنابراین، با این فرض که: ادبیاّت کهنِ فارسی  فارسی جایگاه اقتباسِ مناسب و مطلوب ربایِ 

تواند  های زیر میقابلیّتِ نمایشیِ آثار کهن و کلاسیک است، پاسخ به پرسشگر کردن  بستری مناسب برای جلوه

 مسألۀ تحقیق ما را تبیین و اثبات نماید:  

 اند؟ آیا نویسندگان و شاعران ایرانی آثار خود را به قصد اجرا )نمایش( سروده -

 سازد؟ ا را برجسته می ههایِ نمایشیِ آنهایی در آثار ادبیّات کهن وجود دارد که جنبهچه ویژگی -
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 ضرورت پژوهش  1-2

کند، دگرگون کردن شکل  هایی که همواره یک اثر را زنده نگه داشته و از رُکود و ایستایی جلوگیری مییکی از راه

هایی از نظامی، مثنوی مولوی،  عنوان مثال داستانها در ساختاری دیگر است. بهارائۀ آثار ادبی و تبدیل و عرضۀ آن

ها برای آشنایی با فرهنگ و درونی  توان ذکر کرد که به نمایش درآوردن آنشاهنامۀ فردوسی و آثار سعدی را می

شود. این آثار برای ارائه و همچنین به نمایش درآمدن در سراسر جهان در جهت ایجاد  کردن این آثار عرضه می 

 رات سازنده و زندة او، مفید واقع خواهدشد.   نگاهی تازه و دیگرگونه به جهان و آشنایی با نویسنده و تفکّ

 . پیشینة پژوهش 1-3

نوعی ساختار  در حوزة ادبیّات نمایشی و وجوه مختلف آن، آثار متعدّدی به مرحلۀ ظهور رسیده است که هر کدام به

طور پراکنده آثاری  های نمایشی ادبیاّت کهن فارسی نیز بهاند. دربارة جنبهادبیاّت نمایشی را مورد بررسی قرار داده

 بخش بیست دارای ( که1390تألیف مریم کهنسال ) نمایشی مثنوی« هایجلوه» تألیف شده است. از جمله: کتاب

 ساختار شناسینشانه درامی،  های ویژگی یا  نمایشی وجه نامه، نمایش و مانند داستان  مباحثی  و عناوین  و است

در   را ... و و درام کشمکش درام، و داستان در پردازیشخصیّت  دراماتیک، وگویگفت دراماتیک، زبان دراماتیک،

ها و  های نمایشی شاهنامه« ویژگیبا تألیف کتابی تحت عنوان »قابلیّت 1384محمّد حنیف نیز در سال  .گیردبرمی

 عناصر دراماتیک شاهنامه فردوسی را به تصویر کشیده است.  

( وجود دارد که در  1390های نمایشی تاریخ بیهقی« تألیف علی سهرابی )»بازآفرینی جنبهکتاب دیگری با عنوان  

عنوان  و این کتاب سترگ را به  افزوده است پژوهشگر به بُعد تاریخی و ادبی تاریخ بیهقی، بُعد هنری آن را هم  آن  

بُنکه از آن می  نگریسته   منبعی غنی  »وجوه اقتباسی و    استخراج کرد.مایه، جدل و مصالح دراماتیک بسیار  توان 

به    پیکر را داستان هفت  سـاختار ای است که در آن نویسندگان  ( عنوان مقاله1388پیکر نظامی«، )نمایشی هفت

اند.  دانستههای نمایشی فراوان  تدارای قابلیّ،  پردازی دقیق نظامیپردازی قوی، فضاسازی و صحنهیّتعلاوة شخص

الاولیاء عطّار نیشابوری«  های تذکرههای نمایشی در شماری از داستان»بررسی جنبه  ( در مقالۀ 1386راد )سهیلی

های  تقابلیّ کرده وانتخاب  را  الاولیاء  هتذکر  بـن منـصور حـلاج ازعدویـه و حـسین  ۀضیل عیاض، رابعـهای فَداستان

بالقو اثر  ةنمایشی  است.    این  برشمرده  »را  جنبهمقالۀ  شخصیّهای  بررسی  برنمایشی  سودابه  نظریه    ت  اساس 

های  فهبا برشمردن مؤلّیده است  کوش( به چاپ رسیده،  1392« که در مجلۀ زن در فرهنگ و هنر )مندی گرماس کنش

نشان دهیک شخصیّ نمایشی،  به   دت  پرداختِ  که  از سودابه، می  هنریِ  کمک شیوة  توان همچون دیگر  فردوسی 

امینی    ه اثری نمایشی قرار داد.تی نمایشی خلق کرد و در مرکز توجّات نمایشی، از سودابه شخصیّهای ادبیّنمونه 

های نمایشی ادبیاّت فارسی« استدلال کرده است که زبان، خاصّه  ای با عنوان »تأمّلی درباره جنبه( در مقاله1384)
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طور طبیعی تا حدّ زیادی جنبۀ نمایشی دارد و اگر از این دیدگاه به آثار ادبی نگریسته  متکامل خود، بهدر اشکال  

 شود.  تنها در ادب داستانی، بلکه حتیّ در ادب غنایی نیز دیده میهای نمایشی نهشود، جنبه

 . مبانی نظری تحقیق 2

 )درام(  1نمایش  1-2

که به آن    -شود و تحلیل ادبی آن به متن نمایش غالباً به بخش اجرایی هنر اطلاق مینمایش به مفهوم نشان دادن،  

( و شاید  34:  1998گردد. »هنر نمایش به کهنسالی جادوگری است.« )بروک،  مربوط می   - شود  نامه گفته مینمایش

ان به رقص باروری دست  درواقع، »انسان آغازین برای جلب یاری خدای   ترین هنرها است.بتوان گفت که سالخورده

نمایش محسوب می می نوعی  که   این زند  از  نمایشگونه رقصشود. گذشته  بر صحنه  نامهها،  نیز  را  تاریخی  های 

های خویش،  زدند و با حرکات و پیچ و تابهای خدایان را بر چهره خود میها بازیگران صورتک آورند، در این رقصمی

چنان که از مفهوم  نمایش آن  (22:  1975خواندند.« )استانیسلاویسکی،  کمک میها به  خدایان را در باروری دشت

برمی واژه  انساناین  امری است.  انجام دادن  به  یا تظاهر  انجام دادن  و در شرایط مختلف،  آید  ها در زندگی خود 

مینقش اجرا  را  متفاوتی  میهای  پا  نمایش  قلمرو  در  نادانسته  یا  دانسته  و  اینکنند  از  میگذارند.  گفت  رو،  توان 

نمایش صحنه    (57:  1368ها.« )شماسی،  های آنها در صحنۀ نشان دادن دگرگونی»نمایش یعنی برخورد انسان

منتهای انسان در طیّ مراحل عالی انسانی و بیان جدال درونی انسان در طول تاریخ  نشان دادن آرزوها و آمال بی

کنند. به این شکل که »در بخش دراماتیک به  تقسیم می   3و تئاتریکال   2دراماتیک  است. برخی نمایش را به دو بخش

ارزش و  شخصیّتمفاهیم  نحوه  گفتگوها،  کیفیّت  نمایش،  در  شده  مطرح  جنبه های  نمایش  پردازی،  دیداری  های 

د، پرداخته  ها و هر آنچه تنوّع بصری در صحنه ایجاد خواهدکروآمدها، نشست و برخاستها، رفتهمچون حرکت

پردازی درام است. درواقع، تئاتر به فضایی  ( امّا بخش تئاتریکال مربوط به شخصیّت116:  1380شود.« )مکیّ،  می

عبارت  کنند )مخاطب(.  بهکنند و افرادی که این عمل را مشاهده میها را بازی می نیاز دارد، افرادی که شخصیّت

گیرد، بخش درامی است و  نویسنده برای اثرگذارتر بودن نمایش در نظر میهای متنی و تمهیداتی که  دیگر، ویژگی

 آید.  ای، بخشِ تئاتریِ نمایش به شمار میهای اجرایی و صحنهویژگی

 درام و ارتباط آن با ادبیّات 2-2

ن استفاده  در ادبیاّت وسیله ارتباط با مخاطب زبان نوشتاری است، ولی در نمایش برای تماس با مخاطب تنها از زبا 

هایی که با اندک تفاوتی در  شود و عواملی چون اشارات و حرکات و عناصر سمعی و بصری دخیل است. از واژهنمی

 
1 drama   
2 dramatic   
3 Theatrical   
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روند، اصطلاح »درام« است. درام در بیشتر موارد بر بخش مکتوب تئاتر  کار میراستای تئاتر و گاه مترادف با آن به

ای می گویند. »درام نوعی تقلیدِ زندگی است و به بیان رابطه متقابل  نهگردد و هنگام اجرا آن را درام صحاطلاق می 

انتقال اندیشه، اطّلاعپردازد و اکنون به یکی از ابزارها در محیط طبیعی و اجتماعی میانسان رسانی و  های عمده 

( درام  91:  1382است.« )اسلین،  های گوناگون رفتار انسان در تمدّن امروزی تبدیل شده  مهمتر از آن انتقال حالت

های تقلیدی است که موجب تأثیرگذاری آن شده است.  ای از واژگان، زبان خلاّق، صدا، تصویر، حرکت و کنشآمیزه

بی معناآفرین  عناصر  داستانی،  و  متون شعری  یا  نمایشی  متن  از  اعم  دراماتیک  دارد که  متن  را در خود  شماری 

« معتقد است که »درام دنیایش را با این موارد  1اط برقرار می کند. »رومن اینگاردن ها با مخاطب ارتبوسیله آنبه

 دهد: نشان می

 گردد. الف( با رویدادهایی که تمامی با تصویر معیّن می 

 شوند. ب( با عناصری که با واژه و تصویر هر دو مشخّص می

البتّه این نکته را نیز باید در نظر داشت که معمولاً  (  49شوند.« )همان:  ج( با رویدادهایی که تنها با واژه مشخّص می

( 20:  1382ماند.« )بهنام،  های آینده باقی می»تنها متن نوشتاری رویدادهای دراماتیک در طول زمان برای نسل

گونه که  شود و همان تردیدی نیست که در ادبیّات، نوعی ارتباط وجود دارد که از سوی شاعر یا نویسنده آغاز می 

ای آگاه و هنرشناس نیازمند  ام برای فهم خود نیاز به مخاطبِ آگاه دارد، ادبیّات نیز برای تکمیل خود به خوانندهدر

است که با ادراک خود، آفرینش اثر هنری را به پایان رساند. به همین سبب اهمیّت خواندن در آفرینش ادبی تا  

دانست؛ زیرا خواندن متن، نوشنار را به گفتار    2رمنوتیکتوان کُنش خواندن را یکی از کارهای هحدّی است که می

ویژه زمانی که همراه با اشارات و  به  -گاه که با صدای بلند  کند. بنابراین، باید گفت که ادبیاّت آنزنده تبدیل می 

فرهنگی  ما  تا حدّ زیادی به نمایش بدل شده است. در سنّت    -شود  حرکات در برابر مخاطب یا مخاطبان اجرا می

کنند. در  های صوفیانه و مذهبی، نقاّلی و مخصوصاً تعزیه از همین طریق شعر را به نمایشی کامل تبدیل می مجلس

حقیقت »ادبیاّت قسمت زبانی است و اجرای آن ، تجسمّ بخشیدن و دمیدن روح در متن است. هر اثر ادبی موقعیّت  

پردازی باید پویایی خودش  ها و شخصیّتتی فعّال و پویا است و شخصیّتندارد. موقعیّت دراماتیک، موقعیّ  3دراماتیکی 

 
های اجراء بر روی صحنه از قبیل  رای اینگاردن، تئاتر از سایر گونهبود که دیدگاه پدیدارشناسی نسبت به تئاتر را گسترش داد. برومن اینگاردن کسی  1

رود. بر طبق نظر وی،  روی صحنه می شده های ادراک  ژهبراتر از اف کارکرد کلمات  ۀ وسیلهرقص مطلق، متفاوت است که در آن دنیای یک قطعه تئاتر ب

ت  ت یا یک وضعیّشوند؛ یک موقعیّمی ادراک  هایی که توسط مخاطبینهای بازیگران و ابژهها یا آشکارگیعد است: کنشتئاتر متشکل از سه بُدنیای  

اما اصلاً روی  اند  شود؛ و افراد یا وقایعی که فقط مورد اشارهها اشاره میبا کلمات به آن و در همان حال هستند ادراک شدن ذهنی از افرادی که در حال

 ( 42-40:  1396د. )اصغری، شونصحنه ظاهر نمی 
2 Hermeneutics 
3 Dramatic situation  
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باشد.« )اته،   به خلاقیّت108:  1351را داشته  نیاز  اثر  برای درام کردن  برداشت( همچنین  های جدید است.  ها و 

د. اگر با این دیدگاه  مو اجرا کرتوان اثر بیهقی را موبهدرواقع، هنر هم حذف دارد و هم اضافه کردن، و برای مثال نمی

به موضوع نگاه کنیم که »آثار کهن به منزله مادة اولّیه است که باید آن را خُرد کرد تا با آن چیزی جدید خلق کرد«  

 توان این آثار را به درام تبدیل کرد.(، بهتر می38: 1367)ستاّری، 

تر هایی با انواع امروزیساختمان داستانی، تفاوتها از لحاظ  اند و قصّههای شفاهیهای فارسی، بازماندة قصّهحکایت

-تواند یافتن وجوه اشتراک عناصر و اجزای تشکیلها میها و ساختار آنخود دارند. بازنگری و بازخوانی در حکایت

 دهندة انواع ادبی مذکور با یکدیگر باشد.

 نامهعناصر داستان و نمایش 2-3

توالی زمان.« )فورستر،  داستان عبارت است از »نقل وقایع به   دهندة داستان  ( و عناصر تشکیل 36:  1352ترتیب 

گشایی،  مایه، مضمون، موضوع، بحران، نقطه اوج، تعلیق و گرهعبارتند از: پیرنگ، کشمکش، تضاد، شخصیّت، درون

 پردازی، توصیفات، لحن و فضا. زاویه دید، صحنه و صحنه

یافته و منسجمی از وقایع و رویدادها است که با  است و مجموعه سازماننامه  « از عناصر داستان و نمایش1»پیرنگ

آورند و از این  ها« رشته حوادث در هر اثر را به وجود می2رابطه علّت و معلولی به هم پیوند خورده است. »شخصیّت

-اصلی وجود دارد و شخصیّت گذارند. در هر داستان یک شخصیّت  نظر با پیرنگ آمیختگی دارد و بر یکدیگر تأثیر می

«، پیرنگ همیشه با کشمکش یا تضاد همراه است که از برخورد  3گیرند. »کشمکش های دیگر در برابر او قرار می

با شخصیّتشخصیّت «، وضع و موقعیّت دشواری است که گاه  4افکنی شود. »گرههای مقابل آفریده میهای اصلی 

هایی است که خطّ اصلی  ها و جزئیاّت وضع و موقعیّتهای شخصیّتیژگیشود و شامل وطور ناگهانی ظاهر میبه

کند. درواقع، »قانون کشمکش چیزی فراتر از یک اصل زیباشناختی و روح و جان داستان  پیرنگ را دگرگون می

دهد  ی«، عملی که نویسنده برای وقایعی که در شُرف رخ دادن است، انجام م5»تعلیق (141:  1385کیِ،  است.« )مک

های  ای که موجب دگرگونی زندگی شخصیّت«، لحظه6تا خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامه داستان کند. »بحران 

«، زمانی است که داستان به اوج خود برسد  7دهد. »نقطه اوج اصلی در روال داستان رخ می  شود و تغییری داستان می

 
1 plot   
2 Character  
3 Conflict 
4 Knotting 
5 Suspension   
6 Crisis 
7 The climax 
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های داستان است.  گشوده شدن رازها و مشخّص شدن سرنوشت شخصیّت«،  1گشایی گشایی بینجامد. »گرهو به گره

حکایت بیشتر  گرهدر  کهن،  گمهای  عنصر  نظر  شدهگشایی  مورد  تعلیمی  و  اخلاقی  نکته  ارائه  فدای  که  است  ای 

 (59-79: 1376شود.« )میرصادقی، نویسنده یا سرایندة داستان می 

 در ادبیّات کهن های نمایشی . قابلیّت3

اروپایی وارد حوزة  عنوان گونهایران، ادبیّات نمایشی بهدر   ای جدید از حدود صدسال پیش با ترجمه آثار نمایشیِ 

نمایش شد. »نخستین کسی که در عرصه سینمای ایران به اقتباس ادبی روی آورد، عبدالحسین سپنتا بود.« )مرادی،  

های حافظ  اهنامه را خلق کرده و در شعر تغزّلی غزل( به گفتۀ هرمان اته »ملّتی که در شعر حماسی، ش 21:  1368

( نویسندگان  64:  1351تواند در زمینه شعر نمایشی بی چیز و فقیر و ساکت و صامت باشد.« )اته،  را سروده است، نمی

گنجانند؛ زیرا احساسات مخاطب  های متن می ترین لحظهو شاعران، مهمترین مطالب مورد نظرشان را در دراماتیک 

گذارند. البتّه ساختار نمایشی، قواعدی دارد که بر  درگیر کرده و بیشترین تأثیر را بر زندگی، تفکّر و رفتار او میرا  

انتقال پیام از طریق نوشتن به عهدة نویسنده نیست و این برداشتی است که به عهدة مخاطب   اساس آن وظیفۀ 

واسطه نمایشگر با مخاطب، توجّه به  مایش و رابطۀ بینویسی به سبب ساختار اجرایی ننامهاست. در حوزة نمایش

آثاری چون   و  است  الزامی  تکنیکی  عوامل  و  تصویری، کشمکش  جذابیّت  داستانی،  مختلفی چون کشش  عناصر 

نامه اسدی طوسی و  اورنگ جامی، گرشاسببیهقی، هفتنامه، خمسه نظامی، تاریخشاهنامه، کلیله و دمنه، مرزبان

 چون سفرنامه ناصرخسرو از ظرفیّت بسیار بالایی در این حوزه برخوردار است.هایی سفرنامه

 وجوه نمایشی متون نثر 3-1

وزیر«    ای برای اقتباس است. »داستان حسنک های ویژهکتاب تاریخ بیهقی یکی از کتب کهن است که دارای ظرفیّت

رد. درواقع، داستان حسنک وزیر با توجّه به عناصر  هایی است که ظرفیّت تبدیل شدن به درام را دانیز یکی از داستان

 ها در این ژانر ملودرام، آرمان متبلور است و قهرمان  گیرد. »در ژانرتعلّق می   2نمایشی موجود در آن، به ژانر ملودرام

ملودرام قهرمان،  شود. در  بندی به آرمان خود کشته میگرا هستند، مانند حسنک وزیر که به جرم پایبسیار آرمان 

( و حسنک در برابر توطئه بوسهل که شرّ مطلق است، انتخابی  29:  1367خیرِ مطلق است و انتخابی ندارد« )ستّاری،  

های ملودرام در این داستان دو نوع هستند: یکی شرور )بوسهل زوزنی( و دیگری  شود. شخصیّتندارد و تسلیم می

 زجرکشیده و قهرمان )حسنک وزیر(. 

 
1 Relief  
2 Melodrama   
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اند که این  ها و تصاویر در بهترین شکل خود و با تمام جزئیاّت توصیف شدههای کتاب تاریخ بیهقی صحنهستاندر دا

بیهقی با بینشی    ها است.کننده احساسات و عواطف آنهای داستان و بیانها بیانگر محیط پیرامون شخصیّتصحنه

کند  نثـر او نثـری پرتحرّک و تصویری جلوه می ،ایـن روهـا پرداختـه اسـت؛ از صـحنه  ئیاّتاندیشیده به جزاز پیش

پـردازی را در آن تـا  نثر بیهقـی را نثـری سـینمایی کـرده و قـدرت منظـره  خبایا  و آن »گشتن او به گرد زوایا و

بـرده اسـ بـالا  بیان شده است، کمک  161:  1383ت.« )حسینی،  ایـن سـطح  راوی  ( گفتگوهای متن که توسّط 

ها. گفتگو به  برای تصویرسازی می کند. درواقع »گفتگو بخش مهمّی است برای پرداخت و تجسّم شخصیّت  زیادی 

ـت یـک  موفقیّعبارت دیگر،  ( به41:  1385بخشد.« )نوبل،  دهد و به او بُعد و جوهر فردیّت میها جان می شخصیّت

-دارد. این ترسـیم البتّـه مـی  تام  رش بستگیِ های اثدرام بـه توانـایی نویـسنده در توصـیف و ترسیم سیمای آدم

اشخاصِب اعمـال  و  گفتـار  طریـق  از  نه  ایـست  گیرد،  صورت  راهِ بازی  از  اثـر    روایتِ  تنها  یـک  »در  زیـرا  راوی، 

بـرای معرّفـی شخصِ نمی  دراماتیـک،  او  احوال  به توصیف  ]بلکـه[ مـوقعیّبازی،  فـراهم مـیپردازنـد،  آورنـد،  تی 

الی که انجام  سازند تا شخص بازی به اقتضای خلق و خوی خود، در چهارچوب آن داستان با اعم یعنـی داسـتانی می

 (28: 1366دهد، خود را معرّفی کند. )مکیّ، می

قـدری  های تصویری آن از منظر توصیف بههای نمایشی داستان و غنای جنبهتقابلیّدر تاریخ بیهقی، توان گفت  می

هر کدام   ،شود. درواقعرو نمی ماجرا روبه وقایعِ )غیر هنری( چندانی برای درک مسیرِ  کافی است که مخاطب با ابهامِ 

اند و  از اشخاص این واقعه به نحوی با گفتار و رفتار و نحو ة داوری و ... خلـق و خـوی خـود را بـه نمایش گذاشته

 (76: 1388زاده و یاری، . )گلیاستها مهیّیننده به درون آدمب - از جهات گوناگونی، بسترهای نفوذ خواننده 

های دراماتیک  های تبدیل شدن به درام را مشاهده کرد. جنبهتوان قابلیّتهای »هزار و یک شب« نیز میدر داستان

گویِ محبوب  قابل مشاهده است. در هزار و یک شب با تکیه بر بانوی قصّه  نُعمان، قمرالزّمان و جوذر ملک های  در قصّه

صورت  های مختلف، فرهنگ مردمان گوناگون بههای جهان شناخته شده است و با گذر از سرزمینکه نزد اکثر ملّت

راویِ دنیای  ترین  های اصلی در این داستان »شهرزاد« )که معروفکتابی یکپارچه به دست ما رسیده است. شخصیّت

ادبیاّت است( و »شهریار« هستند و جنبۀ مثبت و منفی دارند. شهرزاد، بانویی که به دنبال بازگرداندن آرامش به  

انگیزة   آغازین.  انتقام همین کشمکش  به دنبال  از ریخته شدن خون مظلومان است و شهریار  مردم و جلوگیری 

 ست:  های این مجموعه بدین صورت اگویی در داستانقصّه

-بیند که برادرزاده. کشمکش آدمی بر ضدّ سرنوشت در داستان »عجیب و غریب«: که در داستان، عجیب خواب می1

هایی  . کشمکش آدمی بر ضدّ جامعه: مانند بخش2کند. نشاند، پس بر ضدّ تقدیر قیام می ش او را به خاک سیاه میا

ر ضدّ آدمی: همچون حکایت »ساریه و ایوب« که کنیزی  . کشمکش آدمی ب3که داستان »طلایه و زینب« آمده است.  
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انجامد. و یا در  دهد و همین به فاجعه میبه نام ساریه در قطب مخالف سرورش ابوایوب قرار دارد و به او تن نمی

بر ضدّ طبیعت: آن4داستان »سندباد بحری«   با طبیعت اطرافش  . کشمکش آدمی  قالب    - جا که سندباد  که در 

ستیزد. در حکایت »دختر زیبا  کند، میخودنمایی می   - ها و بادهای دریایی  آسا، نهنگان عظیم و طوفانلپرندگان غو

شود. دختری که  ای یافت می. کشمکش آدمی بر ضدّ خود است که این نوع کشمکش در کمتر افسانه5و عفریب«  

گیرد. این عملِ او  شان را میعوض، انگشترهایرساند و در  اسیر عفریب است برای انتقام از خود، همه را به کام می 

توان  ( در داستان هزار و یک شب که می84-93:  1376نوعی ضدّیت و مبارزه و کشمکش با خود است.« )ثمینی،  

نامه  ها ساختار نمایشصورت مکالمه فراوان است و بعضی قصّه نامه بالقوّه است، پرسش و پاسخ بهنوعی نمایشگفت به

دلیل عناصر دراماتیک و  الرّشید.« در مجموع، »هزار و یک شب بهالقلوب و غانم و هاروند داستان »قوتدارند مانن

های نمایشی فراوانی  گو از قابلیّت های موجود و راویِ سخنها، تضادها، دیالوگساختار یک متن نمایشی، کشمکش

 ( 95برخوردار است.« )همان: 

با مجموعهدر کتاب »جامع از حکایتالحکایات«  روبهای  و هر کدام  ها  قرار گرفته  رو هستیم که ذیل عنوان کلّی 

پردازند.  ای اخلاقی البتّه با زبانی ساده میآموز یا نتیجهای حکمتها به بیان نکتهاستقلال خود را دارند. همۀ حکایت

هایی  ده است. »وجود حکایتهای اخلاقی، مطالب تاریخی دارد که در قالب حکایت بیان شاین کتاب جدای از بخش

کند.«  ها و موضوعات متنوّع یاری میهای متعدّد، نویسندة درام را در ایجاد طرحآموز و شخصیّتهای حکمتبا جنبه

 ( 77: 1385)نوبل، 

الحکایات آمده است، جزو آثاری است که دارای عناصر نمایشی بسیاری است  حکایت »دله مختار« که در کتاب جامع

که   - توان با شناخت روایت و همچنین شناخت عناصر درام بر اساس ویژگی داشتن محدودیّت زمان و مکان که می

یک اقتباس موفّق ارائه داد. اقتباس به این معنی نیست که ما اثر مکتوب را عیناٌ به    -ای وجود دارد در اجرای صحنه

اثر اِشراف پیدا کنیم و سپس رویدادهای اصلی را بازشناسیم  اثر نمایشی برگردانیم؛ بلکه باید ابتدا بر اندیشۀ حاکم بر  

 کنند، حذف کنیم.  ای وارد نمیو بقیّه را که به چهارچوب اصلی داستان ضربه

نیز حکایتدر کتاب مرزبان دمنه و حکایتنامه  و  کلیله  در  گاو  و  باخه، شیر  و  بوزینه  زاغ،  و  بوم  های شغال  های 

رک و زَروی و سه انباز راهزن با یکدیگر، قابلیّت به نمایش در آمدن در صحنه را دارند.  خرسوار، شاه پیلان و شیر، زی

در داستان »سه انباز راهزن با یکدیگر« که بارها بازنویسی و اقتباس شده است، سه شخصیّت مجرم و طمّاع داستان  

الهی صِحّه می  بر زشتی و بدی، حرص و آز و عقوبت  برای خود رقم  گذارد و عاف با عملکرد خود  یتی دردناک را 

های اخلاقی داستان، ساختار روایت را غنا بخشیده  رسد، ولی پیامزنند. پیرنگ در این داستان ابتدا ساده به نظر میمی

هایی در اجتماع  ها نمایندگان گروهافکنی را در حکایت فراهم کرده است. شخصیّتهای بروز تعلیق و گرهو زمینه
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بهصیّتهستند و کشمکش شخ بر سرِ  به نمایش میاند، شخصیّت آندست آوردن مالی که یافتهها  گذارد و  ها را 

گیرد و عبارت پایانی به بیان نکته مورد نظر و دیدگاهِ نویسنده در مورد  زمان با نقطه اوج شکل میگشایی همگره

 پردازد: حکایت می

 لا برون مجوی که دزد اندرون تو است«ریزِ خود تویی            کا»از کس دیت مخواه که خون

 ( 196: 1383)وراوینی،

های تاریخی  های داستانتتا حدود زیادی به اعمال شخصیّ  1های تمثیلی و فابل بر آن اعمال قهرمانان داستان  علاوه

کند. در این  یهای تاریخی عمل م به همین دلیل از لحاظ داشتن عناصر نمایشی مانند داستان  ؛و واقعی شباهت دارد 

آنچه    .ثیر را در خلق یک اثر نمایشی داردأبیشترین ت  ، هاها و توصیفپردازیداستان در صحنه  ةش نویسندمیان تلا

اندار اوست و همچنین نشان دادن ویژگی  توصیفات زنده و ج ،ای نمایشی تبدیل کردهمنشی را به نوشته اللهنصر نثرِ

خصوص به سیاست  ب حکمت عملی است و بهتُطور مستقیم. کلیله و دمنه به تعبیر پیشینیان از نوع کُها بهتشخصیّ

 (154: 1376یوسفی، )  .ه داردیعنی آیین کشورداری و طرز تدبیر توجّ -  مُدن

 وجوه نمایشی متون نظم  3-2

های عطاّر  توان مشاهده و بررسی کرد که یکی از این آثار، نوشتهدر متون نظم کهن نیز میهای نمایشی را  قابلیّت

هایِ تعلیمی و اخلاقی، قابلیّت  هایی مانند سیمرغ، شیخ صنعان و نیز حکایتالطّیر، داستاننیشابوری است. در منطق

صورت آثار نمایشی و سینمایی  طاّر تاکنون بههای ع نمایشی شدن را دارند. البتّه باید گفت محتوای بسیاری از داستان

الطّیر. متن کتاب تذکرةالاولیا   اثر عطاّر    -درآمده است؛ مانند داستان سیمرغ در منطق  دارای نکات و    -واپسین 

پردازی خلّاقانۀ خود را در آن نشان  های دراماتیک و داستانظرایف ادبی و تاریخی است که عطّار نیشابوری جنبه

ای انجام گرفته است که اثر، فاقد ساختار اوجگاهی )ارسطویی(  گونهچینش رویدادها در تذکره الاولیاء به. داده است

تأمّ هدف  با  که  است  رویداد  تعدادی  شامل  داستان،  هر  چیده شدهاست.  هم  کنار  در  معنا،  بر  قصد  ل  به  نه  اند؛ 

( قلمداد کرد؛ با  2را اثری »بخش رویدادی« )اپیزودیک  الاولیاءی تذکرهکلّ  طورتوان بهگویی. بر این اساس، میهقصّ

( روش خلاقانه  32:  1386راد،  )سهیلی  .ها( دارای ساختار اوجگاهی است )روایت  این توضیح که هر یک از اپیزودها

و چرخش شخصیّت تحوّل  تنوّع سیر  قهرمانان،  در گزینش  اهمیّت شخصیّتعطاّر  و گونهها،  های مختلف پردازی 

رساند.  های مندرج در این اثر، هنرمند را در تبدیل آن به یک درام یاری میشخصیّت از مواردی است که حکایت

تا همان»در حکایت بر موضوع موجب شده  غلبۀ مضمون  فارسی،  افزوده  های کهن  آن  غنای مفهومی  بر  که  قدر 

 
1 Fable 
2 Episodic 
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گونه که پیتر بروک برای به نمایش  نبوده همان  هایِ روایی آن کاسته شود. البتّه این مانع اقتباسشود از ارزشمی

الطّیر ضمن وفاداری به متن و چهارچوب روایی آن، غنای مفهومی آن را نیز به نمایش درآورده است.«  درآوردن منطق

 ( 41: 1367)ستاّری، 

ها  وییگتک   –کل    ل شخص، راوی سوم شـخص، راوی دانایراوی اوّ  -های مختلف روایت  کـارگیری شیوهار با بـهعطّ

پردازد.  هایش نیز میت وجودی شخصیّ  فی ابعادِ و گفتگوهای منحصر به فرد، عـلاوه بر بیان مفاهیم عرفانی، به معرّ

هایی  تداستان، شخصیّ  ۀاندیشبیان بن  برد و علاوه برمایـه بهـره میدستی از این ساختار با چیرهدر حقیقت، عطّ

در هـر »گذارد.  پـردازی خویش را به نمایش می تنماید و بدین طریق، قدرت شخـصیّاسـتوار و باورپذیر خلق می

نظر ناپذیر بههـای مختلـف، امـری اجتنابتهـا در مو قعیـّتحالات« درونی شخـصیّ» اثـر داسـتانی، پـرداختن بـه  

هـا، وان دریافت که در بیـشتر روایـتتتر میالاولیاء نیز از این قاعده مستثنی نیست. با بررسی دقیقرسد. تذکرهمی

-ت هاست که در موقعیّتهای شخصیّالعملهـا و عکسپاسخ ۀبیرونی اشاره نکرده و خواننده بر پای  ار به »فضا«یِ عطّ

ه  های نمایشی توجّهـا کمتر به جنبهدر ایـن روایـت  ر نمایـد. تواند فضای حاکم بر داستان را تصوّهـای گونـاگون می

ار برای محتوای اثرش  تی باشد که عطّ ها و وسایل موجود، اهمیّتـت عـدم توجه به ظاهر شخصیّت. شـاید علّشده اس

ر داشـته است.  نقـشی مـؤثّ  ، داستانۀ  اندیشنجـا توصیف شده که در بیان بّل است؛ چرا ـه وسـایل صـحنه تـا آنئقا

:  1386راد،  .« )سهیلیت دارد، نه صورتبرای او اهمیّزیـرا سـیرت    ؛ بخشدای نمیهایش »چهره«تار به شخصیّعطّ

38) 

سنجی و ظرایف طبع او قابلیّت تبدیل شدن  های اخلاقی حکایات، احساسات وی، نکتهآثار سعدی نیز به دلیل ارزش

آن از  دارد.  را  درام  تبدیل  به  کرده،  خود کسب  سفرهای  در طیّ  فراوان  تجربیاّت  که  است  مردی  که سعدی  جا 

ها،  هایی همچون »ملموس بودن موقعیّتها. ویژگیهای گلستان و بوستان گامی است برای معرّفی این تجربهحکایت

کنند، نویسندة درام را  پویایی و جریان سیّال زندگی و قرار داشتن در اجتماعی که مردم هر لحظه آن را لمس می

جا که حکایات سعدی بیانگر جریان سیّال  ( و از آن31:  1998کند« )بروک،  نامۀ اجتماعی یاری میدر نوشتن نمایش

ارزش از  و سرشار  اجتماع است  اخلاقی، میزندگی مردم در  نمایشهای  به  را  آن  تبدیل کرد.  توان  اجتماعی  نامۀ 

انتخاب   برای  را  نویسنده  زمان، دست  بودن  نامعلوم  و  حکایات  تعدّد  دلیل  به  بوستان  و  گلستان  کتاب  همچنین 

های  توان در داستانگذارد. این ویژگی ذکر شده را می ای گوناگون، موضوع، صحنه و نوعِ بیان آزاد میهشخصیّت

صورت  نامه نیز مشاهده نمود. »آمیختن نظم و نثر و نشان دادن مفاهیم اخلاقی، سیاسی به کلیله ودمنه و مرزبان

سازد.«  را برای نوشتن انواع درام توانمند میهای گوناگون حکایت، تمثیل و لطیفه، نویسندة درام  روایت در شکل

هایی باورپذیرتر برخوردار  تر و موقعیّتهای زندهتر، شخصیّتهر قدر یک حکایت از پیرنگ قوی (43:  1368)شماسی،  
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حساسیّتی را لازم دارد که فقط به    1آمیزتر خواهد بود. ادبیاّت دراماتیکباشد، بدون تردید اقتباس از آن موفقیّت

بر  هن محدود نشود، ذ گیرد. بخش درامیِ هر متن، فکر، احساس، عواطف و حتّی  بلکه تمام وجود مخاطب را در 

کند.  شناختیِ آن درگیر میگیرد و او را با متن و مفاهیم معنایی و زیباییکار می حرکات بدنی و آوایی مخاطب را به

آید، این تخیّلِ تماشاگر است که تأثیر  های او برمینامه نمایشهای برخی  گونه که از دیالوگ»از دید شکسپیر آن

 ( 80: 1382آفریند.« )اسلین، واپسین و معنای فرجامین را می

و  نمادین  و  رمزی  هایتانداس اهمیّ  منظر  از  عطّار  مولانا  بسیاری هستندمعانی عرفانی دارای  از جنب  ،ت  ۀ  ولیکن 

پیام اختربیتی،  بوستلاقهای  و  گلستان  روانی   ان سعدی در ی  و  درخشش  انسانی  روابط  و  رفتاری  فضایل    نمایش 

قی و  در ساختاری اخلا  را  دراماتیک  عناصر  و   عوامل  روایی  عر سعدی در ش(  213:  1386  کوب، ینزرّ. )دارند  بیشتری

  در   و  محسوس  و  روشن  تان، داس   اشخاص  بین  گفتگو  و  ازیتوصیف حادثه، تصویرس . کندغیررمزی سازماندهی می

  هنگام شب  گزد، می  را   صحرانشین   مردی  پای   گی س  سعدی،  روایت   به .  تو تعلیم مخاطب اس  اخلاقی   ابلاغ پیام  خدمت

پرسد مگر تو هم دندانی برای گاز گرفتن  کند. می سرزنش می  و  عتاب  را  پدرش   دختر،  نالد، می  زخم  درد  از   ردکه م

  مانعی   ان با ناکس  «بدرگی»گوید  در جواب می  عدینداشتی؟ تو چرا مقابله به مثل نکردی که سگ ادب شود؟ س 

  ،آیدمی  پدید   زندگی   در   که   شرایطی   و   هاموقعیّت  رعنوان بخشی از خصلت و طبیعت آدمی، در براببه  « بدرگی ندارد. »

  (257:  1386دخترش )رک. سعدی،    به  صحرانشین  مرد   پاسخِ  یوةش است.  مقبول   و  مشروط  سعدی  رواییِ  عردر ش

  ذاری ماندگاری و تأثیرگ  ،از یک طرف نمایش وجه هنری تمثیل، در حل و فصل گره داستانی است و از سوی دیگر

 (  9-8: 1395د. )مؤمنی، دهآدم را نشان میستیز با بدگوهری و پستی بنی و نفسعزّت  در نمایش اخلاقی پیام 

قابل مشاهده است. همانتوان ادّعا کرد که در اکثر شعرها، سدر »مثنوی مولانا« نیز می طور که  اختار دراماتیک 

ها جستجو کرد.  ها و حکایتتوان در داستانتر گفته شد از میان انواع متون ادبی، ماهیّت دراماتیک را بیشتر میپیش

  کند، نیازمند نوعی ساختمان دراماتیک است، اعم از کمدی یا داستان درواقع، »هر نوع هنری که داستانی را بیان می 

نامۀ تئاتری.«  ، نقّاشی یا پانتومیم، سمفونی یا شعر، داستان کوتاه یا نمایش3یا باله   2ای، درام یا تراژدی، اُپرا حادثه

نامه دارد. شعرهای داستانی مثنوی  ( در این میان شعر داستانی بیشترین کاربرد را برای نمایش33:  1998)بروک،  

های مولانا، هوشمندانه است و برای مخاطبی  حکِمی، قرآنی و تمثیلی است. سخنبر محور چهار موضوع عارفانه،  

 
1 Dramatic literature 

متمایز   تئاتر موزیکال اما از   ، شونداجرا می خوانندگان ط نقش اصلی را دارد و قطعات توسّ موسیقی است که در آن تئاتر نوعی )Opéra (فرانسوی به2

د در هر دو بخش موسیقی و نمایش  پرایی بایبرای خلق آثار اُ  ،روای از موسیقی و نمایش است تا حقیقت به تصویر کشیده شود. از این آمیزهاُپرا  .تاس

 .تحسین ایجاد کرد ای درخورِا پدیدهتر داشت تبحّ

 .ددار رقصنده بدنیِ  ورزیدگی از  بالایی  ةزوجوش، نیاز به اندارجنبپُای است.این رقص صحنه رقص نوعی (Ballet)فرانسوی به3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%87
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ها،  مایۀ هریک از داستانها بهره بگیرد. در درونتواند از آنخاص سروده نشده است و هر کس با هر طرز تفکّری می

د و به کلیّت نمایشی تبدیل  پردازی را به هم پیوند بزنتواند پیرنگ، شخصیّت، و صحنهای نهفته است که میاندیشه

این داستانکند. شخصیّت نیز در  های فرعیهای اصلی، شخصیّت ها متعدّد هستند و جدای از شخصیّتها در  ای 

کند که  شود و برای نمایش ضرورت پیدا می ها هنگامی محسوس میکنند که »وجود آنجایگاه خود ایفای نقش می

ها، خواننده را به جستجویِ  ( پیرنگِ بیشتر داستان70:  1366گیرند.« )مکی،  ی در رابطه با اشخاص اصلی بازی قرار م

ها  شود. صحنهدارد و ایجاد ساختار علّت و معلولی حتیّ در بیان عقاید و حوادث عرفانی نیز مشاهده میچرایی وامی

-ها هستند. داستان عمال شخصیّتها، امیدها و اَکنندة ترساند که بیانبا تمام جزئیّات در قالب توصیف آورنده شده

کند و یا در داستان »شاگرد  هایی مانند »مرد بقّال و طوطی« با ایجاد طنز، پیامِ اخلاقیِ کنترل عصبانیّت را منتقل می

شود. در داستان »طوطی و بازرگان« از امید و تلاش و جهاد با نفس  بینیِ در زندگی پرداخته میاَحوَل« به واقع

ستیزی سخن رفته؛ نوعی رویارویی  داستان »شیر و نخجیران« که در آن از غلبه بر ترس و شهامت و ظلمگوید.  می

کند و از  دهد. در داستان »هُدهُد و سلیمان« ایجاد امید میبا اتّفاقی است که انسان را در معرض انتخاب قرار می

های »فروختن صوفیان بهیمه  ین مولوی در داستانگوید، همچنبینی و خودباوری می های عاطفی و واقعرهایی از رنج

هایی کوتاه، پیام خود را منتقل  مسافر را جهت سماع«، »کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار درون جوی آب«، در صحنه

هایی که مولوی با لحنِ خطابی سخن  های نمایشی در بخشکند. در حقیقت باید گفت ساختار دراماتیک و جلوهمی

های مثنوی  هقصّۀ  است که هم  ضروری ذکر این نکته نیز  در پیِ ایجاد ارتباط با مخاطب شده، بیشتر است.  گوید و  می

گفتارهایی دارند    ،هاتدهد و شخصیّ ها روی میهبدین معنا که اعمالی در این قصّ  ؛ندارند  را   ت به نمایش درآمدن قابلیّ

ها را در  توان آنوجه نمیسازد و به هیچجامعه نمی  ات فرهنگی که اگر به مذاق مخاطب هم خوش بیاید با مقتضیّ

ای از مثنوی را به  هکه بخواهیم قصّاند. پس قبل از اینهای دفتر چهارم از این مقولههنمایش نشان داد. خیلی از قصّ

صادقی،    )کوپا و  ت به نمایش درآمدن دارد یا خیر؟ه داشته باشیم که آیا ظرفیّ نامه تبدیل کنیم، باید توجّنمایش

1396 :13 ) 

نامه دارد. نظامی با  نظامی نیز در »پنج گنج« به داستان سرایی پرداخته است که عناصر مشترک بسیاری با نمایش

هایی  زبانِ شیوایِ خود، احساسات عالیِ عاطفی را با مسائل اخلاقی در هم آمیخته و با توصیفات زیبا به ترسیم صحنه

و مظاهرِ زندگی پرداخته است. داستان »لیلی و مجنون« و »خسرو و شیرین« از    از طبیعت و صفات والایِ انسانی

-و صحنه   2پردازی ، شخصیّت1ها های غنایی هستند که خصوصیاّت ادبیّات دراماتیک را دارند. دیالوگجمله منظومه

 
1 dialogue   
2 Characterizations  
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ها پرداخته شده است. »قصّه  ها با نهایت دقّت و ظرافت به آناز عناصر دراماتیکی هستند که در این منظومه 1آرایی 

نویسی توانا با اندیشه، ذوق و نیروی تخیّلی  های درامی سرشار و کشاکشی قدرتمند است و به دست درامدارای مایه

تواند  و اگر افق دید و بینش وی بسی گسترده باشد، میشود ای دلچسب و گیرا مینامهمایۀ خلق نمایشغنی، دست

چنان که یک دل مشغولی بشر را نیز منعکس سازد.« )ستّاری،  مایۀ داستان را به شکلی نو، بازسازی کند؛ آندرون

1367 :34 ) 

ی  شود، حتّدر منظومه »خسرو و شیرین«، خسرو به عنوان شخصیّتی است که زندگی او از تولّد تا مرگ نقل می

های اصلی هر کدام در جایگاه  اندکی قبل از تولّد و کمی بعد از مرگِ او را نیز نظامی به تصویر کشیده است. شخصیّت

شوند  صورت کامل معرّفی میکنند که هر کدام بهجا که باید باشند، ظهور میهای فرعی آنخود هستند و شخصیّت

اصلی، خسرو است که    ن همۀ وقایع داستان است. دیگر شخصیّتبانو(. شیرین، شخصیّت محوری و کانو)مانند مهین

کند و ظهور فرهادِ دلباخته، کشمکش و جدال را وارد  در مقابل شیرین موجبات اوج و فرود داستان را فراهم می 

دهد  های داستان، کشمکش خسرو و شیرین است که گفتگویی طولانی را شکل میکند. از دیگر کشمکشداستان می

نیز کشمکش میان خسرو و فرهاد. ترتیب وقوع حوادث، رفتارها و حتّی مکان و زمان به زیبایی و با دقّت توضیح  و  

ها از زبانِ یک راوی که نقشی در داستان ندارد، بیان شده است. »هرگاه از میزان  داده شده است. تقریباً همه تعریف

( نظامی در وصف وقایع از  103:  1385گیرد.« )نوبل،  ا می شود، توصیف و تصویرپردازی جای آن رمکالمه کاسته می

کند. در داستان »لیلی و مجنون«  نویسان را به مراتب سهل مینامهگذرد و این کار نمایشترین موارد نیز نمیجزئی

ها و گفتگوها  های مشخّص در داستان و پرداختن به جزئیاّت صحنهبه دلیل ساختار منسجم داستانی و شخصیّت

بهیم نمایشتوان  فیلمعنوان  یا  تاکنون  نامه  و مجنون  لیلی  داستان  است که  قابل ذکر  البتّه  برد؛  بهره  آن  از  نامه 

محمّد نوربخش و ابراهیم زمانی آشتیانی درآمده است که هیچ کدام  صورت سه فیلمنامه از عبدالحسین سپنتا، علیبه

 ای پرداخته شود.  گونۀ حرفهنیز بهآثار موفّقی نبودند و جای آن است که به این اثر 

نیز دارای ظرفیّتمنظومۀ »هفت با بررسی عناصر، گفتگو و شنودها، فضا و حالت و  پیکر«  های نمایشی است که 

نظامی    ۀنامه، چهارمین منظومپیکر یا بهرامهفتنامه ارائه کرد.  توان آن را در قالب یک نمایشپردازی میشخصیّت

ل و  های اوّ ، قابل تقسیم است: یکی بخشبر دو بخشاست، کـه از نظـر ساختار روال داستانی    از نظر ترتیب زمانی 

تولـّ از  پنجم ساسانی  بهرام  زندگی  به  است،که  منظومه  مـیآخر  او  مـرگ  تـا  بخـش دوم مجموعهد  و    ،پـردازد؛ 

کنند.  دما( برای بهرام نقل می یم قُاقلیم )مطابق تقسای است که دختران پادشاهان هفتگانهانگیز هفتحکایات عبرت

جهان در هر یک از    ۀگنبد داشت که هفت همسر او از هفت نقط بر طبق این منظومه، بهرام گور کـاخی بـا هفـت 

 
1 Scenery   
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ای و  ، قهوههای سیاه، زرد، سبز، سرخ، فیروزهتابش آفتاب به رنگ   ۀزیسـتند. ایـن گنبدها بر حسب زاویها مـیآن

 ود. شط بانوی آن گنبد روایت می داستانی مرتبط دارد که توسّ ،یک از این گنبدهاسپید بودند. هر 

ۀ  قصّ گنبد، در دلِ های هفتهقصّ.  های گوناگون استفاده شده استپیکـر از روشدر سـاختار نقشـۀ داسـتانی هفـت

بهـرام رواییت مـ از هفت  هر  شکایت  ماجرای   ه کچنانشـوند، همیبلند  نیز  یک  قطعـۀ  نهمظلوم  امتـداد  تنهـا در 

کند. نتیجه آن  می جاد  ایداستان،    یردر مس   ی اپیشین، حجم و ژرفای تازه  یّت رار موقعتک پـیش از خود نیست، بلکه با  

ها دیده  هو قصّ  یهای داستانه در اجـزاء آن؛ یعنی بخشکپیکر ساختاری حاکم است  های هفتهکه بر مجموع قصّ

پیکـر  روساخت هفت  ه یا تودرتو که در زیرسطحِ ه در قصّن ساختار قصّ. ایدهدن را بازتاب میآ  ،اثر  لّ کشود، بلکه  نمی

ات  شه در ادبیّ ری  رود کهمی شـمار  گویی بهههای قصّترین ساختیال غنح ینعترین و در  دهپ قرار دارد، یکی از پیچی

 (170: 1389طلب، )محمودی بختیاری و علوی.زمین دارد کهن مشرق 

کنندگان  رسانندگان و مقابلهخـوبی نشـانگر آن اسـت کـه نیروهـای دوگانـه مخـالف ـ یاریپیکر بهنشی هفتمدل کُ 

ت  رسانندگان بر موفقیّکنندگان و یاریت مقابلهدهند. عـلاوه بـر ایـن، گروه پرجمعیّـ زیربنای داستان را تشکیل می 

وجو استوار باشد،  جست  ۀ پای  روری است که هر جا که درام بر جوی بهرام دلالت دارد. تأکید بر این نکته ضوجست

.  شوندهـا و نیروهاست، آشکار میتشخصیّ ة عهد اصلی که بر های کنشیِ رود و نقشار می ک درنگ بهنشی بیمدل کُ

 ( 177)همان: 

تار و زبانی است که  نظیر در حوزه ادبیّات حماسی ایران که دارای ساخیکی دیگر از آثار، »شاهنامه«  است؛ اثری بی

توان آثار نمایشی  ای، پهلوانی و تاریخی میهای اسطورهقابلیّت نمایشی دارد. در هر سه بخش شاهنامه یعنی؛ داستان

ای، تاریخی و کهن  های اسطورهآفرید که مورد پسند باشد. بسیاری از آثار نمایشیِ بزرگِ جهان با الهام از داستان

ندگاری این آثار در استفاده درست و منطبق کردن آن با نیازهای فرهنگی جامعه است. بر  اند و رمزِ مانگاشته شده

نامه، کتابِ شاهنامه است. »اگرچه ادبیّات کهن ایران در زمینه  بخش در نگارش نمایشاین اساس یکی از منابع الهام

ساختار آن، زمینۀ خلق آثاری است که باعث  نمایشی اثر مشخّصی ندارد ولی اثری مانند شاهنامه با توجّه به محتوا و  

( در شاهنامه، حوادث داستانی با نظمی  147:  1384ای، تاریخی و ملیّ است.« )حنیف،  های اسطورهماندگاری داستان

ها بر اساس رابطه علّت و معلولی به هم پیوند خورده است. گفتگوهای  آور در کنار هم چیده شده و داستانشگفت

هایِ منحصر به فرد، کشمکش دراماتیک، پیچیدگی داستانی، بحران و تعلیق و فراز و فرود مناسب،  سازیزیبا، قهرمان

کند. داستانهایی چون داستان کیومرث، جمشید،  نامه کمک میعناصری هستند که در تبدیل این اثر به یک نمایش

خان رستم و اسفندیار،  ، داستان سام، هفتتهمورث، زال و رودابه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، بیژن و منیژه

توان  هایی است که میهای ایران و تورانیان، حکایت سیاوش و سرگذشت کیخسرو از جملۀ داستانقصّه فرود، جنگ 
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هایِ نمایشی در بخش پهلوانی  از زوایای مختلف به آن نگریست و در قالب ساختاری نمایشی درآورد. البتّه مشخّصه

ملموس آنشاهنامه  به  توجّه  با  است.  از  تر  که  آثاری  مقابل  در  توان گفت شاهنامه  بیان شد، می  تاکنون  که  چه 

های نمایشی آن سخن رفت، قابلیّت بیشتری دارد. در شاهنامه، خواننده با مفاهیم عینی و قابل لمس سر و کار  جنبه

انسان یا ح قهرمان که گاه در شکل یک  قهرمان و ضدّ  نیز وجود چند  نیروهای ماوراءالطّبیعه است. در  دارد،  تّی 

بیان نشده است و زمان اسطوره ای است، همچنین »داشتن مکان جغرافیاییِ خاص،  شاهنامه یک زمانِ مشخّص 

مایۀ مناسب از خصوصیّات یک اثر دراماتیک  گشایی و درونافکنی و گرههای ظهور بحران، کشمکش، تعلیق، گرهزمینه

تواند به نگارش یک  های شاهنامه مینامه با توجه به تنوّع داستان( نویسندة نمایش55-56:  1380است.« )مکیّ،  

های تراژیک چون رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، فرود و سیاوش  تراژدی بپردازد؛ برای مثال با استفاده از داستان

رستم، بیژن و منیژه، سیاوش و فرنگیس و ... های عاشقانه چون زال و رودابه، تهمینه و  و ... ، یا با استفاده از داستان

عاشقانه نگارش  توانایی  داستانکه  با  دارند.  را  ملودرام  و  کاموسها  و  اشکبوس، رستم  و  کُشانی  هایی چون رستم 

خان رستم و اسفندیار برای اقتباس  ای چون: هفتهای افسانههای حماسی و ملیّ نوشت. داستاننامهتوان نمایشمی

های ترکیبی نوشت. این نامهها، نمایشتوان با ترکیب داستانای مناسب است. همچنین میهای افسانههنامنمایش

ها دارای مقدّمه، تنۀ داستان، اوج و فرود و تغییرات ناگهانی در رویدادها هستند؛ مانند شناخت ناگهانی رستم  داستان

دارو برای درمان  هنگام تعلّل کیکاووس در دادن نوشاز سهراب با دیدن بازوبندش و چرخش ناگهانی وضعیّت به  

 سهراب. 

شود: کشمکش انسان با انسان مانند کشمکش  ها دیده میهای شاهنامه انواع کشمکشکه در داستاننکتۀ دیگر این

  کشمکش گروه با گروه مانند کشمکش لشکریان ایران  سهراب با مادرش، سهراب و گرد آفرید، سهراب و هجیر و ... .

و سپاه سهراب، کشمکش انسان با طبیعت مانند کشمکش رستم با پیری خویش و بُرنایی سهراب، کشمکش انسان  

با تقدیر مانند کشمکش سهراب با سرنوشت خود و رستم با سرنوشتی که فرزندِ خود را با دستِ خود کشته است.  

ی مساعد، برای انتقال شاهنامه به درام،  و ضرب مناسب و لحن و فضابند   1همۀ مواردی که ذکر شد به علاوة ریتم 

 کمترین تغییرات را نیاز دارد.  

توان گفت اکثر آثار در ادبیاّت کهن فارسی قابلیّت تبدیل شدن به اثر هنری  چه که تاکنون ذکر شد، میبا توجّه به آن

ن یک اثر هنری مثل شعر یا  نامه را دارند ولی باید به این نکته نیز توجّه داشت که تبدیل شد دیگری مانند نمایش

داستان به اثرِ هنریِ دیگر منوط به آن است که در ابتدا بررسی کنیم که اثر اوّلیه تا چه اندازه قابلیّت تبدیل شدن  

به اثر ثانویه را دارد. همچنین باید به این نکته نیز توجّه داشت که »برای دراماتیزتر کردن یک اثر، آن اثر اولّیه بیشتر  

 
1 Rhythm 
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شود؛ زیرا در درام بیش از هر چیز نشان دادن اعمال و وقایع اهمیّت دارد  ست یا در قالب متن نشان داده میروایی ا

باید نقطه عطف103:  1368شود.« )مرادی،  و در وهلۀ دوم به تعریف و روایت گفتاری آن پرداخته می ها و  ( نیز 

اند وقایع،  که آیا نکاتی که اثر را جذّاب کردهرار داد؛ این اند، مورد بررسی ق تر کردهتغییرات ناگهانی که اثر را جذّاب

های  اند؟ و یا امری ذهنی هستند که صرفاً در ذهن شخصیّتاتّفاقات و رویدادهایی هستند که در جهانِ واقع رخ داده

توان برای گویاتر  اثر روی می دهند؟ برای بهتر شدن اثر ثانویه باید سنجید که چه تغییر و یا چه تکنیک جدیدی می  

نویس باید به حقیقتِ وجودی قالبِ  نامهکردن مفهوم عرضه کرد. چیزی که باید در نظر داشت این است که نمایش

 طور مطلق از اثر اولّیه تقلید کند.که بهبند باشد، نه ایندرام در الزاماتِ ساختاری آن پای

 گیری. نتیجه4

تواند به تقویت  داستانی ارزشمندی را برای اقتباس نمایشی در خود دارد و میهای  ادبیاّت فارسی همواره ظرفیّت

های  تواند تاریخ، فرهنگ، هنر و اندیشهعلاوه این ابزارِ ادبی میبخش مهمّی از کمبودهای ادبیّات دراماتیک بپردازد. به

ای مستقل برای ادبیّات نمایشی  ارسی حوزهایرانی را به نمایش گذاشته و به نوعی معرّفی کند. در تاریخ ادبیّاتِ کهنِ ف 

-های ادبیّات فارسی جایگاه اقتباس مناسب و مطلوبوجود نداشته است، امّا به واقع باید پذیرفت که بسیاری از حوزه

توان با در نظر گرفتن چهار نوع ادبی اصلیِ حماسی، تعلیمی، غنایی و  ربای ادبیّات نمایشی است. بر این اساس، می

های تخیّلی، ملودرام، سیاسی، تاریخی، عاشقانه، جنگی و ...  هایی با مضموننامهها، نمایشهای آنو زیرگروه  عرفانی 

آثارِ ادبیّات کهن   نوشت و آن آثار را در مسیر تبدیل شدن به یک متن نمایشی قرار داد. خصوصیّاتی که در اکثرِ 

محور بودن و  نمایشی در متون بپردازیم عبارتند از: روایتوجوی عناصر  وجود دارد و ما را بر آن داشت که به جست

پردازی دقیق )چه برای قهرمان و چه ضدّ قهرمان( گفتگوهایی که حالت پرسش و  داشتن سیر داستانی، شخصیّت 

دهندة نوعی پیام  ای که نمایشمایههای فیزیکی، درونپاسخ دارند، توضیحات دقیق از فضا، مکان، اشخاص و موقعیّت

گیریِ درام است. حضور این  های تصویرساز که اساس شکل شود و تعلیق و کشمکشست که به مخاطب منتقل می ا

عناصر نه از سرِ اتّفاق و نه به خواستِ نویسندة ادبی است، بلکه این عناصر به دلیل تعلّق ذاتیِ خود به زبان و ادبیّات  

داشته، شعر و نثر غیرنمایشی مانند مثنوی، شاهنامه،  است و چون در فرهنگ ما ادبیاّت نمایشی مستقل وجود ن

نامه، تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان و ... نقش آن را به عهده گرفته و جایگزین  الطّیر، کلیله و دمنه، مرزبانمنطق

یل کرد.  های دراماتیکِ ماندگار تبدها را به متنتوان آنآن شده است و اینک با تغییراتی سازنده و هنرمندانه می

طور ذاتی و طبیعی گرایش به سمت نمایشی شدن دارند و  عبارت دیگر، باید گفت هم زبان و هم ادبیّات هر دو بهبه

ترین شکل زبان و ادبیاّت است. از سویی دیگر، نویسندگان و شاعران ایرانی، آثار خود را هرگز به  یافتهنمایش، کمال

کدام از این آثار، یک نمایشنامۀ کامل نیست و در بهترین  به همین دلیل هیچ اند و  قصد اجرای نمایش تصنیف نکرده
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مورد از این لحاظ، آثار آنان تنها قابلیّت اجرای نمایشی دارد. این قابلیّت بر اساس نوع ادبی، سبک نویسنده و ماهیّت  

 بیشتری به نمایش دارند.  کند و برخی از این آثار به دلایلی نزدیکی درونی و پرداختِ هر اثر، نیز فرق می 
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Abstract 

Iranian literature is one of the hallmarks of Iran's long-standing civilization that 

embodies the customs and art of this land. The play is also a literary genre that has 

long been prevalent in the culture of this land and has remained in the form of 

mourning, surrealism, glorifying dances, painting, similitude and ta'ziyeh and more. 

Ancient Persian literature cannot be regarded as a stand-alone literature, but since 

ancient Persian literature and art have the same source, It can be said that the writings 

of the Iranian artist's literatures have been marked by the art of the show, and the 

dramatic literature has long been synonymous with other arts such as music and 

painting alongside literature. Persian literature is illustrative and meaningful and 

encourages the audience to visualize the text in order to get better And it is from this 

that an artistic interaction is formed between the writer and the reader, and by the act 

of reading and performing them, the dramatic capacity of the works is manifested. 

There is no doubt that ancient literature is the basis for the "representation of species" 

which can be seen in many works such as the works of the military, Attar, Rumi, 

Ferdowsi, Beihaqi, oufi, Tasuji and others. Since the play is the home of world media 

and one of the best known ways of enriching Iranian literature; The present study 

seeks to examine the dramatic capabilities of such works that remain anonymous and 

a powerful tool for the representation of Iranian history, art, culture and thought And 

express the place of these works in the field of theatrical literature. 

 

Keywords: Ancient Persian Literature, Adaptation, Theatrical Forms, Theatrical 

Literature.
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 چکیده 

حکیم نظامی گنجوی از اندیشـه ورانی اسـت که برای فعالیت های هنری و شـعری خود سـبک و ایده مشـخصـی دارد  

وح باورها و اعتقادات خود را در هر زمینه ای بیان می کند. در   الت  و به وضـ هیاهوی امروز مکاتب ادبی در مورد رسـ

شعر و شاعر توجه به دیدگاه ادبایی مانند نظامی بسیار جذاب و راهنماست و افکار دقیق شاعری کلاسیک و صاحب  

ایده را، به عنوان یک سـاختار فکری و فلسـفی در کنار مکاتب ادبی متقدم و متاخر بیان می کند و جایگاه محتوای  

خن الت سـ تخراج و تدوین   کلام و رسـ ئله ما در این پژوهش اسـ ان می دهد.  مسـ خنور را در دوره ای خاص نشـ و سـ

ت.  اعر، در چهارچوب فکری نظامی گنجوی و قلمرو زمانی و مکانی اوسـ الت شـ وص رسـ دیدگاه حکیم گنجه در خصـ

نشـان داد که او   بررسـی اشـارات مسـتقیم و گاه غیر مسـتقیم شـاعر از خلال آثارش در کل خمسـه و دیوان ، به خوبی

بک   رایی ، سـ الت عظیمی در نظر دارد  که مانع از پوچ سـ احب این گوهر، رسـ عر و به ویژه صـ مانی شـ برای گوهر آسـ

اعر را امید   الت های شـ خن می گردد. او مهمترین رسـ خنور بر سـ تم سـ ود و مانع سـ اعر می شـ زبانی و یاوه گویی شـ

داری از سـخن، گسـترش خردمندی ، پرورش دین و سـتایش  بخشـی ، شـادی آفرینی، دین پروری ، معرفت ، آبرو  

 خداوندی می داند و به سبک و شیوه خود، اهمیت هریک را تبیین می کند.

 : رسالت شاعر ، نطامی گنجوی ، خمسه ، نظریه ادبی  کلید واژه ها
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 مقدمه  (1

ــته ا ــم دارد و برخاس ــنده هنگام خلق اثر ادبی پیش چش ــاعر یا نویس ز مطالعات ، تاثیر  چهارچوب ذهنی که هر ش

پذیری ها و احیانا دریافت های شــهودی او هســتند، نظریه هنری او را شــکل می دهد،  این معیار ها ، در آفرینش  

امان   بک ادبی او را سـ ای فکری و سـ تند و فضـ اعر  هسـ ورت و معنی ، همواره مورد توجه شـ های ادبی ، در حوزه صـ

سـی گوی درمورد کم کیف توانایی ها و نظریات شـعری خود سـخن  می دهند.  مسـئله این اسـت که عموم شـعرای پار

ــنی به میان نیاورده ــهود  دریونان  روش ــیره ای مش ــرق زمین نظریه های ادبی مدونی، نظیر آنچه س اند و ما در مش

 باستان و ممالک غربی بوده؛ در دست نداریم.

ای   اعرانی نظیر حکیم نظامی گنجوی، این قالب ذهنی در فضـ ت و گاه  البته در شـ اعر به خوبی نمایان اسـ عری شـ شـ

برای امکان دسـترسـی سـریع تر مخاطب یا حتی تبلیغ و تایید شـیوه شـاعر، به صـراحت  بیان و تجویز می شـود .  

حکیم نظامی به روشنی، آراء خود را در مورد جهان بینی و نظریه ادبی خود در خمسه بیان نموده که ما در فرصتی  

توصـیفی  بررسـی کرده ایم و در این مقال بخشـی از آن تلاش    -آن را با روش تحلیلی  گسـترده دامن، موارد عمده

 (5:  1399گسترده را در مقوله  رسالت شاعر از دیدگاه آن شاعر سخن شناس واکاوی می کنیم.)اخروی،

عر و آفرینش ادبی ت که حکیم نظامی در حوزه های مختلف شـ ت وجو این اسـ یه قابل اثبات ما در این جسـ از    فرضـ

ورت پراکنده و درعین حال   خص و معینی دارد که به صـ اعر، دیدگاه مشـ الت شـ جمله مقوله مورد بحث ما؛ یعنی رسـ

اجزایی از یک کل منســجم در آثار او مطرح شــده اســت و با پی جویی و ســامان دهی، چهره کلی آن بر ما نمایان  

ا حتی هم عصـران او باشـد و البته نشـان دهد که  خواهد شـد که می تواند راهگشـای محققین در بررسـی آثار نظامی ی

هرچند در ادبیات کهن فارسی، نظریه پردازی ادبی به صورت دانشی مستقل مرسوم نبوده است؛ اما شاعران توانمند  

ــاختارها را به عنوان پیش فرض های آفرینش هنری خود در   ــی گوی، به ویژه ارکان این هنر متعالی ، این س فارس

ــته اند  ــتقل آن ها ندیده اند هرچند که  در مواجهه با آثار این بزرگان و هنگام نقد و  نظر داش و لزومی در بیان مس

 تحلیل آن ها این معیارها همواره مورد نظر ناقدان و تحلیل گران ادبی بوده است.

ــاعر بزرگ آذربـایجـان"( در کتـاب  1355هر چنـد، یوهـان اردواردویچ برتلس ) ــن زرین ک"نظـامی شـ وب  ، عبـدالحسـ

زندگی و ادیشـه  "( در کتاب  1360، ع. مبازر و دیگران )  "پیر گنجه در جسـت وجوی ناکجاآباد"( در کتاب  1383)

ــرار نظـامی"، برات زنجـانی در کتـاب    "ی نظـامی ــرح مخزن الاسـ ( در  1378، مجتبی برزآبـادی )"احوال و آثـار و شـ

و    "آرمانشـهر زیبایی"ید حمیدیان در کتاب  ، سـع"زندگی نظامی بزرگترین شـاعر داسـتان سـرای پارسـی گوی"کتاب  

ه ی نظامی  "( در کتاب1388بهروز ثروتیان) ی  "هنر و اندیشـ ه ی نظامی را بررسـ یده اند ابعاد زندگی و اندیشـ ؛ کوشـ

ــیم نمایند و کتاب ها و مقالات متعدد دیگری نیز در خصــوص اندیشــه و هنر   ــیر تفکر او را درک و ترس کنند و س
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شـعر حکیم نظامی به نگارش در آمده اند و بخش هایی از ایده های خاص شـاعر را بررسـی  شـعری و جامعه شـناسـی  

ازمان یافته ای که چهار چوبی مدون را در ذهن خواننده   جام سـ کرده اند؛ اما هیچ کدام درهای منثور دریافته را انسـ

ــتیم   ــت کـه مـا در پی آن هسـ ؛ یعنی کیفیـت و کمیـت  ایجـاد کنـد؛ نـداده انـد و این مجهول دقیقـا همـان چیزی اسـ

اعر  در آثار او چگونه اسـت ؟ به چه صـورت قابل   الت شـ ارات مسـتقیم و غیر مسـتقیم نظامی گنجوی در مورد رسـ اشـ

 طبقه بندی است و در نهایت آیا این بن مایه ها، چهارچوب نظری مشخصی را تبیین می کند؟

الت اجتماعی اعر،  در مورد رسـ عر و شـ احب  ،فرهنگی و اعتقادی شـ   ، از قدیم تا جدید،  ان مکاتب و نظریه های ادبیصـ

ی را م ئله که .نده اکرد طرحایده های متفاوت و گاه متناقضـ عر  این مسـ ت شـ یاری از  ؛ به چه مفهومی حقیقی اسـ بسـ

را    از حقیقتافلاطون شـاعران را مورد حمله قرار داد که فقط تصـویری ثانوی   .پیشـین را حیران کرده اسـت  منتقدان

 ــار  .دنهبه دســت می د   محضنوعی از احتمال را که از گزارش   ،این صــورت که آنان کرد بهو از شــاعران دفاع  طس

هیچ  ی که شاعر درباره    سیدنی با اعتقاد به این  .دندارعرضـه می  ؛مهم تر و پر معنی تر اسـت  ،حقایق مورد نظر مورخ

ــای   وظیفـه  ؛می گویدنچیز دروغ   او را    ی  بلکـه وظیفه  ؛کنـد  قلقعی را نرا فقط در این نمی دید که حقیقـت وا  عرشـ

ید که با  دشـاعر را کسـی می  لی؛اخلاقی می دانسـت و ش ـ  لوکس ـ به  برای هدایت ه اینمونه های بارز و زند  تدارک

 ( 206:   1366.)دیچز،تماس دارد ؛است  ورای اهمیتچیزهایی که در    ینمونه های جاودانه

د که آن را به وضوح از علم متمایز  نیاببو نوعی فایده    عنیعلاقه مند بودند که برای شعر نوعی م  ریچاردز،آرنولد و     

نوع بشـر هر روز بیش    . آرنولد معتقد بود،سـازد و از هرگونه مسـئولیت مسـتقیم در قبال حقیقت علمی رهایی بخشـد

عر زندگی را  ، پیاز پیش عر روی آورد تا شـ ت به شـ یر کند خواهد برد که ناگزیر اسـ لی دهد و    .برای ما تفسـ ما را تسـ

  ، گذرد  فلسـفه بر ما می  ی  در زمینه  ن،جای آنچه را اکنو و شـعر،بدون شـعر علم ما ناقص خواهد بود   .پشـتیبانی کند

 (208.)همان : خواهد گرفت

ــت ها ــعر را تا آن اندازه لازم می دان  ،رئالیسـ و این پیوند به  ادبیـات را با زندگی پیوند دهد    که  دن ـواقع گرایی در شـ

کلی منطقی و کارآمد ت یابی بهبرای   ،شـ ود   دسـ کی.یک تأثیر اجتماعی به کار برده شـ مهمترین منتقد ادبی    ،بلینسـ

مشــغولی    غنی و پرمایه باشــد اگر دل همهر اندازه  ،  زندگی ذهنی فرد :معتقد بود ،ی قرن نوزدهمه روســیه در میان

 ( 143: 1393. )هارلند ،است    یباز هم زندگی ناقص  ،شودنیعنی دنیای اجتماعی و انسانی را شامل    ؛دنیای بیرون

ت او با نی بخش اسـ اعر روشـ عل  بنابراین وجود شـ و حقیقت را  با  ا  .حقیقت جاودانی را نورانی می کند ،فکر خودمشـ

ش عجیبی ان    درخشـ هرومن  برای روح انسـ ازد و با پرتو افکار خود شـ حرا و  ر می سـ ت ها و کوه    ،کلبه خ وکا  ،صـ دشـ

 ( 627: 1348  ،مختاریبه نقل از: 853: 1950.) هوگو ،نور افشانی می کند  ،  ساران را
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هریک از شـعرا به طریقی آن را مورد توجه قرار    و شـاعر، مفهومی وسـیع، عمیق و متغیر اسـت  رسـالت به این ترتیب، 

راَ در سـرودن شـعر بداند. او مسـلماَ هدف و وظیفه ای نیز برای داده اند.کمتر شـاعری اسـت که رسـالت خود را، منحص ـ

خود در نظر می گیرد و برای نیل به آن، زبان شـعر را که رساترین ، گویا ترین، کامل ترین و مؤثر ترین زبان هاست 

ماعی؛  اجت  مهم مســائل  فرزندان، میهن، بررســی ،خانواده،  عشــق هوگو،  ویکتور  ، اختیار می کند. چنان که در شــعر

هسـتند و مکاتب ادبی و فلسـفی امروز با درکی بالاتر و عمیق تر از همه ادوار قبل    شـاعر  واقعی  و  اسـاسـی  رسـالت

 نسبت به شعر، با یقین در مورد کارکردهای فرا علمی ، ذهنی و معنوی شعر سخن می گویند.

  تاثیر  کند.می  اختیار  حیات درباره ی ار یا فرضیه ای هنظری ،نویسنده   هنرمند یا هر :مونتگمری بلجین معتقد است 

  همیشــه  اقناع   گونه  کند. این  اقناع  فرضــیه یا  نظریه آن  قبول به  را خواننده  که اســت این  در  همواره وی ینوشــته

  یلیم او تحت تاثیر نوعتس ــ این  شــود.می  داده  ســوق  چیزی به  شــدن  معتقد به خواننده  اســت؛ یعنی  غیرمســتقیم

 (95: 1370ک،ول)  .کندمی  خواننده را مفتون    ،هنر عرضه داشتن .هیپنوتیزم است

گویا او در قامت یک منجی یا مصــلح در زمانی خاص پا به میدان گذاشــته و می کوشــد رســالت خود را به بهترین  

او می خواهند؛  شـکل ممکن و به همان دقت و ضـرورتی که عوامل ظهور او ایجاد کرده اسـت یا هسـتی و آفرینش از  

ئولیت را یک زمان بر دوش این   ت که این مسـ تی اسـ رورت هسـ ت بلکه ضـ انجام دهد . این جا نام ها زیاد مهم نیسـ

 هنرمند و زمانی بر عهده آن شاعر می گذارد.

ا در دوره مورد بحث ما رق زمین به ویژه در ایران و خصـوصـ ی عموم، در مشـ عر فارسـ عر  اَ،شـ ئولیت پذیر و    یشـ مسـ

  سـخن  یبه زیبایی های ظاهر  ،درسـت اسـت که شـاعران سـبک آذربایجان به خصـوص نظامی گنجوی .اسـترمحتوا گ

  واقعیت  اما  بیند؛  می  نزدیک   فرمالیسـتی  تفکرات به نظامی را  محققین،  از برخی  که ای گونه به  دهند،می  بها  بسـیار

  فرم می دهد، جایگاه  به  شــاعر  که  اهمیتی  همه با  شــعر،  ســرودن هدف  و نظامی، محتوا  شــعر  در  که اســت  این امر

عرش برای  او  دارد. نخسـت را اعری خود وظیفه    اهدافی  ،  گیردمی نظر  در  مقدماتی شـ یم می کند و برای هنر شـ ترسـ

ت. التی قائل اسـ ر خمسـه و عوالم مختلف آن بی وقفه دنبال    و رسـ راسـ ایده آل ها و اهدافی را در نظردارد که در سـ

 می شود.

یم ، ما در این    تار می کوشـ عری   را  مهمترین مفاهیمیجسـ الت های شـ اب می آیند و به   نظامیکه  جزء رسـ به حسـ

اره تقیم در آثارش به آنها اشـ ت نقاب رنگارنگ  کرده و درطول حیات هنری  طور مسـ رده، از پشـ اش بر آن ها پای فشـ

 م.های زیر عرضه کنیبیان هنری شاعر، بیرون بکشیم و دسته بندی شده تحت عنوان
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 امید دادن  (2

اعران در همه روزگاران نظم بخشـیدن لی شـ ر الهام در بیان بوده اسـت  به  بدون تردید وظیفه اصـ اگر زندگی را   .عناصـ

اعر تجربیاتی را  که در بیان نمی گنجد با   تن آن ها بدانیم آن وقت شـ ر گذاشـ اد ها یا پشـت سـ تن تضـ از میان برداشـ

 (62 :1372  ،گابریل گرو)  .عبارات تقریباً ذهنی بیان می کند

او را طلبیده   هنر،  هر هنرمندی که در دنیا پیدا شــده اســت زمان  د:می گوی ، نظامی شــناس معروف  یلعلیار ســفر

اند و ب ت و نظامی را زمان طلب کرده بود که آرزوهای ملت ها را جامه عمل بپوشـ  ،  همدلی،  همکاری ؛ملت ها یناسـ

 (19 :1378  ،برزآبادی  .)دوستی و محبت  به وجود آورد  ،تفاهم،  همبستگی

اعر می خص تقلید  و    ردامانی را طوری جان  رتواند قهرمانان آشـ ان دهد که شـ ن نشـ ایل اروشـ   . آنها را آرزو کند  ز فضـ

یا قادر    .شـود و رذیلت ها همواره کیفر می یابدهمیشـه پیروز می  ،تواند جهانی را عرضـه کند که در آن فضـیلتمی او

شــود که    می  دهشــت نمایانطوری ز  د؛ردگمغلوب    یا پیروز بدی و شــر خواهاســت جهانی را ارائه دهد که در آن 

 (127 :1346  ،دیچز .)در آینده همواره خواستار اجتناب از آن خواهد بود هخوانند

توصــیف های حکیم نظامی گنجوی از دنیایی که در آن زندگی می کند با همه مســائل و مشــکلاتی که از ســر 

ری، روح امید به   .امید بخش داردهایی  پیام    ،گذرانده اسـت له بشـ یم مدینه فاضـ ته او برای ترسـ  جسـت و جوی پیوسـ

ی جلال الدین مولوی به حسـاب  ای بهتر را همواره به مخاطب تزریق می کند و از این جهت سـلف شـایسـتهآینده

ق و امید در جامعه می دمد. نظامیمی وب ویرانگر مغول؛ چون نایی دم عشـ فته بازار آشـ ا  آید که در آشـ ی آینده  فضـ

ن تر  یم می  ،دارد وجود   که  یاز اکنونرا همواره روشـ الی  این امید و نگاه مثبت را  حتی   وکند  ترسـ نین کهنسـ در سـ

 :کند  فراموش نمی

ــال من بر کهن ب  لی گرچه صـــد سـ

نـوی  دارد  ــرو  ســ کـهـن   هـنـوزم 

ــه   ب قـیــاس   پـنـجــاههـنـوزم  از   بـیــت 

روی   یـ نـ ــه  ب ــه  ــان زم وزم  نـ  خــتب ـهـ

 

ن   ســـخـ از  م  یـ ــازگـ ت ق   رونـ ــد   نشــ

خ ـ کـنــد  خـنـگـم  نـقـره   روی  وش  هـمــان 

اس  ــنـ د حق شـ در  ترازو نهـ انـ  صــــد 

بــه در  تخــت  دهــد  بــه  دیبــا   دامــان 

    

 (955:  1388 ، نظامی)

تان   یداسـ رار  عیسـ یه  بیان ،در مخزن الاسـ ت که  ی  گر این توصـ اعر اسـ به دنیا و پدیده های آن که نگاه می کنی    :شـ

سـگ    جیفه یکه نظاره گران بر  در برابر همه نقایصـی  عیسـیهمانگونه که    ،چشـمی مثبت بین و امیدوار داشـته باش

  ، نظامی  . )را به دندان های سـالم و سـفید سـگ جلب نمود ها توجه  و طعن و نیشـخندی داشـتند،  شـمردندر می  ب

1388: 67) 

نظامی  می خواهد در همه گرفتاری ها و ناامیدی هایی که بشـر در هر  ،زش یافتن اوردر داسـتان پادشـاه نومید و آم

ای از امید را برای او باقی  روزنه ؛س و ناامیدی گردد  روزگاری  ممکن اسـت با آنها روبرو شـود  و سـراسـر گرفتار یا
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 گذارد که  منجر به نجاتش گردد و رسالت شاعر این است که امید را همواره در دل مخاطب زنده نگه دارد.ب

 

صـــــواب  ــرای  ب ــد  دی ــری   دادگ

تو بـا  خـدا  چـه کرد   یگفـت   ظـالم 

ات  ــر آمـد حیـ ه سـ  گفـت چو بر من بـ

ت ک ـ دایـ د هـ ه من امیـ ا بـ  راســـته  تـ

نـبـود  مـن  از  ــفـقـتـی  شـ کـس  دل   در 

یــد بـ و  چـ ر  بـ ن  مـ ــه  ب تــاد  درافـ رزه   لـ

ــم  ــت ــداخ دران ــاب  ــرق غ ــه  ب ــرح   ط

 ی من مســکین به تو در شــرمســار اک

ــتــه بـگــذشـ تـو  فـرمــان  ز   امگـرچــه 

بــکــن  ــراری  شــ ــه  ب مــن  ادب  ــا   ی

ــان  رســ یــاری  ز  دیــد     چون خجلم 

 

 

  

خواب  بــه  را  بیــدادگری  ــورت   صـ

ه کرد الم چـ ت از روز مظـ ــبـ  در شـ

مــه   هـ ــه  ب ــدم  ری گـ نـ نــات در   کــایـ

 یا به خدا چشـــم عنایت کراســـت

نبود  هیچ ه کرم ظن  بـ را  ــی   کسـ

د  اامیـ ه و دل نـ ــتـ ل گشـ  روی خجـ

ــاختم  ســ حق  آمرزش  بــه   تکیــه 

ــذار  درگ و  ــذر  درگ ــلان  ــج خ  از 

ــتــه گشـ رد  همــه  کز  مکنم   ام رد 

بـکـن کــاری  هـمــه  خـلاف  ــه  ب ــا   ی

اری من کرد کس بی  ...کســـان  یـ

 

 (45 :1388 ، نظامی)

 طرب و شادی  (3

الت هایی که  از ت. چیزی که    ،برای خود در نظر می گیرد  حکیم نظامی  دیگر  رسـ ادی آفرینی اسـ طرب بخشـی و شـ

بهترین اسـت.  ن نیازمندابسـیار بد ؛هایی که شـاهد آن اسـتگری ها و لشـکرکشـیروز گنجه با نظامیآن   یگویا جامعه

اعرا ت خنیا گری شـ ایش خلق برگزیده اسـ ت تا به این  کاری که در آن لحظات برای آسـ نه و قصـه گویی مادرانه اسـ

 وسیله بار غمی از دل ها بزداید.

 لب من دل خلق باز خندد    تبه اجاز

 را نغمات من نباشد  گهاگر این نشاط

 به هوای مهربانی  نو شکوفه ریاحیچ 

 که زند در مغنی که خورد می مغانی

 ( 81 :1378، برزآبادی )نقل از: 

 د، طرب و شــادی حق و ســهم همه اقشــار بالا و پایین جامه و حتی وحوش و بیابانیان اســت.و او یادآوری می کن 

 :آن شادمانی می کنند یبا زمزمه  هم به گونه ای شادی آفرین است که غزالان کوه و دشت اوشعر

ــدهرو  شــعر نظامی شــکر افشــان شــده شــ خـوان  زل  غـ زالان  غـ  د 
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 (41 :1388 ، نظامی)

ــنج گنجه، ــتندن  ،یادآوری می کند هرچند در دنیا  حکیم نکته س اما در عین حال    ؛وش ها و نیش ها همراه هم هس

 .گرفتاری ها آن را از دست داد  یاصالت با شادی است و نباید به بهانه

نــدی  لـ بـ دادی  را  ــرو  سـ ن  یـ  کــدامـ

 ــ سـ را  رخکـدامین  ب  گـل   پروردکو 

بـرد  فـرو  نـتـوان  ــکـر  شـ لـقـمــه   هـمـی 

 

خم  بــازش  دردمنــدی   کــه  از   نــداد 

زرد  گــل  رنــگ  عــاقبــت  دادش   نــه 

ــافی توان خوردن گهی درد   گهی صـ

  

 ( 170: 1388)نظامی ،  

سـخن می   اکراه در پذیرش آن  جا که شـاعر از پیشـنهاد نظم این منظومه و آن  ،در ابتدای داسـتان لیلی و مجنون

شـاد و باطراوت داشـته باشـد و در خواننده شـادی و    یشـعر حتماً باید فضـایکه  این بخش از دیدگاه خود را   ؛گوید

 :گونه بیان می کند این  ،طرب ایجاد کند

ای ــخن تو هســـت بر جـ  گفتم سـ

ــت  رنگســ دو  هوا  کنم  چــه   لیکن 

تـنــگ بـود  چـون  ــه  ــان فســ یـز   دهـلـ

ــد  ــای ب ــراخ  ف ــخــن  ســ ــدان  ــی  م

ــهور  ه هســـت مشـ ت اگرچـ  این آیـ

 

 

رای  ــن  ــی ــن آه روی  ــه  ــن آی  ای 

 اندیشـــه فراخ و ســـینه تنگســـت

ــد آمـدن لنـگ ــخن از شـ  گردد سـ

ــد  ــمــای ن ــی  ــواری ســ طــبــع  ــا   ت

ــت ازو دور ــاط هسـ ــیر نشـ  تفسـ

 

    

 (323 :1388 ،نظامی) 

از دسـت دادن شـادی و   ولایقنغمه ها و قصـه ها بسـیار گذرا هسـتند    ؛او همواره می خواهد به خواننده تلقین کند

تند. اط نیسـ ود؛ برعکس  نشـ رو قبادیانی که در ایام    نگاه مثبت نظامی به زندگی و آینده، باعث میشـ ر خسـ حکیم ناصـ

کند یا چون گروههایی از عرفا که در وصال هم محنت فراق احتمالی را  های آتی را یادآوری میآسانی، ترس سختی

 دارند؛ همواره به سپیدی های پس از شام تیره بیندیشد.

ــت  نج زر ت اسـ ــاحـ اد بری سـ  فریـ

ســــرت   ر  بـ ی  رهـ گـ نــدد  بـ نـ رخ   چـ

ــفری کـان  ره   ــتدر سـ  آزادی اسـ

 

ت  اســـت   ــی  راحـ ب رنج بسـ  در عقـ

ــرت ــگ دی ــی  ــره گ ــد  ــگشــــای ــان  ت

 شــحنه ی غم  پیشــرو  شــادی اســت

 

 (56 :1388 ، نظامی)
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  .) گام بردارد و راه راسـت را به آنها نشـان دهد  علیویکتور هوگو معتقد بود شـاعر باید در پیشـاپیش مردم همچون مش ـ

  .باور دارد  عربه عنوان یک رسالت برای شا ،پیش روی پیامبرگونهبه این  حکیم نظامی(    627  :1348  ،بیات مختاری

 :او معتقد است

 کلیدی که در گنج راســـتاصـــه  خ

بــل  ب ـ ــنــدلـ روران    عـرشـ پـ ــخـن   سـ

 پرده رازی که سخن پروری است 

 

 زیر زبان مرده سخن سنج راست 

دیگران این  بــه  مــاننــد  چــه  ــاز   ب

 ســـایه ای از پایه پیغمبری اســـت 

 

 ( 19 :1388 ،نظامی )

 دین پروری   (4

گیرد به خدمت گرفتن شـعر برای   در نظر می  ، به عنوان یک شـاعر،که نظامی برای خودش  بارزی  از رسـالت های 

 .ترویج و پرورش دین خداوند است

ــد  کــار ان کـرده  ن  دیـ روردن  پـ و   تـ

 

ــد   ان رده  کـ ن  یـ نـ چـ کــار  ران   دادگـ

 

 (46 :1388 )نظامی ،  

ــی را کـه مـذهـب پیش از این  ،از دیـدگـاه آرنولـد   بگیرد و بـه زنـدگی   عهـده  بـه  بـایـد  ادبیـات  کرد؛می  ایفـا  درجـامعـه  نقشـ

 برای   که  شـدمی  باعث  گرفت؛می صـورت  نوزدهم سـدهدر    علوم  در  که  هایی  در مغرب زمین، پیشـرفت  ببخشـد.  معنی

را غم    ، آن ها جای خالی آنروز ناممکن شـود در عین حال  بهروز  سـاده،  مذهب به  اعتقاد  ویکتوریایی،  روشـنفکری

 ( 194: 1393   ،هار لند  .)نظر آنان این بود که این جای خالی را ادبیات می تواند پر کند  کرد.  زده می

مسـئله دینی و غیردینی بودن شـعر و به ،قدیم مهمترین مسـئله ای که در نقد معنایی شـعر مطرح بوده اسـت   ادبدر

رای متأخر بر این عقیده بودند که شـعر باید در توافق کامل با شـریعت  . شـع بوده اسـت با شـرعطور کلی نسـبت شـعر 

اَ با .  باشـد و از موضـوعات غیرشـرعی تهی باشـد وصـ ئله مخصـ نایی مسـ عر و ش ـ طباق  ان  ی  ظهور سـ به طور جدی  رع شـ

عر فار .وارد ادبیات شـد   ها بیشـتر در  شـعری غیردینی بود که مانند نقاشـی های دیواری و موسـیقی ،سـی قبل از اوشـ

 (46 :1374 ،پورجوادی  .)دربار محصور شده بود

ــاب و کتاب روز جزا می رهاند،  ،حکیم گنجه بیان می کند که تنها حامی و ناجی ــان را از حس حمایت دین   که انس

 .است

 

مــایــت   حـ ــه  ب ن  دیـ رم  حـ ز در  ریـ  گـ

 

ا  ــتخیز    رهی    تـ ــمکش رسـ  از کشـ
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 (59 :1388 ، نظامی)

 .او یادآوری می کند پیمودن راه دنیا بدون دین امکان ندارد   

  چاره ی این کار همین است و بس  این بادیه دین است و بس  بمرک

 

 (  63: 1388 ، نظامی ) 

 .  در همین راستا توصیه های موکد به معاد اندیشی دارد 

بــکــن ز ــمــاری  شــ مــرگ     آمــدن 

 عدل تو قندیل شب افروز توست

 

 دســت حصــاری بکن    دتمیرسـ ـ 

تـو  م ـ فـردای  ــت  ام ـونـس  تـوســ  روز 

  

 (  53 :1388 ، نظامی)

 معرفت (5

او یادآوری می کند که نشـانه آدمیت   .توصـیه به معرفت اسـت ، التزام معرفت ونظامی  ه زعمشـاعر ب  دیگر رسـالت 

 .معرفت است و اگر معرفت نباشد دیگر انسانی وجود نخواهد داشت  ،آدمیان

ــد ان ــرده  ب ــان  ــی آدم از  ــعــرفــت   م

 

ــد   ان رده  بـ یــان  مـ ز  را  یــان  آدمـ  و 

 

 (  50 :1388 ، نظامی ) 

ادراک  ی  س به جهان خیال می برد تا حوزه شـعر این اسـت که آگاهی را از حیطه جهان محسـو   در حقیقت کارکرد

سـوء    تاخود همین اسـت هنر،  اصـلی    ی  به بیان جامع تر می توان گفت وظیفه  .و احسـاس مشـترک را گسـترش دهد

ــی از فعالیت های بی ــان تبدیل کند  تفاهم های ناش ــری را به تفاهم جمعی انس ــمار بش قرآن کریم هرجا بحث    .ش

از واژه    ،فرهیخته و اجتماعی سـخن می گوید موجودی . و هرجا ازاسـتفاده می کند  از واژه بشـر ،فردیت غریزی اسـت

 .بردانسان بهره می

 ( 10  :کهف)قل انما انا بشر مثلکم   

 ( 4)تین :لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم

 حفظ پایگاه سخن  (6

و پایگاه سخن است به تعبیر هوراس شعر فنی متعالی و جدی است و    شرسالت شاعر به نظر نظامی حفظ ارز دیگر

 (36:  1393هارلند،   .)نباید آن را تا حد وسیله ای برای تفریح در مجالس خوشگذرانی پایین آورد

آب  چه   .می کند  روان  را میراب آن  که است آبی چون  د. سـخنسـخن به قدر آدمی می آی  :البته مولوی معتقد اسـت
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همم المسـتمعین. )مولوی ،    بقدر  الواعظین  لسـان  علی  الحکمه  یلقن  اسـت.  کرده روان  دشـت  کدام به  را او  که  داندمی

 ( 108،  فیه ما فیه

ع اعر مرتبت و  مقام  حفظ ایگونه ر بهبه این ترتیب حفظ پایگاه شـ ت.  هم  شـ دت به  نظامی  لذا  هسـ   که  دارد  تاکید  شـ

 شود.  حفظ  باید  مقام این

   مکن  ارزان  شد  شهد  تسخن چون

ــتـان ــت  وفـا  گر  تـا نـدهنـدت مسـ  سـ

 

  مکن  افشانم  مگس را  سخن  شهد 

ا دننی  تـ ــنـ اســــت  گر  مگو  وشـ  دعـ

  

 (20 :1388 ، نظامی)

انی  ت تعجب   ، باکه این جایگاه را حفظ نمی کنند را  کسـ خرانگشـ ان می  و تمسـ از این نوع معامله  . آن ها را دهدنشـ

  سخن را شعار و وجهه ی همت خود ساخته است.کند و آزادگی و آبرو داری با سخن منع می

بـرد  عـقــل جــای  از  ــخـن  سـ ایـن   مـرا 

جــان  ی  میوه بــه  کــه  را   دهنــد   یدل 

 ته اندسای فلک از دست تو چون ر

ا   ــ  بکـ ــخن را سـ  خن آرای برد سـ

ده  ودب  یک نــانی  بــه  کــه   دن ــآبی 

ــتـه  کمر  کـه  یهـائ  هگر  ینآ  انـد  بسـ

 

 (  20 :1388 نظامی،  ) 

ت  و  راسـتی ، سـخن حرمت  حفظ  های  جنبه از  یکی  ،نظامیاز دید گاه حکیم   عر گویی اسـتراسـ . هرچند در نظر او شـ

اعر   الت شـ د. رسـ ت، ولی پیام و محتوای آن هرگز نمی تواند دروغین باشـ به ناچار آمیخته با تخیلات دروغ مانند اسـ

هد رضـا و نصـرت الهی در  دنی در سـخنش درج کند و اطمینان میآن اسـت که راسـتی را هرچند تلخ باشـد به شـیری

 همین شیوه است. 

رد  کـ نـ س  کـ هــان  نـ ش  ویـ خـ ی   راســـتـ

ــتگــار  رسـ ــوی  شـ کــه  آور  ــتی   راسـ

ب ـگ ـ ــت  راســ ــخـن  سـ در   ودر  ــه   جـمـل

 چون به ســـخن راســـتی آری به جای 

 

ــت زیان کس نکرد    ــخن راس  در س

ردگــار  کـ از  ر  فـ ظـ و  تـ از  ی  ــتـ  راسـ

بـود الـحـق    تـلـخ  کــه   مـرتـلـخ 

دای اشــــد خـ بـ تو  ار  ــر گفتـ اصـ    نـ

 

 ( 76:  1388 ، نظامی ) 

عر می تواند ظرفی رنگین برای کند  به جایگاه سـخن لطمه وارد می  کج گوییکند که دروغ و  و تاکید میا  . وقتی شـ

تی ها   خن به کژی ها و ناراسـ احت سـ مت دروغ و آلوده کردن سـ اعران به سـ د؛ چرا شـ تی باشـ تی و درسـ گنجایی راسـ

 می روند.

 هر آنچه از ممکنات است   زجای بود  آب حیات اســت ک  در ســخنگرچه ا
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وانب ـ  چـو ــت ـ  تـ درراسـ را   کـردن   جی 

ــت   زکژ ــخن را قدر کم گش  گویی س

 صبح صادق آمد راست گفتار چو 

 

کــردن خــرج  ــد  ــای ب چــه  را   دروغــی 

 کسی کو راستگو شد محتشم گشت

وار ــم  تشـ حـ مـ ی  تـ رفـ گـ زر  در  هــان   جـ

  

 (110:  1388 ، نظامی ) 

ــخنبرای تاکید بر ار  هحکیم گنج ــندیده گویرزش  ا و ج س ــیه خود که  یپس ــفارش را به نوعی نه فقط توص ، این س

ر پیامبر اسـت روش الهام گر که در اینجا خضـ فارشـی از عوالم بالا می داند و به القای این مفهوم از قول سـ تناد   سـ   اسـ

 کند:می

را ر  مـ گـ م  یـ لـ عـ ود  خضـــرتـ  دوش  بـ

ــدبـیـر  خـوار  جــامـگـی  ای  کــه  مـن  ت

 تافته   بندگی  از ســـر  ســـوســـن چو

دم ــنیـ ه  شـ ه  در  کـ امـ ــروان نـ    ی خسـ

ــو ده  مشـ ــنـدیـ اپسـ ا  پیش  را  نـ  ز بـ

ــنـدیـد ــی عزیزگپسـ اشـ  ی کن کـه بـ

 

ه  ه  رازی  بـ د  کـ امـ ذیرایی  نـ  گوش  پـ

ام  ز ــخن  جـ ــنی  سـ اشـ  من  گیر  چـ

از ــمـه  نم   یـافتـه   زنـدگی  یچشـ

د ــخن رانـ    روان  آب  چو  خواهی  سـ

ه در پرده ــازن  ی کژکـ د سـ ــازنـ  سـ

نیز د  دنـ ــنـ پسـ ت  انـ دگـ دیـ ــنـ    پسـ

 

 ( 931 :1388 ، نظامی ) 

 باشد.  شناس  سخن خود  که  کند  می  درک را آن  پایگاه و  نهدمی  ارج را  کسی سخن  کند؛می  تاکید  نهایت  او در

ــهر  ز  کـه  آنکس ــت   شـ ــنـاییسـ  آشـ

 ستد  شدکمن    کژی به  کو وآن

 

ــت   کجــایی  مــا  متــاع  کــه  دانــد   اســ

   منم که جز منی هست خصمش نه

 

 (332:  1388) نظامی ، 

ضایع کردن یکی از لطیفه های الهی قرار داده است    معرضخود را در  ،عرض سخن ی  ضایع کننده    ،یر شاعرببه تع 

 .باشد  ناپسند خویش  که باید در درگاه خداوند پاسخ گوی عمل

 ترک دنیا  (7

، برای خود و شعرش در نظر می گیرد. در گذشتن و فراتر رفتن  حکیم نظامی گنجوی  هایی کهیکی دیگر از رسالت  

ــت. خود ااز چهار چ ــم و دنیاس خواهد دیگران را هم به فهم آن  و این منش را در زندگی دارد و میوب محدود جس

 ا در راستای همین ایده و تفکر است.به توجه به دل و جان و ترک دنی او  توصیه های موکد  نزدیک کند.

کــن ــاره  ــن  پ ــرده    ای گــرای پ ــی  ــا  عــیســ ــر  ت ــت  پ ــیســــی ــد    ع ــروی ــای ب پ  ز 
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کــه   جــانهر  رگ  ــی  عیسـ گرفــت    چو   را 

 

ــت   ــرف گ را  ــان  ــه ج ــاف  انصــ ــر  ســ  از 

 

 (  47 :1388 ، نظامی)

یه واهد متعدد بیان می زیاد و خود را با تفصـیل ی  گاهی این توصـ اعران  مخاطب  تا  ،کندذکر شـ را    خویش به ویژه شـ

و برای گام نهادن به فضــای مقدس ســخن، گام نخســتین را بر وجود    را بپذیرد  او حرف حق بتواند مجاب کند که  

 مادی و امیال نفسانی خود بگذارند و آزاده و پاک وارد میدان سخن شوند.

 

ــت یســ نـ رگــار  پـ طــه  قـ نـ ن  ایـ در   هـیـچ 

ه زین کرده بـ ه  ب کـ د این دو ســــه مرکـ  انـ

ــان  ــازگ ت ــن  ای ــش  ــب جــن از  ــر  ــت ــیشــ  پ

ــرده ک ــا  م ــه  ن عشــــق  ــه  ــگ ــای ــم؟ پ  ای

و   یــب  عـ هــان  جـ دو  ــتــهدر  بسـ ر  نـ ــدهـ  ان

هــان جـ ــت  یســ ــه  نـ خــان مـ هـ و  تـ و  چـ  ایرا 

خــراش  طــبــیــعــت  مــرغ  ایــن  از   بــگــذر 

 
 

 

  

ــت نـیســ کــار  بـر  دایـره  ایـن  خـط   کـز 

ــرده ک ــن  ــزی گ ــت  دســ ــا  م ــی  پ ــداز   ان

آوازگـــان کـــهـــن  و  ــفـــران   نـــوســـ

ورده خـ مــا  ــه  ن عشــــق  ش  کـ م؟ دســــتـ  ایـ

ــتــه بــربســ تــو  فــتــراک  ــه  ب دو  ــد هــر   ان

ــه دان ــه  ب ــو  ت ز  را  ــن  ــی زم ــرغ   ایم

ن ایـ ســـر  ر  ر  بـ مـ ســـیـ و  چـ رغ  ــاشمـ ب  غ 

 

 

 (  56 :1388 ، نظامی ) 

 شعر و شرع (8

عر باید در اختیار  می کند،تاکید  نظامی   رعشـ عریقرار گیرد و خودش این    شـ و    اش در نظر داردتعهد را برای هنر شـ

 .  گوشزد می کند نیزاین رسالت را برای دیگر شاعران  

مـن ــه  ب ــعـر  ــو  شـ  ــصـ ــدمـع شــ نـیــاد  بـ  ه 

و  ــ  زاهــد  ــاخـت ـ   براه ت ن  مـ  نــد ســــوی 

 

از    ــری  ــاع ــهمصـــ ـشــ ــب ــد    ط شــ  آزاد 

ــه ب دو  خ ــ  هــر  درمــن   ــ  رقــه  ــداخــتــن  د ان

 

 (  32: 1388)نظامی  

عر   تاکید میاو    مانی اش  ؛می تواند  رعش ـ  در کنارکند که شـ الت آسـ اعر وظیفه دارد  رسـ را درسـت تر انجام دهد و شـ

وآگاهی شرعی   تعهد شرعی خود را کامل کند و جالب است که او این التزامقبل از ورود به جرگه ی شعرا، آگاهی و 

 های شعر و شاعری مقدم می کند.را بر سایر بایسته
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ــا شـــــرنـ ـ  ت ــد  ــن ــدار   عک ــام ن ــورا   ت

 ــ ــان نشــ ــدر  صــ را  تــو  ــعــر   دهــد ی  شــ

شــ ــ از  و  تـ ر  ــد   رع  شــــعـ رســ جــا  ــدانـ  ب

ــام   ن ــت  ــری ــی ام ــه  ب ــرآرد  ب ــر   شـــــع

 

ــعــرنــامـ ـ  شـــ زیــنــهــار زد  ــو   مشـــ

ــک  ــل م ــت  ــن ــط ــی  ســــل ــان ــع ــد  م  ده

کـمـرت  ک ـ  ــز  ــای ــد ســ رســ جـوزا  ــه  ب  ه 

ــعــــراء      امــــراءالــــکــــلامکــــالشــــ

 

 (  32 :1388 ،نظامی) 

 

 خردمندی  (9

آنچه شـاعر را مقبول و کلامش سـتودنی    ؛معتقد اسـت.اوهای شـاعر توصـیه به عقل و خردمندی اسـت از دیگر رسـالت

 . می کند التزام عقل و خرد است 

شـــــر ــر  را   فگ ــو  ت ــودی  ــب ن ــل  ــق  ع

 ــ  عقــل ــیح مکش  امسـ ــر  سـ او  از  ــت   ســ

بــرویــا   عــقــل  ره   نــورگــیــر   بــه 

ــت ــل    مســ ــق ع ــن  ــک ــاز  ادبم  را  ســ

 

 ــ  ک ــردی  ب ــه  ک ــام  ــوه  ن ــت رادســ ــو  ت  ی 

مـکـش در  وحــل  ــه  ب خـر  خـری  ــه  ن  گـر 

گـــیـــر  دور  مـــن  دامـــن  زدرش   یـــا 

ی ــک    طــعــمــه   ــگــنــجشــ ــازمــک ب  را  ن 

 

 (  74 :1388 ،نظامی )

چیزی که سبب شرافت انسان و تمییز او از بهایم گردیده، باید جایگاهش در زندگی انسان محترم شمرده شود و  

 محدوده عقل و آدابی که عقل ترسیم می کند به دور باشد دور ریختنی است. آنچه از 

ک ـ ی  نـ ســــخـ ر  ــتادب ـز  هـ اســ دوری   ش 

 ــ  و ن ــه  ــچ ازآن ــم    ه  ــل ــرآردع ــم   ب ــل  ع

ــی  م داد  ــن  ســـــخ داد  او  در  ــه  ــرن  گ

 

هدســـت بر او م ـ  ــتوری اســـت  ال کـ  دسـ

 ــ ــرم اوگ در  ــرف  ح آن  ــم  ــم  ن ــل ق ــش   ک

ر   ر  شــــهـ شــــهـ ــه  ی ن ـ  شب رســــتــادمـ  فـ

 

 (  88:  1388)نظامی ،

 اصالت تلاش (10

به عنوان یکی از رسـالت هایی که   رابطالت دارد و این امر  ازتأکید فراوانی بر تلاش و کوشـش و پرهیز ،حکیم شـاعر   

 .نظر گرفته است    مد  رونق گیردباید در جامعه  

 ــ ورق ــیــن  مــنشــ  ــغــافــل  م خــراش ی  ــر  ی   ــگ ــی  ن ــویســ ــی    ن م ــمــی  ــل ــراشق  ت
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ک ـ بــت  ســـرمـ صـــحـ از   روشـــنــدلان ش 

 

ــلان ــب ــق م ــر  ــم ک از  ــدار  م  دســـــت 

  

 (  49 :1388 ،نظامی )

اسـتدلال او در این توصـیه، این اسـت که همه ی زمین و آسـمان و ارکان ریز و درشـت آن در تکاپو و جنبش هسـتند  

در تلاش باشد. و نفس تلاش ، برای نوع انسان  همواره ، باید  وان جزیی از این مجموعه ی هدفمندو انسـان هم به عن

 مفید است.

ای   پـ از  ک  فلـ  ــنچون  نشـ د   ســــت شــــایـ

 

ک    فلـ ــخنی چون  ا سـ ه دســــت آتـ بـ  ری 

 

 (32 :1388 ، نظامی)

 حمد و ستایش  (11

ــول ــتایش خداوندی و رس ــیار    هم نوایی با کاینات در حمد و س مهم در پرداختن  اکرم )ص( یکی از جنبه های بس

سـخن  علاوه بر این که نعت و سـتایش را وظیفه و رسـالت هر سـخن سـرا و   نظامی گنجوی به شـعر و شـاعری اسـت. او

ــتـایش آمیزش که گاه فرم کامل یک تحمیـدیه یا منـاجات را به خود می گیرد، با  دان می ــعـار سـ داند، در خلال اشـ

بیانی آسـمانی و کم نظیر راز و نیازی لطیف با خداوند دارد. به مفاهیم عمیق خداشـناسـی وارد می شـود و صـفات  

 (23: 1375جمال و جلال الهی را مورد توجه قرار میدهد.)اخروی،

اجات های بدیع این بخش، به شــروع اولین گنج منظومش با آیه ی شــریفه ی »بســم الله الرحمن الرحیم« و من

اعتقاد راسخ شاعر را  یه و نعوت چهار گانه ی بعدی، همهی دو مناجات دیگر و نعت رسول اکرم )ص( ، معراجاضـافه

روع محک تایش خداوند و اولیای دین به ویژه شـ عاربر توجه تام به سـ م از اشـ ان می دهد.    را  م آثار ادبی با این قسـ نشـ

ای دارد ، این جا  ری او، برای خلق شـعر جایگاه ویژهی شـعایجاد فضـای معنویی که در نظریه اسـتمداد از خداوند و

خود را به صورت خلق مناجات های بدیع نشان می دهد. مناجات ها و راز و نیاز هایی که کلید ورود به عالم شعر و 

 عری است و گویا از قدم های نخستین دستورالعمل شعر و شاعری است و نظامی اکیداً به آن باور و التزام دارد.شا

ــم ــم بســـ ــیـ ــرحـ الـ ــن  ــمـ ــرحـ الـ  الله 

ــن ســــخ ــم  ــت خ و  ــرت  ــک ف ــه  ــح ــات  ف

آیــنــدگــان  هــمــه  وجــود     پــیــش 

قــدم  جــهــان  ــالار  ســـ ــابــقــه   ســـ

ــرده پـ ــک  ــلـ فـ گشـــــای  ــرده   دار پـ

کـه جودیش هســــت ــمـه  هر چشـ   مبـدع 

 

در    ــد  ــی ــل ک ــم هســــت  ــی ــک ح ــج  ــن  گ

ــن  ک ــم  ــت خ او  ــر  ب ــدایســـــت  خ ــام   ن

ــان ــدگ ــن ــای پ ــه  ــم ه ــای  ــق ب ــش  ــی   ب

ــم  ــل ق ــوی  ــل گ ــد  ــون ــی پ ــه  ــرســـــل  م

ــار  ک ــاســـــان  شـــــن ــرده  پ ــی  ــردگ  پ

ــت هســ ش  وجـودیـ چــه  ر  هـ رع  خـتـ  ...   مـ
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 ( 15: 1388)نظامی،

ــاعر را به حاکمیت جبر و توفیق نزدیک می کند، روشــن گر جایگاه   تحمیدیه ی آغازین خمســه،که قدری تفکر ش

 یاری خداوند، در نظریه ی ادبی شاعر است. سر نیاز به توفیق ومناجات های از 

ور از خنانی پر شـ ت. سـ یار رقیق و عاطفی اسـ ای مناجات اول او نیز بسـ عمق دل و جان و البته آمیخته با همان    فضـ

احســاس نیاز به یاری خداوند، برای توفیق در وارد شــدن به عالم شــعر و فضــای شــهود شــاعرانه که در نهایت هم  

و حمد   مطرح می کند. زبانی که نیایش گویدگاه اسـاسـی خود را در ارتباط میان شـعر و سـتایش خداوند این گونه د

در دیدگاه او ارزش و اعتبار شـعر به حمد و سـتایش الهی و در خدمت    نباشـد، همان به که خاموشـی گزیند.خوان 

 خالق بودن محقق می شود.

ــت ـ  یا هســ پ ـ  یهـمــه   ــزتـو  ــده   دای  شــ

 ــیـ ـز ــا  نیـ ـرنشـــ ک ــت  ــم ــل ــات یـ ـع    ن

 ــ ــت  ــ  یهســ پ ــورت  صــ ــو   ــت ــدی  ــ  ون   ین

   یتــوئـ ـ  ردیـ ـنــپــذ  ریـ ـتــغـ ـ  آنــچــه

ــان ـ  مــا ف مــه  ــت   یهـ وراســ تـ س  بـ قــا  بـ  و 

ــون   خــاک ــک ســ دارد  ــو  ت ــان  ــرم ف ــه   ب

 

 

 ــ  ــع ضــ  ــخــاک  ــده  فی شــ ــا  ــوان ت ــو  ت  از 

ذات  مــا ــه  ب ــم  ــائ ق ــو  ت چــو  ــم  ــائ ق ــتــو   ب

و ن ـ  تـ نــد  ــانـ م و  تـ ــه  ب س  کـ و  س  کـ ــه    ی ب

ــکــه  ــ  وان ــم ن و  ــت  ــمــردســ  ــن  ــ  ردی ــوئ   ی ت

ــک  ــل  ــ  م ــال ــع ــت   یت ــوراســ ت ــقــدس  ت  و 

بــه ن ـ  قـ کـ و  تـ ون    یب ـ  یخضــــرا   ... ســــتـ

 

 

 ( 1388:17)نظامی، 

اعرگ الت شـ ت که  ویا این رسـ ه در نیازمندی او دارد تا ادای تکلیف. زیرا حال و هوای این مناجات هاسـ تر ریشـ ، بیشـ

دن فیض الهی بب جاری شـ ود.  سـ عر و هنر می شـ تگی می   و ظهور ملکه ی شـ به ذهن، حال و هوای معنوی و فریشـ

 دهد و مجال بروز افکار نادرست و شیطانی را کمتر می کند :

کـن  رامـتـم  کـ ــی  روشـ ــاهــا  ــادشــ پ و  کــا  لـ  مـ

 مددی دهم زفیضت که به ذوق آن حلاوت

کـن ــتـیـن  آسـ بـر  عـلـمـی  ــم  خـویشـ  زطـرازگــاه 

دارش نگــاه  ــد  زحســ دل  این  آمــد  تو   حرم 

 

ز  بگردم  دان روش  بـ د گم ـ  کـه  بـ و  دی   انی بـ

را ت  اهـل معرفـ انی  کنم  میزبـ ه   همـه ســــالـ

ــانی  ــتین فشـ ــتان حکمت کنم آسـ  که برآسـ

ــیـانی  ــیـاطین نکنـد هم آشـ ــتـه بـا شـ  کـه فرشـ

 

 ( 81: 1378)نظامی، به نقل از : برزآبادی،   

 



 121            دکتر مهدی اخروی                                                                                                                                                                             حکیم نظامی گنجوی  ادبی   رسالت شاعر در نظریه  
 

 

 نتیجه گیری  (12

نه از آن دست شعرایی است که به بهانه هنری سرایی ، از محتوای سخن غفلت کند و   ،حکیم سخن سرای گنجه

یا   به کار گیرد و برای خوشایند  این در شاهوار را در فضاهای ناپاکنه در شمار کسانی است که با ستم بر سخن ، 

ای سخن حرمت و جایگاهی  درپای خوکان و ددان نالایق بریزد. بررسی اشعار شاعر نشان دادکه او بر مطامع مادی، 

آسمانی در نظر می گیرد و شاعران سخن سنج که  گوهران درخشانی به روشنی خورشید بر کف دارند را در صف  

 پاکان درگاه الهی و پشت سر انبیا قرارمی دهد .

تی  برای او رسال  ،ربایجانی ، نزول سروش شعر بر دل شاعرن سرای گنجه ، شاعر دیر پسند سبک آذبه تعبیر سخ

قلبی است که او را وادار   این باور  و تبلیغ آن جد بلیغ معمول دارد و   خطیر می آفریند که باید جهت پاس داشت

به روشنی پایه های آن را برای راهنمایی  سخن سرایان و متفکران دیگر   ،علاوه بر التزام عملی این رسالت   ،کندمی

 .بدان باشدبیان کند. و همواره حامی آبروی سخن و ارج نهادن 

این طریق اسطوره ای بی بدیل  یکی از رسالت های شاعر را حمد و ثنا گویی خداوند می داند که خود در نظامی 

روح امید و امیدواری را در جامعه بدمد و مبشر شادی و نشاط و گشایش   ،شاعر باید بکوشد : معتقد استاست. 

تلاش و کوشش را بستاید و مردم را از کسالت و تنبلی پرهیز  برای انسان ها باشد . او در عین این که وظیفه دارد 

ستگی به دنیاست. همان گونه  دهد و به زندگی عاقلانه و خردورزانه تشویق کند ؛ مبلغ نوعی زهد ملایم و عدم دلب

برای شعرا پایگاهی پشت سر انبیا در نظر می گیرد برای آنان رسالت هایی هم در  که حکیم سخن شناس گنجه ،  

 شمرده آمد. به تفکیک و تفصیل ر می گیرد که در این مقال نظ

 

 

 

 

 منابع   (13

 

 .قرآن مجید



 122                             1400بهار ، 10، پیاپی  1، شماره   چهارم سال                                                                                                 قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 

دانشگاه    ، ی کارشناسی ارشدپایان نامه  ، باورها و آرمان های فکری حکیم نظامی گنجوی  (1375اخروی، مهدی )

 آزاداسلامی واحد بیرجند. 
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 . تهران
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The poet's mission in the literary theory of Hakim Nezami Ganjavi 

Mehdi Akhravi1 

 

Hakim Nezami Ganjavi is one of the thinkers who has a specific style and idea for his 

artistic and poetic activities. And clearly expresses his beliefs and convictions in any 

field. In today's hustle and bustle of literary schools about the mission of poetry, the 

poet pays close attention to a literary perspective such as Nezami. And expresses the 

precise thoughts of a classical and ideological poet, as an intellectual and 

philosophical structure alongside the early and late literary schools, and shows the 

position of the content of the word and the mission of the orator in a particular period. 

Our task in this research is to extract and compile Hakim Ganjavi's view on the poet's 

mission, within the intellectual framework of Ganjavi and his temporal and spatial 

realm. Examining the direct and sometimes indirect allusions of the poet through his 

works throughout Khamseh and Divan, showed well that he has a great mission for 

the heavenly essence of poetry, which prevents the poet from absurdity, linguistic 

style and nonsense. . He considers the most important missions of the poet to be hope, 

happiness, religiosity, knowledge, honor of speech, spreading wisdom, cultivating 

religion and praising God, and explains the importance of each in his own style and 

manner.
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 مقدمه  -1

خواهرزادة و گان صاحب جاه خرجرد زاد هاز خواجو عبدالله هاتفی خرجردی از شاعرانِ بزرگ اواخر دورة تیموری     

را در خرجرد به انجام رساند.  خود تحصیلات مقدّماتی ( بوده است. 16: 1392.هاتفی،.ک.)ر جامی و از شاگردان وی

در    شد و در کنف حمایت و تربیت او روزگار گذرانید. مندها از محضر دایی خود بهرهپس از آن به هرات رفت و سال

از وطن خروج ف ابتدای شباب علاقۀ وا اوان جوانی  به سفر داشت و در  ب  نموده  ری  و آذربایجان  اتفاق  ه  سیر عراق 

از لیلی و مجنون،    به استناد  را  هاتفی (  112:  1340.)فخرالزمانی،اندمیرهمایون تبریزی کرده شیعی  عارفی  ابیاتی 

 اند: به شمار آورده مذهب

 امامم دوازده  دین  در        نامم خجسته کنی  که  رب یا

 حیدر  آل به حق جرعه  یک  کوثر    ز  هاتفی  به بخشای

 اویم  آل  و علی   مداح      به گفتگویم زبان چون  گردد

 (11: 1387)هاتفی،

سلطان حسین بایقرا و امیرعلیشیر نوایی وی را    است.«النفائسمجالس  یادکرده،»هاتفی    از ترین کتابی که  قدیم    

الزّمان، شاهزادگان تیموری و نیز ملاّ آصفی،  اند و مظفّر حسین میرزا و کپک میرزا و میرزا بدیعنمودهعزّت بسیار می

در هیچ  ؛  «.اندآوردهد و همیشه تعظیم و تکریم هاتفی را به جا  انشاعر معروف، با وی نهایت اتّحاد و یگانگی داشته

ه است؛ برخی از آثار خود را به درخواست بزرگان یا به نام آنان به نظم  های خود مدح پادشاهی نکردیک از سروده

سلطان حسین بایقرا نظم  الزمان بنالحکم میرزابدیعهاتفی حماسۀ تیمورگورکان را»حسبدرآورده است؛ برای مثال:  

 کرده است. (361: 1369سلطان حسین بایقرا «)صفا،»و آن را به نام (114 :1340فخرالزّمانی، «).نموده است

در تمام مراکز   قرن کـه بعد از او تا سه ست ا و موجد سبکی نهم و دهم هرات قرن زبردست هاتفی از شعرای       

و    هکه به تقلید از شاهنامود  ربه شمار میای تاریخی  تمُرنامه حماسه؛ برای نمونه:  دری و فارسی برقرار مانده است

اطلاعاتولی  اسکندرنامه نظامی سروده شده   به  به جای توسّل  به آوردن    بیشتر  فنّی،  اصطلاحات  و  علمی هاتفی 

های قتال و امثال این امور  آراییهای جنگ و صفهای تازه و تشبیهات دقیق در اوصاف اشخاص و میدانمضمون

)ر.ک.بساک هایی دارد و از لحاظ زبان و بیان و محتوا و اندیشه بدیع است.تازگی  های هاتفیتوصیف  توجّه داشته است.

   (57: 1393زاده،و قاسم

های معاصر دارد؟ به نظر  مسئلۀ آن است که هاتفی چه جایگاهی در پژوهشمسئلة پژوهش و فرضیه:   -1-1

های مختلف شخصیتی و افکار هاتفی  جنبهرسد پژوهشگران بر مبنای آثار به جای مانده از هاتفی، به  می

 ده باشند. پرداخته و نکات ارزشمندی را دربارة شناخت او بیان کر
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گران مفید است. هاتفی  شناخت و معرفی هاتفی برای دانشجویان و پژوهشضرورت و اهداف پژوهش:   -2-1

ای از عظمت و غنای  تواند گوشههای او میب فارسی است که شناخت اندیشهاز شاعران تأثیرگذار در اد 

 فرهنگی این خطّه و دیار را تبیین نماید.  

 پیشینة پژوهش:  -3-1

اگر چه هاتفی خرجردی شاعر توانمندی بوده ولی دربارة او پژوهش زیادی انجام نشده است؛ در آثار تاریخی و ادبی  

 او عبارت است از: ة ها دربارترین پژوهشبه طور پراکنده و مختصر به هاتفی و آثارش اشاره شده است؛ برجسته

«را  شاهنامه  از   متأثر  یحماس   ی متن  ؛ یهاتف   ۀتمرنام  یانتقاد   ح یتصح ( مقالۀ»1393)زادهقاسم  و محمدرضا  بساکحسن  

 چاپ شده است. یفارس   ادب ی شناسمتن مجلۀ23شاند که در نوشته

در   «،یصفو  ل یاسماع  شاه  فتوحات   ۀ حماس  یخرجرد  ی هاتف  شاهنامه »مقالۀ(  1387)داود آلعلی     ۀ ناممهیضم  را 

 چاپ کرده است.33 شماره  فرهنگستان،

فاطمه   یبامشک سمیرا   مقالۀ»1393ی)رضو  و  در  هاتف  وخسرونیریش   و  ی نظام   نیریش   و  خسرو  ی سهیمقا (  را  ی« 

 اند.منتشر کرده 23  شماره یی، غنا   ادب پژوهشنامه

  ی« را در هاتف  منظرهفت  شاعرانۀ  یرهایتصو  بر  یجام  اشعار  ریتأث( مقالۀ»1391ی)حلباصغر  و علی  ی مرشدسیاوش  

 اند.ی به چاپ رساندهادب  نقد مطالعاتمجلۀ  27ةشمار

و مجموعه مقالات آن به کوشش  تربت جام برگزار    درهمایش نکوداشت هاتفی خرگردی  نیز    1396در مردادماه  

 علیرضا قیامتی در طنین قلم چاپ شده است. 

شیوة  شیوة پژوهش:   -4-1 به  مقاله  کتابخانه–توصیفیاین  مطالعات  مبنای  بر  است.  تحلیلی  نوشته شده  ای 

، جایگاه ادبی هاتفی بررسی و  بندی موضوعی مباحثاثر دربارة هاتفی مطالعه شده و با طبقه  58حدود  

 تحلیل شده است.

 شخصیت ادبی هاتفی:  -2

 است از:ها و مباحثی که دربارة شخصیت ادبی هاتفی مطرح شده، عبارت ترین ویژگیمهم    

   هاتفی  هایتوانمندی و  ادبی  ذوق نقد -1-2

ترین نکاتی  های عاشقانه از مهمآرایی داستانستایش قدرت خیال هاتفی در صحنه  قدرت خیال هاتفی:  - 1- 2-1    

بدان پرداختهاست که پژوهش نمونه:»گران  برای  فرهاداند؛  با  پرویز ساسانی  زیباترین صحنه    مناظره خسرو  شاید 

چکیده و هم    نظر  اهل  بر پرده خونبار و زرتار دل  گنجوی  شیرین و فرهاد باشد که هم از نوک خامه نظامینامه  غم

عبّدالله خیال  بال  ابریشمین  پرنده  یاری  هاتفیبنبه  به  متخلّص  هروی  جام  - محمّد  خرجرد  گشوده    اهل  شهپر 

عری هاتفی در تمرنامه گفته است:»الحق که  ( نویسندة تذکره میخانه دربارة قدرت شا1216:  1370است.«)عناصری،

 (115: 1340ای فروگذار ننموده.«)فخرالزمانی،چه لازمۀ سخنوری است دقیقهدر آن مثنوی شاعری کرده و آن
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اند ولی برخی  گران ذوق ادبی هاتفی را ستودهاگرچه برخی از پژوهش   درک هاتفی از آثار پیشینیان: -2- 2-1   

نادرست  آثار ادبی پیشینیان نوشته  نیز دربارة درک  از  از لحاظ  اند:»هاتفی  نفهمیده که اسکندرنامه نظامی  هاتفی 

نظامی    تواند باشد و اصلا نه موضوع و نه مقصود وجه طرف مقایسه با تیمورنامه نمی  یچه  به  موضوع و مقصود شاعر

اسکند  احیاءِ   نظم  ۀنامردر  او  منظور  بلکه  نبوده  کسی  وصف  و  مدح  یا  و  افسانه  تاریخ  از  بوده  هیکی  کهن  ای 

 ( 155: 1341«)مرتضوی،.است

 سراییشهرت در مثنوی -2-2

های اخیر  سرایی از نکات قابل اعتنا در پژوهشاشاره به توانمندی هاتفی در قالب مثنوی و شهرتش در مثنوی    

  تتبع   هاتفی  .است  تیموری  عهد   اواخر  گویان مثنوی  هاتفی از   ها آمده است:»است؛ برای مثال در یکی از پژوهش

 شعرا  زبدة»نیز از او به بزرگی یاد شده و آمده است:  سامی  تحفۀ  ( در91:  1379است.«)خلوصی،  کرده   نظامی  خمسۀ

  گنابادی، قاسمی(  140:  1389  میرزا،سام)«ربود.می  اقران  از  گوی  مثنوی،  خصوصا  شعر  در  و  بوده  فصحا  افصح  و

: 1379کرده است.)خلوصی،  اعتراف  او  استادی  به  خود  های مثنوی  منثور  مقدمۀ  در  نیز  صفوی،  عصر  سرایخمسه

91) 

ها  توصیف جایگاه هاتفی در بین شاعران در ایران و خارج از مرزهای ایران از دیگر مواردی است که در پژوهش    

ادبیات تاجیک و فارس مقام    تاریخ  در  اشهاتفی»با میراث ادبی خود مخصوصا با خمسهبدان پرداخته شده است:  

 (854: 1370فارسی،  انتشارات در )گلگشتیخاصی دارد.«

بدیههگویی و آزمایشات شعری:  بدیهه  -1  -2-3 به  اعتنا  اشاره  قابل  دیگر موارد  از  آزمایشات شعری  و  گویی 

از هاتفی  برای نمونه:های اخیر است؛  دربارة هاتفی در پژوهش این سهخ  ،خواهرزاده خود  ، جامی    بیت  واست که 

 :فردوسی را جواب گوید

 بهشت گرش بر نـشانی بـه باغ      سرشت را وی تلخ است که درختی

 ناب به بیخ انگبین ریزی و شهد        ور از جوی خلدش به هنگام آب 

 میوه تلخ بار آورد همان                        سرانجام گوهر به کار آورد

 :این ابیات را سرود و هاتفی

 نهی زیـر طـاووس باغ بهشت       زاغ ظلمت سرشت بیضه اگر

 جنت دهی ارزنش ز انجیر            به هنگام آن بیضه پروردنش

 دم دردمد جبرئیل بیضه در آن       سلسبیل  چشمه از دهی آبش

 باغبرد رنج بیهوده طاووس            عاقبت بیضه زاغ، زاغ شود

 (446 :4 ،1366،صفا.)شود تمام تا ،ایگذاشته بیضه جا ای ولی چندکه نیکو گفته گفت جامی به طریق مطایبه بدو
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گویی شاعران و معاصران هاتفی با او از دیگر نکاتی است که  تعریضمعاصرانش:    با  هاتفی   گویی تعریض  -2-3-2

  هلالی   که  بوده  گفته   هاتفی به تعریض  عبداللّه  رای نمونه:»وقتی اند؛ بهای اخیر بدان پرداختهگران در دههپژوهش

  نکته   به این   (هاتفی   اسم   بردن  بدون)درویش  و   شاه  مثنوی   مقدّمۀ   در   است، هلالی  عاجز   مثنوی   نظم  از   و   گوغزل

 گفته است: باب این  در  و کرده اشاره

 کردند من شعر هـمه تـحسین     کردند  در فن شعر چون سخن

 خود مغروره سخن ب فنون  در       مثنوی مشهوره بود شخصی ب

 همه گرد فسانه گردیده                   لیک فنّ سخن نورزیده

 همین غزل است شیوة شعر او    بدل استاگرچه بی آری گفت

 پیروی اثری ز  ما در ره              مـثنوی خبری را ز او نـیست

 پنداشت غزل از مثنوی را به     شعر نداشت مذاق مدّعی چون

 (223: 1337)هلالی، 

ساخته   را  العاشقینو صفات  ومجنونشاه درویش و پس از آن لیلی  نظم مثنوی پرداخته و قصۀه  هلالی ب  زمان از این 

که هاتفی از خمسۀ  است تقلیدی ه ب هلالی اشاره که   اند( پژوهشگران تصریح کرده69: 1324،و خوانندگان ما)است.

 ( 208 :1324خواند میر،).یک مثنوی ساخته است کرده و در برابر هرکدام  نظامی

 بیگ  رود. عبدی می به شمار هاتفی شاگرد واسطه یک دهم، با  قرن  شاعران  از  نویدی علی العابدین زین خواجه    

 مشام به اش خمسه در هاتفی آثار از بوی تقلید و رنگ  و داشته روی پیش را هاتفی  آثار  اشخمسه سرایش در نیز

او درمی و او از پیش که را شاعرانی نام خود لیلی و مجنون رسد.   و  هاتفی و  کرده ذکر اندسروده مجنون  لیلی 

( در مجموعه مقالات همایش هاتفی  61:  1393زاده،برشمرده است.)بساک و قاسم دیگران از برتر را دهلوی امیرخسرو

 روی پیش را  هاتفی تمرنامۀ  انورنامۀ خویش، قاره یاد شده که در سرودن   شبه  گویپارسی شاعران  از  ابجدیاز  

 ( 59: 1396)ر.ک.قیامتی،.است مشهود اثر این در  تمرنامه هاتفی در  سبک  و  داشته

 است و تصنیفات  تاریخی داستان  نماینده واقع در و  دارد بارزی  عرانۀشا جهت نوشته است:»تمرنامه اته  هرمان    

 از  پس فارسی حماسه ترینرا»مهم تمرنامه هرن، پاول  (62:  1337اته،)«.رسدنمی آن مقام به متأخّرتر

 جزو را تمرنامه و دهم و نهم قرن سرایانمثنوی بزرگترین را»از خوانده و برخی نیز او( 857: 1383شاهنامه«)ریپکا،

 ( دانسته است.431: 1372تاریخی«)رستگارفسایی، های بهترین حماسه

 سرا حماسه  شاعری هاتفی  - 4- 2

پژوهش از حماسه  هایدر  هاتفی  معرفی شده    سرایان معاصر،  نمونه:»عهد خود  برای  نخستین سالاست؛  های  در 

بزرگترین شاعرانی که  صفوی،  دولت  تشکیل از  ب  در  ،بودند  سازیشاهنامهمشغول    دو تن   بردند. سر میه  خراسان 

 ( 5: 1361)صفا،.«خرجردی جامی بودهاتفی مولانا عبداللّه ونخستین از آن د
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فردوسی    شاهنامۀ  بیشتر تقلیدهایی که ازها از شاهنامۀ هاتفی و تقلید او از فردوسی نوشته شده است:»در پژوهش    

  ای در بیان فتوح شاه های تاریخی،شاهنامهاز حماسه  هایی حماسی گشته است،منظومه  به پدید آمدن   منجر شده و  

 (75: 1374)درودگریان، یاد کرد.«توان منسوب به هاتفی می ،صفوی اسماعیل

 تحلیل محتوایی آثار هاتفی  -2-5

به همراه نقد و دیدگاه انتقادی از دیگر مواردی    ها در یکی از نواع ادبیتحلیل محتوایی آثار هاتفی و گنجاندن آن    

که برای حماسۀ    اینمونه  در  جواری در کتاب انواع ادبیاخیر بدان پرداخته شده است:»های  است که در پژوهش

  غلط  « »سروژ  زیاد   به احتمال  عبداللّه هاتفی است.  مولانا  ، وژآورده، شاهنامه شاه اسماعیل سر  21حهف مصنوعی در ص 

شاهنامۀ  :»گونه باشداحتمالا صورت صحیح آن این  سرایان وجود ندارد.حماسه  بین  چراکه چنین اسمی در  چاپی است؛

در    ،کتاب  رسد نویسندةمی  به نظر  که:  شویم  یادآور  بد نیست  اینجا  در.«  مولانا عبداللّه هاتفی  سروده  ،شاه اسماعیل

در    ، اما باید(77  :1375رزمجو،).است  داشته  انواع ادبی رزمجو توجه  ها به کتابها و آوردن نمونه بندی حماسهتقسیم

که داشت  لغزش  نظر  دچار  نیز  گردیدهرزمجو  شاه  :  ؛چراکهاست  هایی  شاهنامه  از کجا  نیست  معلوم  را  کتاب  نام 

هاتفی ذکر    شاهنامه»را    کتاب  صفا نیز نام.  نیست  ارتباط با شاه اسماعیلکتاب بی  اگرچه متن  د؟ انگفته  اسماعیل

  پس  ؛های مصنوعیهای تاریخی آورده نه حماسهحماسه  بین  صفا این کتاب را در»(؛  362  :1361)صفا،.کرده است

  هایدر ذیل حماسه  که کتاب بنا به دلایلیفرض اینبه  .  های مصنوعی ذکر کردحماسه  بین  کتاب را در  این  تواننمی

بندی مهم قرار  در ذیل یک تقسیم توانمی ،است مانده باقی آن آیا کتابی که تنها ده بیت از اما ، گیرد  مصنوعی قرار

  (113: 1385پور،)رحیم«گیرد؟

ای که از آن یاد شد، به دلیل سرودن تمرنامه  امهسرا، علاوه بر شاهنبه شمار آوردن هاتفی به عنوان شاعر حماسی    

است. پرداختن به نسخۀ خطی این اثر و شرح و تحلیل آن نیز از دیگر مواردی است که پژوهشگران بدان اشاره  

 اند.نموده

 آنان نقد و پیشینیان به هاتفی توجه  -6- 2

ها به  هایی است که دربارة آنگذشته همراه با قضاوتیکی دیگر از نکات توجه هاتفی به پیشینیان و ذکر نام شاعران 

  »سحرساز«   را   و او  نموده  به فردوسی اشاره  ر خود،ثا  ضمن  در  هاتفی بارهاشیوة نقد ادبی داشته است؛ برای نمونه:  

 ه است: خواند

 سخن را ز شهنامه بستی طراز      نخستین که فردوسی سحرساز 

 .بود ها پر از در شهوارصدف           وار بودمحیط معانی صدف

 (17: 1387)هاتفی،

  هم از لحاظ موضوع و هم از حیث سبک و شیوه نظم  فردوسی و نظامی،   از  تمرنامه  هاتفی در سرودن»است کهواضح  

سخن    تمرنامه در سرودن    شاهنامه   از  هاتفی   تقلید ها از  (؛ در پژوهش59:  1388«)حصیری،.اشعار متأثر شده است

 ( 153: 1341.«)مرتضوی،چاپ رسیده استه و ب  شده سروده شاهنامه تقلید ازه ب نامه هاتفی تمر»: گفته شده
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  اقتفا ه  ب  اواند،»تقلید هاتفی از نظامی« در سرودن آثار خویش است: »از موارد دیگری که پژوهشگران بدان پرداخته

امیر    ، او  نیای  حسین بایقرا درباره زندگی  سلطانه  تقدیم ببرای    یاهمنظوم  ،نظامی  و اقتباس از سبک اسکندرنامه

تردیدی نیست که هاتفی قصد تقلید  اند:»« به تأثیرپذیری هاتفی از نظامی اشاره نموده.رشته نظم کشیده  ب  ،تیمور

های  کند ولی در اختتام منظومه که از منظومهاز خمسه نظامی را داشته و خود نیز تصریح به»صرافی پنج گنج«می

ه  لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت منظر و تمرنامه که ب  شود:فقط نام چهار منظومه دیده می  برده  دیگرش نام

ب اسکندرنامه  استه  جای  کشیده  و  159«)همان:  نظم  »تغییرات  و  رفته  فراتر  تقلید  از  موارد  برخی  در  البته   )

 ( داشته است.  99: 1396ابتکاراتی«)ر.ک.قیامتی،

  عنوانه  ب  الدین علی یزدی راهاتفی ظفرنامه شرفاند:  ش دیگری از تقلید هاتفی از علی یزدی سخن گفتهدر پژوه

 :کرد  انتخاب اساس و مأخذ اصلی تاریخ منظوم خود

 ندیدم ز اسکندر نامدار                   روزگار  فرسوده اوراق در

 کنم کلک درافشان طرازش   ز    حدیث صحیحی که سازش کنم 

 و عام خاص دفتر سر بودند که        سخن آفرینان حسّان کلام 

 ام رهنمایسوی تمرنامهه ب          فرخنده رای  حریفان شدند آن

 ( 234، 137،پشت ورق) 

موارد  . در برخی  الدین کاشانی و حمدالله مستوفی داردتوفیق شمسهایی با کار بیتیمورنامه یا ظفرنامه شباهت    

بلوشه اعتقاد دارد که»هاتفی مایه تاریخ منظوم  های انجام شده دربارة هاتفی ناقص است؛ برای نمونه:  نقد پژوهش

«. استنباط بلوشه از این دو بیت هاتفی است که در پایان  است  خود را از ظفرنامه شرف الدین علی یزدی گرفته

 :منظومه آمده

 ام رهنمایسوی تمرنامهه ب       فان فرخنده رای یشـدند آن حر

 دروغ ام یافتم بیظفرنامه       چو دیـدم در آن قـصه پر فـروغ

توان»تمرنامه  نمی  به طور مسلمظفرنامه کرد و  ه  توان از اشاره هاتفی بترین استنباطی است که مینظر بلوشه قوی 

  روایات و اسناد راجع بـه تیمور   اند در مفهوم مطلق هرا بدان راهنمائی کرد  او  ای را که دانایان روزگار هاتفییا ظفرنامه

  نظم»تمرنامه منظوم«   در  هاتفی  گرفت ولی با نبودن تصریح در مورد نویسنده آن»ظفرنامه یا تمرنامه«که سند منثور

یه  که اساس و پا  الدین عبدالواسع شامی« »ظفرنامه نظام  و   »ظفرنامه شرف الدین علی یزدی«   بین   تردید  جای  بود

 (156: 1341.« )مرتضوی،ستا چنان باقیهم ،باشدیزدی می الدینظفرنامه شرف

و    جامی  از  لی و   کرده  دهلوی به عنوان پیشگامان خود یاد   خسرو  نظامی و امیر  هاتفی در پایان لیلی و مجنون از 

که ارتباط    شودفت مییا در  اثر هاتفی نیزومجنون جامی با این  از مقایسۀ لیلی  البته  .ه استوی نامی نبرد  ومجنونلیلی

جامی به نظم    ومجنونلیلی  از  قبل  را  هاتفی اثر خود  به احتمال بسیار   .ندارد  وجود  منظومه   دو  و تأثیری نیز در این

 . درآورده است
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چندین    هندوستان،   و   ایران  در پایان دورة تیموری در:»اندگویی توجه داشتهشاعران در ادب فارسی به نظیره        

ورزند که از آن  مبادرت می  گنجوی است،  نظامی  از  ای که بعضی از آنها استقبالهای عاشقانهشاعر به نظم داستان

 (91: 1387اردانی،)رضایی.«هاتفی خرجردی اند:جمله

  طریق   نامور  شعرای   از   بسیاری   نظامی   از   بعد ها آمده است: »شده؛ در پژوهشدر تقلیدها حتی وزن شعر نیز رعایت می

( 210:  1318دستگردی،  هاتفی.«)وحید  و  جامی  و  خواجو  و  خسرو  امیر  قبیل:  از  اندگرفته  پیش  را  او  پیروی  و  تقلید

تقلید  ه  ساخته یا ب  اسکندرنامه  نظامی در این بحر  تقلیده  ب  شعرای بسیار  نظامی  از  بعدکه  در بحر متقارب  -شرفنامه و  

ولی انصاف آن است که تمرنامه ماندگار و مشهور مانده    ؛تمرنامه هاتفی  :اند از قبیلهای رزمی پرداختههنامفردسی

 است.

  پیکر هفت  از  آن  انگیزخیال  اشعار  که  هاتفی  اثر  منظرهفتاند:»پژوهشگران دربارة تأثیرپذیری هاتفی از نظامی گفته

گویی  برای جواب  تیمور  هایتمرنامه در شرح فتوحات و جنگ برخی نیز»(؛  116:  1376«)شیلا،.است  الگوگرفته  نظامی

 (131: 1391نیا،)مجیدی«.شد در مقابل اسکندرنامه نظامی ساخته

از عدم  اند؛ برای نمونه: برخی  پژوهشگران به چگونگی تقلید، اهداف و تأثیرپذیری هاتفی از پیشینیان نیز توجه داشته

با کار خود    خواستهاتفی نیز مثل اسلافش میاند:»ردوسی، انوری و نظامی سخن گفتهتوفیق هاتفی در تقلید از ف 

که خود بدان معترف است  شاهنامه تقلیدناپذیر سخنور طوس را تکمیل کند و با انوری رقابت ورزد ولی کار او چنان

( در مجموعه  154:  1341.«)مرتضوی،فایده بین فضلای ایران برایش نداشتبی  شهرت  هیچ پاداش دیگری جز یک 

از   پس  شاعران  بر  تأثیر  و  پیشین  شاعران  از  هاتفی  به»تأثیرپذیری  مقاله  یک  نیز  هاتفی  همایش  مقالات 

 ( پرداخته شده است.239: 1396او«)قیامتی،

دور  ۀمنظوم  مشهورترین  هاتفی  ۀظفرنام     موفق  ةتاریخی  هاتفی  و  سرایند تیموری  در    ةترین  دوره    ۀزمینآن 

نظیری هماورد شاهنامه    فردوسی هیچ یک از پیروان و مقلّدان  ، با این حال»رودمی  شماره  ب  تاریخی  هایحماسه

های دلیری و جنگ و حماسه را کارمایه  زمینه  در محتوا هم  آنان که علاوه بر انتخاب بحر متقارب،  خواه؛  است  نیاورده

و  چه کسانی چون سعدی در بوستان که تنها به    هاتفی  الخیر و شاهنامۀابی  نب  نامۀ ایرانشاهبهمن  اند مانند:کرده

 (607: 1388گرمارودی، «)موسویاند.گزیدن وزن متقارب بسنده کرده

 هاتفی هاینوآوری و ابتکارات  - 7- 2

اند؛  که پژوهشگران بدان پرداخته  است  از نکاتی   در عین تقلید از پیشینیان   هاتفی های  توجه به ابتکارات و نوآوری

خصوص از لحاظ  ه  است ولی مواد و مطالب تازه ب  اگر چه منبع و اساس این منظومه ظفرنامه منثور بودهبرای مثال:»

 «)همان(این منظومه نایاب نیست. در تاریخی وقایع ة توجیه قضایا و تعلیل اعمال تیمور و طرز تلقی مخصوص دربار

گویی نبوده است؛ در  در تقلید از آثار گذشتگان مقید به نظیره اند که اوة سبک تقلید هاتفی گفتهگران دربارپژوهش

به شمار  د نظامی  وی که از خمسه سرایان مقلّ برخی موارد نوع ادبی آثار تقلیدی دگرگون شده است؛ برای نمونه:  
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به جای منظومه پنجم که به    ، از اوست  رنامهتمو    و چهار مثنوی لیلی و مجنون، شیرین و خسرو، هفت منظررود  می

 .ای در وصف فتوحات شاه صفوی منظوم کند، ترجیح داده است شاهنامهسرود  بایداستقبال مخزن الاسرار می

که پر    ۀ اوها و ابداعات شاعرانبه نوآوریهای کنونی  . در پژوهشسرایان استمخالف تقلید کورکورانه از خمسه  هاتفی 

برای آنگونه پیشینهو تعجب و جادوست و هیچ  اغراق  عناصراز   از جمله    .ده استتوجه ش  ،توان یافتها نمیای 

شود  خانه آشنا میمجنون با لیلی در مکتب  زمانی کهکه:» پردازی هاتفی بدان اشاره شده اینابتکاراتی که در داستان

شود  ها به بهانه پس دادن آن روانه سرای لیلی میدوباره شب  گیرد و پس از بازگشتن از مدرسه، لوح لیلی را قرض می

درویشی    شکل  دیگر مجنون خود را به  در جایی  به بهانه دیدار لیلی بوده، نه درس خواندن.  نیز  یا مکتب رفتنش

م در  از دیگر نکات مه(؛  120  :1382عشق،  )سخن «کند.او ملاقات می  ا آورد و لیلی هم به بهانه صدقه دادن بدرمی

بیشتر توجه دارد و عادات کودکانه بسیاری به مجنون نسبت    زمینی  عشق  به عناصرها این که هاتفی»پردازیداستان

 ( همان )«های مثنوی عاشقانه فارسی متفاوت است.با دیگر مجنون او دهد و به همین دلیل مجنونمی

 آثار هاتفی: - 8- 2

ها به ترتیب زمانی تألیف آثار هاتفی،  در برخی پژوهشها:  آن  تألیف  چگونگی  و  جامی   آثار  به  اشاره  - 1- 8- 2

آید هاتفی این  کتاب برمی  ۀچنانکه از مقدممثال:»اند؛ برای  مشوّق اثر و فردی که اثر به نام او تألیف شده پرداخته

هم به اشارت وی به نظم آورد و  برخواند  که لیلی و مجنون را به نظم آورد و بر خال خود جامی از آن پس را مثنوی

به طور  این تألیف و نظم این کتاب    بنابر  .بایقرا منظوم گردانید  حسین  رالامرا سلطانینوائی ام  ام امیر علیشیره نب

نامۀ  . در تذکرة میخانه فصلی جداگانه برای ساقیاتفاق افتاده است  ،سال وفات مولانا جامی  898مسلم قبل از سال  

 ( 119: 1340و ابیات زیادی از آن آورده است.)رک.فخرالزمانی، هاتفی باز شده

زاده،  بحث دربارة نام آثار و اختلاف عناوین آن)رک. بساک و قاسمها:  عناوین آثار و ترتیب تألیف آن  -2-8-2

  یننخست:  مجنون  و   لیلیها بدان پرداخته شده است:»ها از دیگر مواردی است که در پژوهشو تحلیل آن  (64:  1393

  کرده  یاد  نیکی  به  وی  از  آن  ابتدای  در  و  نموده  تقدیم  انوار  قاسم  شاه  به  را  مثنوی  این   هاتفی.  است  هاتفی  سرودة

ای  منظومه  ،الدین علی یزدیاز ظفرنامۀ شرف  استفاده  با( در پژوهش دیگری آمده است:»14:  1387«)هاتفی،.است

:  1332)افشار،آمده است.  »ظفرنامه«  و  « نامهنام این منظومه باختلاف »تمر  در سرگذشت زندگانی تیمور پرداخت.

 :بردهاتفی از آن به ظفرنامه نام می( 359

 دروغای سـاختم بیظـفرنامه     آن قصۀ پرفروغ در دیدم چو

  پایان   از   که   علیشیرنوایی  امیر   نام   به   نظامی  شیرین  و  خسرو  برابر  در   دهم  قرن   شاعر  هاتفی   از   خسرو  و   »شیرین

 (25: 1371«)رادفر،.اوست گنج، خمسۀ پنج از مثنوی دومین این که  آید می دست به تمرنامه

  و  شیرین   مجنون،  و  لیلی  هاینام  به  منظومه  اش، پنجدایی  اجازة  با  وی.  است  خرجردی  هاتفی   سرودة  منظر  »هفت

  خفیف  بحر  به  بیت  2100  با  منظر   هفت  (87:  1385ذوالفقاری،) «.سرود  شاهنامه   و   تمرنامه  و  منظر  هفت  خسرو،

 : اسـت چنین آن آغاز  و  شده سروده
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 تو صدر صفحۀ لاریب نام     غیب صحیفۀ ای نـگارندة

 پرداز کارخانۀ کُن نقش         سر و بُن کارساز جهان بی

 (77: 1392)هاتفی،

  را  بهرام داستان و سپس آوردهای معمول میبهرام را طبق روایت ، داستانشاعر پس از مقدمات و نصیحت به فرزند

 . کندنقل می وبا هفت زیبار

مصور بودن    اند، گران بدان توجه داشته: از دیگر مواردی که پژوهشهای خطی مصور بودن نسخه  -8-3- 2   

از پژوهش  هاینسخه برای نمونه: در یکی  آثار هاتفی است؛  مرگ عبدالعزیزخان    از  پسها آمده:»خطی در برخی 

برخی از هنرمندان به دکن    . رکود مواجه گشت  با  نسخ  حمایت حکومتی از مصورسازی  م.1550در سال  شیبانی، 

  اینسخه  نظیر  در آنجا مصور ساختند،  که  کتبی را  کار مشغول شدند.  به  شاهیه  کردند و در دربار ملوک قطب  مهاجرت

عصر    آن  هایی است که در نقاشی بخارایدارای همان نوع هیاکل و لباس  م.  8651مورخ    از خسرو و شیرین هاتفی

این همه  آمده، ویژگی  با  آنها  نظیر  ۀهای مشخصدر  نقاشی،  قطع  نقاشی گلکنده  باریک پردة  و    بندی تقسیم  بلند 

:  1376)شیلا،.«درآمیخته است  هم  با   گزینی شاخص آبی تیره و صورتی یاسیو رنگ   منقوش   زائد  حواشی  بهها  نقاشی

118) 

در برخی موارد به»توصیف آثار  گران  پژوهشها:  آن  چاپ  و   خطی  هاینسخه  و  هاتفی   آثار  توصیف  -4- 8- 2

نام ه  ب  منظومهاند: »ی مولف« پرداختههای ذوقی و ادبهای خطی آن« و »نقد بر سبک و توانمندیهاتفی و نسخه

  از  سپس مناجاتی(  234  شماره  بیت ادامه دارد)نسخه خطّی کتابخانه ملیّ پاریس تحت  48شود و تا  خدا آغاز می

  های منظومه  انحطاط  توان ذوق نامستقیم هاتفی و آثارآمده که بعضی ابیات آن را می  6تا روی ورق    3ورق    پشت

 : دوره را دریافت  حماسی آن

 کـن  طاعتگهم محرم رازه ب                 الهـی در طـاعتم باز کن

 ام عصیان ز رخساره  گرد  ببر            ام ضو ساز کن چارهو ز آب 

 نماز دهش پنجه از پنـج نـوبت         بکن دستم اندر عبادت دراز

 ( 30: 1387)هاتفی، 

 (157: 1341«)مرتضوی،.گر استکاملا جلوه  هانمونه ینا در فی سستی لفظ و رکت معنی در اشعار هات 

نسخ  های خطی موجود سخن رفته است. برای نمونه:»گاهی نیز از تعداد نسخه  های خطی:تعداد نسخه  -5- 8- 2

  ملی پاریس نه نسخه از   هوجود دارد فقط در کتابخان  دنیا  های مختلفخانههای هاتفی در کتابمتعددی از منظومه

نسخه تیمورنامه در حواشی اسکندرنامه و    و یک   تمرنامه و یک نسخه شامل چهار مثنوی خسرو و شیرین و خسرو

آئینه اسکندری نظامی و امیرخسرو دهلوی و یک نسخه هفت منظر و یک نسخه شیرین و خسرو و یازده نسخه لیلی  

«)همان:  .رسیده است  سطور  این  نظر نگارندهه  بچند جنگ خطی    در  هاتفی  ای ازو مجنون و همچنین اشعار پراکنده
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تمُرنامه به علّت شهرت و  اند:»های خطی فراوانِ موجود سخن گفته و نوشته( مصححان تمرنامه از وجود نسخه159

مقبولیّت بیش از حدّ و اهتمامی که پادشاهان تیموری در نشر و ترویج این اثر از خود نشان دادند، دارای نسخ خطّی  

 ( 65: 1393زاده،)بساک و قاسمنسخۀ خطی این اثر تاکنون شناخته شده است. 150باشد که بیش از انی میفراو

ترین  قدیمی  و از آن یک چاپ سنگی هم شده است.  تسا  شده  هفت منظر دوازده نسخه شناخته  های خطیاز نسخه

های  دارای»تصویرهای رنگینی از مجلسهجری قمری کتابت شده و    963سال    در  که  ستااینسخه  نسخۀ خطی،

در    نیز  دیگر  جز این نسخه از سه نسخۀه  ویراستار ب  باشد.بیت می  2221«است و دارای  گور  دختر و بهرامهفت شاه

اش نیز یاد کرده  استفاده  مورد  هاینسخه  و در مقدمۀ کتاب از غلطهای فاحش در  حاضر استفاده کرده است   چاپ

 (854: 1370فارسی، انتشارات  ر د )گلگشتی .است

نویسی آثار او اختصاص  ها دربارة هاتفی به فهرستبرخی از پژوهشنویسی آثار هاتفی:  فهرست  -  2-8-6

که هاتفی برای    های خطی موجود و نشانۀ اهمیتی است گران در ثبت نسخهیافته است که بیانگر دقت پژوهش

ورق به قطع    80دارای    .927تألیف عبدالله هاتفی جامی متوفی  ،  خسرو شیرینآنان داشته است. برای مثال:  

 تاریخ کتابت محو شده است.  از خطوط قرن دهم.  خط نستعلیق بسیار عالی،  به   سطر  12هر صفحه    17؟27

  و تمام صفحات متن و حاشیه با کاغذهای   تای آنها محو شدهمتضمن یک سرلوح و پنج صفحه تصویر که سه

جلد مقوای منقش از    و مجدول به طلا و صفحه اول و دوم فواصل سطور طلا اندازیست.  متن زرافشان  الوان

 :آغاز(. 159: 1370فروزانفر و مجیدی، .«) بیرون و اندرون دارای گل و بوته و طیور

 ز بـندگی نـهبه فرقم تاج ع     به عـشقم زنـدگی ده  خداوندا

 (1: 1997)هاتفی،

 :پایان

 بر سعادت ختم کارش باشدکه        به نیکویی چنان کن نامدارش

 ( 136)همان: 

،  5135عبدالله هاتفی خبوشانی جامی، شتمرنامه:ملا»شود:نویسی تخصصی مشاهده میدربارة تمرنامه نیز  فهرست

ی برگها  اافتاده و بر پاره نسخه و انجام ل زر و لاجورد، آغازتر و زرین، جدو، عنوان نستعلیق درشت10ةنستعلیق سد

  73بیت است،  4656اوست که حدود   شود یکی از خمسهتمرنامه که ظفرنامه نیز نامیده می  .پیداست  اثر آبدیدگی

 آغاز نسخه ما:. یاکاغذ سمرقندی نخودی، جلد تیماج قهوه ،برگ

 عرب کـه شاه عجم شهریار   گونه بـگشود لب پاسخ بدینه ب

 :انجام نسخه ما 

 ز تـسبیح او دانـه کرد التماس     پس ز یورش شد چو رخت اسـاس

 (317: 1343)تیموری،
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پ شده  اند، »اشاره به آثار چا از دیگر مواردی که پژوهشگران بدان پرداخته آثار چاپی هاتفی: تصحیح و  - 2-8-7

  اتحاد  علوم   آکادمی  توسط  ،هاتفی  اثر  خسرو  و  وده است. برای نمونه: شیریناز هاتفی در ایران و خارج از ایران« ب

  به  مقدمه  و   انتقادی  متن  خسرو،  و  شیرین:  کتاب  مشخصات  .است  رسیده  چاپ   به  خاورشناسی  انستیتو  -شوروی

  متن  و  منابع   فهرست  +صفحه    161  مسکو  .1977.خاور  ادبیات   شعبه  دانش،   انتشارات   .یف  اسداللّه  سعداللّه   : اهتمام

 ( 1224: 1370عناصری،«).صفحه  39 در  روسی

  را  تمرنامهاند.  برخی از پژوهشگران آثار هاتفی را توصیف نموده:  دیگران  آثار  با  مقایسه  و  آثار  توصیف  - 2-8-8

برای مثال:  عصر تیموری دانسته  منظوم  تاریخ  تنها کتاب ا  اینبلوشه فرانسوی در  اند؛    تنها کتاب:»تسباره آورده 

  ،سلامت جسته استه  ب  الدین کاشانی و حمداللّه قزوینیکه از سرنوشت اندوهبار تواریخ منظوم شمس  منظومی  تاریخ

 اند. نموده های دیگر مقایسه( در برخی موارد آن را با کتاب153: 1341« )مرتضوی،هاتفی است. تیمور تاریخ

اند:  گران بدان توجه داشتهمواردی است که پژوهش  های خطی آثار هاتفی از دیگرشناسی و نسخهتوصیف کتاب    

اشعاری    بهرام،  پیش از آغاز داستان  نظامی  گنجوی ساخته و مانندهفت منظر را به تقلید از هفت پیکر نظامی  هاتفی»

  قسمت اساسی منظومه  کتاب«آورده است.  نظم  «،و»سببیحت فرزند»در صفت معراج«،»در بیان نصهایعنوان  زیر  در

بهرام«در روزهای تا آسمان    از  نظامی  هفت پیکر  با  است.در هفت منظر هاتفی  هفته  »مجلس آراستن شاه  زمین 

 (855: 1370فارسی، انتشارات  در )گلگشتی.«است

این    (.واشنگتن  ،کتابت کرد.)محفوظ در بنیاد گلبنکیان  ابخار  در  میرعلی هروی  را   هاتفیعبدالله  منظر  مثنوی هفت»

های  بندیترکیب  ها،در این نگاره  زاده است.ها منسوب به شیختا از آن  نگاره است که دو  چهار  بردارندة  در  ،نسخه

  ها ناماز نگاره  ییک   در  .باشدمی  «سلطان  های کارگاه»کلدی محمدشبیه نگاره  متعدد،  هایپیکره  خطی دو بعدی با

 ( 31: 1386«)آژند،ثبت شده است. ،زادهشیخ

در تاریخ گجرات که به زبان عربی است نوشته  های خطی غیر فارسی: انعکاس آثار هاتفی در نسخه -9- 8- 2

به    تمرنامه  علی المخیم و بسم تجدوا الا الاشغال.فانتبهوا ما وجدوا حتی الکتب و کان من حملتها  هجموا: »شده

به نظر    هاتفی خرجردی  مولانا  تیمورنامۀ  مرنامه با. تخط الاستاذ سلطان علی و تصویر الاستاذ بهزاد   مولانا هاتفی به

سال)م  می در  عبدالرحیم1036رسد  میرزا  کتابخانه  بوده   (در  موجود  گجرات  احمدآباد  در  خانخانان 

 (101: 1382ناغانی،)ابراهیمی«است.

گران در  های آثار هاتفی از مواردی است که پژوهشاشاره به نگاره  های موجود در آثار هاتفی:ارهنگ  -2-8-10

در    که  از جمله آثاری هستند  بریتانیا(«   ة هاتفی با هفت نگاره)موز  تیمورنامهاند:»های خود بدان اشاره کردهنوشته

 (32: 1386،آژند«)عبداللّه خان در کتابخانۀ سلطنتی اجرا شدند. دورة

 هاتفی آثار   شناسی سبک نقد - 9- 2
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« برای توصیف  کمال سبک و بلندی شعرو از تعبیرهایی چون:» برخی از ارزش سبکی آثار هاتفی سخن گفته    

 ( 153: 1341اند.)رک.مرتضوی،تمرنامۀ او به کار برده

اند و همان را  آثار هاتفی پرداختهها و سیر معنایی آن در گران به بسامد واژهپژوهش بسامد واژگان: - 2-9-1

« چاپ  پرداز بهانه مجنون»عنوانای با مقالهاند؛ برای نمونه دستاویزی قرار داده و به یک مقالۀ علمی تبدیل نموده

 در آن بر اساس واژة بهانه در بیت: نویسنده  شده است که

 کرد از سر نو بهانه آغاز     روز دگر آن بهانه پرداز

 ( 27: 1382، سیدغراب)رک.کرده است.  »لیلی و مجنون« هاتفی دنبال ین کلمه را در مثنویسیر معنایی ا

  اشاره ها  ها در پژوهشبه اوزان عروضی آثار هاتفی و تبعیت کنندگان از آن  : اوزان عروضی آثار هاتفی   -2-9-2

و    گشته است  زده کلک جواهر سلک   رقم  گانه اسـتادان مـا تـقدم رحمهم اللّهر تتبع مثنویات هفتدشده است. »

  مولانا   مجنون  و  لیلی  کتاب   کلام  مثال  بر  است  «مجنون  و  لیلی»ششم،    مثنوی  :چنانچه  ،امثلۀ اوزان سبعه کشیده

  اسکندرنامه   و  است  فردوسی  شاهنامۀ  وزن  برین.  است  مسدس  هزج  بحر  مزاحفات  از  آن   وزن  که  مرقده  نوراللّه  هاتفی

 (705: 1353)میرزایف،.«هاتفی تیمورنامۀ  و  سلمان نامه فراق  و  جامی عبدالرحمن مولانا خردنامه  و نظامی  شیخ

ها بدان اشاره شده، نقد و بررسی ساختاری،  از دیگر مواردی که در پژوهش  نقد و بررسی ساختاری و ادبی:  -2-9-3

شاهنامۀ هاتفی جامی در نیمۀ اول  ی نمونه: »های ادبی و مقایسۀ آثار هاتفی با سایر آثار ادبی است. برابیان ویژگی

اسمعیل    شاه  هایها و پیروزیتقارب دربارة جنگ می در بحر  اوسیلۀ هاتفی جامی شاعر خراسان شاهنامهه  قرن دهم ب

.  بیت از اشعارش برجای نمانده است  1200مانند دقیقی زود درگذشته و بیشتر از    هم  هاتفی  صفوی سروده شده ولی

(  131:  1354صفایی،.«) باشداز شاهنامه دقیقی و اسدی می  کمتر  و ادبی  اشعار شاهنامۀ هاتفی از لحاظ ارزش هنری

  فنی   و   علمی  اطلاعات  به  توسل  جای  به  سخنش.»بود  موفق  آثارش  همۀ  در  گویمثنوی  شاعر   یک  عنوان  شاعر به  این

 (90: 1379«)خلوصی،.است دقیق تشبیهات  و  باریک  خیالات از  مشحون و روان و  ساده

شناسی آثار هاتفی نیز در  های ادبی و نکات سبک به زیبایی  نقد آثار هاتفی از دیدگاه سبک شناسی:  -2-9-4

های حماسی  سروده  در  معنی  ملازمت لفظ و  نغمه حروف و  های معاصر پرداخته شده است؛ برای مثال:»عنصرپژوهش

هاتفی   های شاعران متأخّرتر چون عبداللهدر سروده توانمی ا افزون بر آثار حماسی کهنشود. این ویژگی ردیده می

 : نیز مشاهده کرد

     تیر فشافاش  چکاچاک خنجر ز ناورد بـرنا و پیــر   برآمد     

 (57: 1387)هاتفی،

 (363: 1379)فضیلت،.بگذارند محسوس از کارزار به نمایش ای ملموس واند صحنهکه حروف توانسته

محتوایی:  -2-9-5 بررسی  و  که    نقد  است  نکاتی  دیگر  از  هاتفی  دربارة  شده  مطرح  اشتباهات  بررسی  و  نقد 

اندرو جوزف    دکتر،  "نگاری سبوریتک "کتاب    ةنویسنداند؛ برای نمونه:»گران در تألیفات خود بدان پرداختهپژوهش
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هاتفی    که  است  درحالی   داد؛ این   باشیقزل  تاج  پوشیدن  به  تن   که  کرده  یاد  امیج  «ولد »عنوان    به   هاتفی  از  ،نیومن

  هم «اسماعیل   نامۀشاه»   یک   تدوین  به  مأمور  اسماعیل  شاه  سوی  از   که است  تیموریان   قلمرو معروف  سرایان مثنوی  از

 (96: 1387)قرقلو،.او « ولد»نه  است جامی  زادة خواهر و بود شده

های مورد مطالعۀ  های انتقادی از دیگر موارد قابل اعتنا در پژوهشاشاره به پژوهشهای انتقادی:  پژوهش  -6- 9- 2

او با مطالعات و    .امروز تاجیکستان است  گرانپژوهش  در شمار  و  ادبی  هایچهره  از  یفماست؛ برای نمونه:»اسدالله

دو   .فارسی شهرت یافته است  و دواوین شرح و گزینش متون تاجیکستان و نیز تحقیقات در زمینۀ پیشینۀ فرهنگی

سعدالله    مقدمۀ  و   تصحیح  هاتفی با   «مجنون  و  لیلی»داستان    انتقادی  متن-الف   :از  عبارتند  وی  هاینوشته  و  اثر از آثار

دوشنبهاسدالله با   «خسرو  و  شیرین»داستان  انتقادی  متن-ب    .1962یف،  مسکو  هاتفی    )اسدالله .1977پیشگفتار، 

 ( 30: 1372یف،

 گیری نتیجه  -3

قدرت خیال هاتفی از یک سو در    - 1های انجام شده دربارة هاتفی به مباحث زیر اشاره شده است:در پژوهش    

گران درک نادرست هاتفی از آثار ادبی پیشینیان  برخی پژوهشستایش شده ولی  های عاشقانه  صحنه آرایی داستان

های اخیر  تبیین جایگاه او از دیگر موارد قابل اعتنا در پژوهشسرایی و  اتفی در مثنویشهرت ه   - 2اند.  را نقد کرده

معرفی نمودن هاتفی    - 4  اشاره شده است.گویی و آزمایشات شعری هاتفی  ها به بدیههدر بسیاری از پژوهش  -3است.  

بزرگ و حماسه از شاعران  است. پژوهش  سرایبه عنوان یکی  از دیگر مباحث مطرح شده  گران دربارة  عهد خود 

های تاریخی  حماسهاند. دربارة این که آثار هاتفی از  سروده شده، بحث نموده  فردوسی   شاهنامه   تقلید ازه  بکه  تمرنامه  

از انواع ها در یکی  تحلیل محتوایی آثار هاتفی و گنجاندن آن  - 5بحث شده است.    ،های مصنوعنه حماسهاست و  

از موارد متعدد طرح شده در پژوهش  ادبی انتقادی  و دیدگاه  نقد  بوده است.  به همراه  اعتراف  های مورد مطالعه 

توجه هاتفی به پیشینیان    -6های اخیر از نکاتی است که مکرر نقل شده است.  شاعران به استادی هاتفی در پژوهش

ها از عدم  در برخی از پژوهشهای مورد مطالعه بوده است.  با ذکر نام آنها از دیگر مباحث طرح شده در پژوهش

هاتفی  ها نیز  توفیق هاتفی در تقلید از فردوسی، انوری و نظامی سخن گفته شده است و البته در برخی از پژوهش

فی  های هاتگران از نوآوریرفته است. پژوهش  شماره  ب  تاریخی  هایحماسه  ۀ آن دوره در زمین  ةترین سرایندموفق

هایی که دربارة هاتفی و آثارش به شیوة نقد ادبی طرح  قضاوت  -7اند.  نیز بحث کرده و سبک تقلید او را نقد کرده

تألیف آثار    زمانی  به ترتیبها نیز  در برخی از پژوهش  -8رود.   ها به شمار میترین نکات پژوهششده است، از مهم

های خطی آثار هاتفی  مصور بودن نسخه - 9. یف شده، اشاره شده استهاتفی، مشوّق اثر و فردی که اثر به نام او تأل

های خطی،  به توصیف آثار هاتفی و نسخهها پژوهشدر برخی  -10اند. از نکاتی است که پژوهشگران به آن پرداخته

  - 11  اند.پرداختهپ شده از او در داخل و خارج از ایران  آثار چا  نویسی و بهبه فهرست  های خطی موجود،تعداد نسخه

نقد اشعار هاتفی و استنادبخشی به سخنان نقدگونۀ خود در مواردی علاوه بر بیان محاسن شعری  گران برای  پژوهش

شناسانه  اشاره به نکات سبک   -12اند.  و از ارزش سبکی آثارش سخن گفته  او نیز پرداختهسستی اشعار  هاتفی به بیان  
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های ادبی  بیان ویژگیاشاره به اوزان عروضی آثار هاتفی و ایی آن در آثار هاتفی، از قبیل: بسامد یک واژه و سیر معن

های  پژوهشترین نکات مطرح شده در  های ادبی از جمله مهماشاره به زیباییو مقایسۀ آثار او با پیشینیان و معاصران،  

 رود. انتقادی به شمار می
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Literary position of Hatefi in contemporary research 
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Abstract 

Hatefi Khargerdi one of the great poets of the Timuri period. Although at the 

beginning imposed from poets such as Ferdowsi and nezami and created his works by 

imitating them But he was able to take initiatives. Hatefi's literary creativity in poetry 

has made him one of the prominent poets of the ninth and tenth centuries of Herat and 

one of the most talented poets. Although Hatefi was a great poet and he was famous 

in his time but in recent years researchers have paid less attention to the literary 

position of Hatefi.  Now the question is:  Researchers in recent times in their works 

what is the place for a hatefi? and what image they have drawn from him in the minds 

of the readers? This research has been criticized articles that are written about Hatefi 

in the recent period. In the following is described Hatefi position of literary based on 

the discussed issues in contemporary research.  In recent research, describing the 

power of imagination, improvisation, Hatefi's success in epic poetry, pointing to 

innovations, poetic merits and addressing his literary and stylistic beauties are among 

the most important points made about Hatefi's works. 
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